




ج در نشریۀ مــدرســه ما  کــه بـــرای در مطالبی 
ارســـال می‌شود باید با اهـــداف و رویکردهای 
آمــوزشــی، تحصیلی و اطلاع‌رسانی ایــن مجله 
مرتبط باشند و در راستای ارتقای سطح علمی 
و مهارتی مشاوران مدارس، معلمان و والدین 
علاقه‌مند به موضوعات آموزشی قرار گیرد و در 

جای دیگری چاپ نشده باشد. 

 مطالب در قــالــب word و از طــریــق رایــانــامــه
 cjcf.schools@gmail.com به دفتر نشریه 

ارسال شود.

عنوان‌های اصلی و فرعی در مطلب ارسالی  
مشخص شود.

مجله در قــبــول، ویــرایــش و تلخیص مقالات 
رسیده مختار است. 

آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر 
مسئولان مجله نیست.

دو فصل‌نامـــــــــــــه آموزشــــــــــــی، تحلیلی و اطلاع‌رســـــــــانی برای معلمـــــــان و مدیــــــــران
شـــمـــــاره 21، بهار و تابستان 1404

 صاحب امتیاز: مجتمع آموزشی 
جوادالائمه )ع( کویر یزد

سردبیر: مرجان زار ع‌هرفته

شورای نویسندگان: سیدمحسن گلدانساز، 
محمدناصری، جعفر ربانی

ویراستار: زهرا نظام‌الدینی

عکس روی جلد: دبستان دخترانه دوره اول 
 ناحیۀ یک

عکس پشت جلد: پیش دبستان و دبستان 
پسرانۀ ناحیۀ یک

طراح گرافیک: محمدمهدی میرزابابایی

آدرس: یــزد، صفاییه، بلوار شهید قندی، دفتر 
مرکزی موسسه جوادالائمه)ع(
صندوق پستی: 89165 / 1146
کدپستی: 8915878315
شماره تماس: 38239709 - 035
کس: 38239716 - 035 فا
info@cjcf.org :رایانامه
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جا می‌ماند و به جایی برای انتقال صرف نه دانش و نه اطلاعات، بلکه داده‌هایی 
ناچیز تبدیل می‎شود که نه کارکردی دارد و نه عمقی. چه باید کرد تا این حصارها 

برداشته شود و مدرسه را برای کودکان به جایی امن‌تر تبدیل کنیم؟
که چراغی است روشــن. می‎گوید: »من هرگاه  استاد رحماندوست سخنی دارد 
داستانی یا شعری برای بچه‌ها می‌نویسم، به کلاس‌ها می‌روم و آن را برای بچه‌‎ها 
گر کودک شانه بالا بیندازد و پاهایش را تکان دهد، این یعنی شعر و  می‎خوانم. ا
گر خیره شد به من، یعنی توانسته‌ام بچه را  قصۀ من را دوست نداشته است؛ اما ا
با شعر به خود جذب کنم.« این یعنی كودك مهم‌ترین مرجع درستی یا نادرستی 

کارمان است.
با اقتدا به همین حــرف، وقتی طــرح »لــذت خــوانــدن« در مدرسه‌ها به‌صورت 
آزمایشی اجــرا و در جلسات متعدد بررسی و بازبینی‌ شد و به نتیجۀ چشمگیر 
ــان معلمان و متخصصان و  ــردم ایــن طــرح را از زب ک آن پــی بــردیــم، بــا خــود فکر 
ــرای ایــن طــرح شنیده‎ایم؛ امــا از بچه‌ها خبری نگرفته‌ایم.  دســت‎انــدرکــاران اج
گرفتم و به  کــه از ســه معلم محترم پایۀ ســوم، چــهــارم و ششم اجـــازه  ایــن شــد 
کنم. حرف‌ها و نقدهایشان شنیدنی  گفت‌وگو  کلاس‌هایشان رفتم تا با بچه‌ها 
بود، از شیوه‌های داستان‌نویسی و فعالیت‌های انجام‌شده تا تصویرسازی‌های 
کتاب‌ها. در این میان پاسخ به یکی از پرسش‌ها تأمل‌پذیر بود. پرسش این بود: 
»کــدام فعالیت این طرح برایتان جذاب‌تر بــود؟« یکی از بچه‌ها در پاسخ گفت: 
گفت: بچه‌ها،  »یــک روز معلممان ما را به حیاط بــرد. فــرش انداختیم و خانم 
چشم‌هایتان را ببندید، می‌خواهم برایتان قصه بگویم. خانم که قصه می‌گفت، در 
همان حین بادی آرام به صورتمان می‌خورد. خیلی لذت‌بخش بود. آن روز برای 
ما خاطره شد.« چه اتفاقی افتاده بود؟ چه چیز در آن روز و لحظه او را چنین تحت 

تأثیر قرار داده بود؟
گونۀ  کَفَش زمین بود. نسیمی مهربان  ساده بود. آن روز سقف کلاس آسمان و 
کــرده بود و  كودكان را نــوازش داده بــود. چشمان بسته گوش شنیدنشان را باز 
در نهایت کلمات از گذرگاه تخیلشان به تصویرهایی ناب بدل شده بود. چنین 
لحظاتی مثال نفسی است ممد حیات و مفرح ذات، در میان حصارهای نفس‌گیر 

آموزش‌ و کلاس و مدرسه.
هر کجا زانوهایمان را خم کردیم تا چشم در چشم بچه‌ها، امواجمان )فرکانسمان( 
را با امواج )فرکانس( کودکی همسو کنیم، آنجا یادگیری اتفاق خواهد افتد. آنجا 
که لبخند بچه‌ها و شوقشان را ببینیم و غریو شادی‌شان را بشنویم، همان ‌جایی 

است که یادگیری لذت‌بخش و حصار مدرسه تحمل‌پذیر خواهد شد.
گذشته، مجتمع آموزشی جوادالائمه )ع( در دورۀ ابتدایی  در ســال تحصیلی 
کرد با ایجاد فضایی مطلوب و با نشاط  ح پر و پیمان تلاش  با اجــرای چند طر
کــارگــاه‌ بــازی  ــری لذت‌بخش بــدل کند. بــرگــزاری  کــودکــان یادگیری را بــه ام ــرای  ب
ــرای معلمان، و اجـــرای طــرح »لــذت‌ خــوانــدن« و »نشست‌ کلاسی«گام‌هایی  ب

حساب‌شده، در خور ستایش و ارزنده برای رسیدن به این مقصود بود. 
این توجه ویژه به یادگیری در بستر بازی و قصه و داستان در دورۀ ابتدایی تنها 
یک دلیل واضح و کوتاه داشته است و آن اینکه مهم‌ترین حوزۀ یادگیری در کودکی 
بازی و قصه است؛ چون زبان کودکان بازی است و دنیای قصه‌ها اندیشه‌هایشان 
ح‌هایی مدرسه  که با پیگیری و استمرار چنین طر را وسعت می‌بخشد. باشد 

جایی باشد برای یادگیری لذت‌بخش و اثرگذار، بدون اجبار و بدون فشار.
نشریۀ مدرسۀ ما که از نزدیک پی‌گیر و همراه این جریان‌ها بوده است، موضوع 

ویژۀ این شماره را »لذت یادگیری در بستر بازی و خواندن« قرار داده است. در 
بخش ویــژۀ ایــن شــمــاره عــاوه بــر گفت‌وگو 

ــا مطالبی خواهید خواند  ــزارش‌ه گ و 
کــه بازگو‌کنندۀ تجربه‌ها و نظرهای 

کاركنان آمــوزشــی در  معلمان و 
این باره است. 

کــودکــی دســت‌هــایــش را  میانۀ روز بـــود. 
دور درِ میله‌ای مدرسه می‌فشرد و آن را 
به‌شدت تکان می‌داد و فریاد می‌زد: »درها 
کنید، بگذارید بــرویــم.« فریادش به  را بــاز 
جایی نمی‌رسید. البته خوب می‌دانست 
گــشــود. به  ــش نخواهد  کسی دری بــه روی
یـــاد جــمــلــه‌ای افـــتـــادم: »مـــدرســـه حصار 
کجا لبخند از  کــردیــم؟  بچه‌هاست1.« از خــود پرسیدم: »چــه 
کجا نگرانی و استرس و اضطراب  کــودکــان محو شــد؟  صــورت 
کجا غــریــو شـــادی‌شـــان بــه فــریــادی  کـــرد؟  چشمانشان را پــر 
کجا یادگیری به  هنجارشکنانه یا سکوتی منفعلانه انجامید؟ 

تجربه‌ای سخت و تلخ تبدیل شد؟«
گاه طاقت‌فرساست، به‌ویژه  یادگیری به‌خودی‌خود سخت و 
گرفتار آمده  که در چنبرۀ دنیای بــزرگ‌ســالان  کودکانی  ــرای  ب
کــودکــی را از  کــه دلــســوزانــه می‌خواهند  باشند. بــزرگ‌ســالانــی 
ــا را بـــرای زنــدگــی آیــنــده آمــاده  ــا بگیرند و بــه‌ســرعــت آن‌هـ آن‌هـ
کودکی نکرده‌اند یا  گاه خودشان هم  که  سازند. بزرگ‌سالانی 
کودکی‌هایشان را فراموش کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. فراموش کرده‌اند که کودکی 
هــمــان خــط‌خــطــی‌هــای بــیــهــوده بــر دیـــوارهـــای خــانــه، همان 
بازی‌‌های بی‌هدف، همان ساختن‌ها و خراب‌کردن‌هاست و 
که در پی تأییدشدن نیست.  چه شاد است از این ویرانی؛ چرا
او بر جهان حکومت می‌کند. رو به گذشته نیست. رو به آینده 
کنون است. کودک به تعبیر نیچه »ابرانسان«  هم نیست. او ا
و »جهان‌ساز« است. کودکی عین بلوغ است؛ اما کودکی را چه 
که چــون پایش به مدرسه می‌رسد، همۀ جهانش از  می‌شود 
بین می‌رود. قواعد و چارچوب‌ها شدت می‌گیرد، یکسان‌سازی 
گر‌هایی  رخ می‌دهد و مجبور می‌شود در تونل بایدها و اماها و ا
که بزرگ‌ترها برایش کنده‌اند، رو به جلو حرکت کند، همین‌قدر 

تنگ، گریز ناپذیر و سرشار از قضاوت. 
مدرسه قرار است جایی برای یادگیری باشد؛ اما وقتی یادگیری 
کسل‌کننده، اجباری و بدون لذت باشد، تنها پوسته‌ای از آن به 

1. این جمله در واقع این است که »مدرسه زندان بچه‌هاست.« اما به دلایل 
مختلف این تعبیر را نپسندیده و آن را به حصار تغییر دادم.

یادگیــــرییادگیــــری
نباید کسل‌کننده باشد

یادداشت سردبیر
ع هرفته مرجان زار

یادداشت سردبیر
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امــــروزه در فــضــای پــرهــیــاهــوی مــدرســه‌هــا، مــیــان صــف‌هــای منظم و 
زنــگ‌هــای مشخص و تکلیف‌های بــرنــامــه‌ریــزی‌شــده، چیزی اساسی 
کلمات و لــذتِ  گــم شــده اســـت؛ آزادی خــوانــدن، کشف بــی‌دغــدغــۀ 
غوطه‌ورشدن در دنیای قصه‌ها. در کلاس‌های پر از مقررات، کتاب‌ها 
کودکی  غالباً به صفحات خشک و متون رسمی فروکاسته می‌شوند و 
کوچه‌‌‌های داستان‌ها قدم بزند، تنها به  که با خیال خود می‌تواند در 

خواندن از روی برنامه‌ای ازپیش‌تعیین‌شده محدود می‌شود. 
در این زمینه، در پیش‌ازظهری آرام، میان گفت‌وگویی دوستانه، سخن 
که بــدون فشار، بــدون دســتــور، بــدون جدول‌های  از کتاب‌هایی بــود 
استاندارد خوانده می‌شوند؛ قصه‌هایی که از دل زندگی می‌جوشند، نه 
از بخش‌نامه‌های رسمی به مدرسه‌ها. در این گفت‌وگو، دکتر عبدالعظیم 
ــوزش رسمی، با دیــدی تیزبینانه از  کریمی، یکی از منتقدان جــدی آم
نقش خواندنِ آزاد در پرورش ذهن‌های مستقل گفت؛ از اینکه چگونه 
داستان، نه فقط به‌عنوان مــاده‌ای آموزشی، بلکه به‌عنوان تجربه‌‌ای 

واقعی، می‌تواند مسیر اندیشیدن را روشن‌تر کند.  
ایــن گفت‌وگو فراتر از انتقادی صــرف بــود. دعوتی بــود به بازنگری، به 
بازکردن دریچه‌ای تازه به‌سوی یادگیری که در آن، کلمه‌ها پیش از آنکه 

آموزش داده شوند، تجربه می‌شوند.  
در ادامه، نگاهی خواهیم داشت به نکاتی کلیدی که دکتر عبدالعظیم 
کریمی در این گفت‌وگوی آزاد و بدون برنامه‌ریزی قبلی بیان کرده‌اند؛ 
نکاتی در اهمیت خواندن آزاد در شکل‌گیری ذهن خلاق و مستقل. 
خوشبختانه ایــن گفت‌و‌گو ضبط شــده بــود و حــالا با ویرایشی مختصر 
و انتخاب عنوان‌هایی برگرفته از متن، تقدیم خوانندگان عزیز نشریۀ 

مدرسۀ ما می‌شود.
محمد ناصری �

اتفاقات تصادفی؛ برنامه‌های تحمیلی
گاهــی اتفاقــات تصادفــی، ماننــد ورود بــه وبگاهــی بــدون قصــد قبلــی، 

می‌توانــد نتیجــه‌ای مثبــت داشــته باشــد؛ امــا در نظــام آموزشــی، 
نمی‌تــوان همیشــه بــه ایــن تصادفــات دل بســت. شــواهد پژوهشــی 
ماننــد  برنامه‌هــای تحمیلــی،  ز  ا بســیاری  کــه  نشــان می‌دهــد 
تشــویق‌های ســاختاریافته بــه مراســم‌ دینــی، بــه جــای ایجــاد باورهای 
عمیــق، گاه نتیجــه‌ای کامــاً معکــوس داشــته‌اند و افــرادی کــه انتظــار 
می‌رفــت مذهبی‌تــر شــوند، در واقــع به‌ســمت مخالفــت بــا ایــن 

کرده‌انــد.   برنامه‌هــا حرکــت 
رشد کمّی، بدون کیفیت  

کــمّــی امــکــانــات آمــوزشــی و فرهنگی  افــزایــش 
همیشه به رشد کیفی منجر نمی‌شود. افزایش 
کتابخانۀ مــدرســه‌هــا، توسعۀ نــمــازخــانــه‌هــا و 

بالاتررفتن آمار مسابقات قرآن، تنها شاخص‌هایی 
گــر محتوای ایــن فضاها بــا نــیــازهــای واقعی  ظــاهــری هستند. ا

یادگیری و تحول ذهنی هماهنگ نباشد، فقط توسعه‌ا‌ی کالبدی رخ 
می‌دهد، بدون اثری عمیق بر تربیت ذهنی افراد. 

ضرورت بازنگری در برنامه‌های آموزشی 
ــام‌هــا در اصـــاح نــظــام آمـــوزشـــی، بــازخــوردســنــجــی از  گ ــیــن  یــکــی از اول
که نتیجه‌ای معکوس داشته‌اند؛ مثلاً برنامه‌هایی  برنامه‌هایی است 
که انتظار می‌رفت دانــش‌آمــوزان را به قرآن  مانند نهضت قرآن‌خوانی 
کـــرد. بــررســی این  کند، برعکس نگرش‌هایی منفی ایــجــاد  علاقه‌مند 
که تحمیل محتوا بدون درک نیازهای واقعی  نتیجه‌ها نشان می‌دهد 
مخاطبان، نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه ممکن است نتیجه‌ای عکس هم 

داشته باشد. 
متغیرهای آموزشی و تفاوت‌های فرهنگی  

ح می‌شوند، در  کــه در نظام آمــوزشــی مطر بسیاری از شاخص‌هایی 
کانتکست‌های( متعدد نتیجه‌های متفاوتی دارنــد؛ مثلاً  زمینه‌های )
داشتن رایانۀ بیشتر در مدرسه همیشه به پیشرفت تحصیلی منجر 
کم بالای کلاس درس ممکن است عملکرد  نمی‌شود. کشورهایی با ترا
بهتری نسبت به جوامعی با کلاس‌های خلوت‌تر داشته باشند. بنابراین، 
درک زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی هر جامعه در اجرای سیاست‌های 

آموزشی ضروری است. 

قصه‌هایی که کلاس‌های رسمی نمی‌بینند
برگرفته از گفت‌وگوی آقای محمد ناصری )نویسنده( با دکتر عبدالعظیم کریمی 

گفت وگو با عبدالعظیم کریمی

     
14

04
ن  

ستا
تاب

ر و 
ها

2، ب
ره 1

ما
ش

5



اشتباه در برداشت از تأثیرگذاری کتاب  
داشتن کتاب‌های بیشتر هم لزوماً به رشد فکری منجر 
کتابخانه‌های مـــدرســـه‌ای، بــدون  نــمــی‌شــود. افــزایــش 
توجه به کیفیت تجربۀ خواندن، ممکن است نتیجه‌ای 
کــه در هجوم  معکوس داشــتــه بــاشــد. دانـــش‌آمـــوزانـــی 
حجم عظیمی از کتاب قرار می‌گیرند، ممکن است حس 
اشتیاق خود را از دست بدهند. مهم‌تر از تعداد کتاب‌ها، 
کشف آزادانـــۀ  ــرای مطالعه و  ایجاد زمینه‌ای مناسب ب

دانش است. 
»مرواریدهای پنهان« در آموزش غیررسمی  

که به درک متفاوتی از   »Pearls of PIRLS« در مقاله‌ای تحت‌عنوان
که  که همان‌گونه  مفهوم آمــوزش اشــاره دارد، بیانگر این مطلب است 
مــرواریــد در اعماق اقیانوس هست و نیست، یادگیری نیز باید چنین 
باشد؛ به‌عبارتی، یادگیری نباید ساختاری رسمی و تحمیلی داشته باشد.

گر دانش‌آموز مانند صدف، از دل جریان یادگیری خود، به‌طور طبیعی  ا
گر  کند، آن دانــش ماندگارتر خواهد بــود. در مقابل، ا کشف  دانشی را 
مرواریدها را به‌زور در اقیانوس بریزیم و انتظار داشته باشیم کودکان آن‌ها 

را بردارند، آموزش را ارادی و تصنعی خواهیم کرد. 
گفت‌وگوهای تحکمی یا اندیشه‌زایی؟

در بسیاری از مدرسه‌ها، ارتباط معلم و دانش‌آموز بیشتر 
تحکمی است تا تعاملی. گفت‌وگوها نیز عمودی هستند، 
نه افقی؛ به عبارتی بیشتر گفت‌وگوها محاوره‌ای هستند تا 
اندیشه‌زا. گفت‌وگوی واقعی زمانی رخ می‌دهد که در آن، 
هیچ جهت‌دهی، قضاوت یا ارزش‌گذاری تحمیلی وجود 
نداشته باشد. همان‌گونه که سقراط هدفش زایش فکر 
بود نه پایش آن، گفت‌وگوی آموزشی نیز باید فضایی را 

فراهم کند که ذهن‌ها بتوانند، بدون فشار، خودشان را کشف کنند. 
قصه‌گویی و آزادی یادگیری  

گــر به‌درستی انجام شــود، می‌تواند از تمام سوگیری‌های  قصه‌گویی ا
ــی آزاد بـــاشـــد. اتـــل مــتــل، یــکــی از  ــوزشـ ــظــام آمـ ن
ــــوه‌هــــای اصـــیـــل داســـــتـــــان‌پـــــردازی،  ــی شــ
کــه هیچ  نــمــونــه‌ای از قصه‌هایی اســـت 
قالب ازپیش‌تعیین‌شده‌ای نــدارد و به 
، روایت  ‌کودک اجازه می‌دهد بدون مرز
خــود را شکل دهــد؛ امــا در مدرسه‌ها، 
ــات نتیجه‌گیری از قصه‌ها  ــ بیشتر اوق
ــود، گــویــی  ــ ــی‌ش ــ بـــه کـــــودک تــحــمــیــل م
ــانـــدن او بـــه بــرداشــتــی  هـــدف فــقــط رسـ

ازپیش‌تعیین‌شده است.
مفهوم رهاسازی در یادگیری  

ذهن زمانی به کشف می‌رسد 
ــد خـــــود را از  ــوانـ ــتـ ــه بـ ــ ک
قضاوت و پیش‌داوری 
ــد.  ــ ــ ــنـ ــ ــ ک کـ پـــــــــــــــــا
که در  همان‌گونه 
کــیــد  قــــــرآن تــأ
شده است: 

نْصِتُوا« )پس بشنوید و خاموش باشید( )اعــراف/204(، 
َ
»فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأ

یادگیری نیز باید از فشارهای بیرونی خالی باشد تا بتواند در ذهن جریان 
یابد. این همان لمیدگی ذهن است، جایی که تفکر می‌تواند آزادانــه در 

ذهن جا خوش کند، نه اینکه به‌زور هدایت شود. 
اصل ممنوعیت برای جذب بیشتر 

گاهی  ــت،  گرفته اس کــه از قصه‌های دینی نیز الــهــام  در سنتی دیــریــن 
»ممنوعیت« عاملی بــرای جلب توجه و برانگیختن اشتیاق می‌شود، 
گفت: »از همۀ درختان بخورید،  که خداوند به آدم و حــوا  همان‌طور 
جز یک درخت.« این اصل در تربیت و کتابخوانی نیز می‌تواند تأثیرگذار 
کتابخانه‌ای بــه بچه‌ها می‌گوییم همه‌‌چیز در  کنید در  بــاشــد. تصور 
کودکان  دسترس شماست، جز این بخش خــاص. همین محدودیت 
را کنجکاو می‌کند تا انگیزۀ بیشتری برای کشف کتاب‌ها پیدا کنند، نه از 

گاه و طبیعی.  طریق اجبار، بلکه به‌صورت ناخودآ
خادم مسجد و کتابخوانی کودکان  

در خــاطــراتــی از محلۀ دروازه‌دولاب چنین نقل شــده اســـت: خــادم 
مسجدی که نه سواد داشت و نه روان‌شناس بود، به شیوه‌ای غریزی 
کند. روش  کتابخوان  و خلاقانه توانست بسیاری از مردم آن منطقه را 
کتابی را  کــه  ــود. او بــه بچه‌هایی  او »ناسازنمای )پــارادوکــس( قصد« ب
می‌خواستند، نمی‌گفت: »بفرما«، بلکه می‌گفت: »در نوبت هستی، باید 
صبر کنی!« این کار بر ارزش کتاب می‌افزود و میل به خواندن در بچه‌ها 

به‌واسطۀ احساس کمبود و انتظار شکل بگیرد. 
روان‌شناسی انگیزۀ درونی در برابر بیرونی  

که کودکان، در حوزۀ  امــروزه آمــوزش و تبلیغات به حدی رسیده است 
دیــن، اخــاق، علم و آمــوزش در معرض اشباع فرهنگی هستند. حالا 
کودکان تشویق می‌شوند بیشتر بخوانند، بیشتر بدانند، در کلاس‌های 
متعدد شرکت کنند؛ اما این حجم زیاد از الــزام نتیجه‌ای وارونــه دارد و 
کودک را دلزده و خسته می‌‌کند. این موضوع به نظریۀ »فرایند متضاد« 
کنیم تا میل به  گاهی باید منع  کــرده، نزدیک اســت؛  که فرانکل مطرح 
یادگیری افزایش یابد. در جامعه‌ای اشباع‌شده، ترغیبِ بیش از حد 

نتیجۀ عکس می‌دهد. 
انگیزۀ درونی در برابر جایزه‌های بیرونی  

وقتی برای مطالعه‌‌کردن کودکان جایزه تعیین می‌شود، بسیاری از آن‌ها 
فقط برای گرفتن جایزه کتاب می‌خوانند، نه از روی علاقه‌ای واقعی؛ اما 
کنیم، نتیجۀ بسیار  گر بتوانیم انگیزۀ درونی را جایگزین انگیزۀ بیرونی  ا
ماندگارتری خواهیم داشت. خواندن باید به نیاز درونی کودک تبدیل 

شود، نه وسیله‌ای برای رسیدن به پاداش. 
قدرت زمینه؛ نیرویی فراتر از پاداش‌های بیرونی  

ح می‌شود: ماهی را  کتاب  Power of Context، مثال روشنی مطر در 
گر  کافی اســت آب را در اختیارش قــرار دهید. ا مجبور به شنا نکنید، 

ماهی را به کویر ببریم و از او بخواهیم که شنا کند، تلاش 
او بی‌ثمر خواهد بــود. این مسئله در نظام آموزشی نیز 
دیده می‌شود، جایی که تلاش برای ایجاد انگیزه از طریق 
پاداش‌های بیرونی همچون نمره، امتیاز و جایزه صورت 
می‌گیرد، کتاب‌خوانی نه‌تنها بی‌فایده است، بلکه به‌نوعی 
کشش زمینه را بــایــد مسیر  ذهــن را مسموم مــی‌کــنــد. 

یادگیری تعیین کند، نه فشار‌های بیرونی.
مطالعه؛ ابزاری برای موفقیت یا دریچه‌ای به لذت؟  

پرلز چند مورد را در مورد انگیزۀ مطالعه مطرح می‌کند. 
ــن ســـؤال اســـت: »چـــرا کتاب  ــن مـــوارد در پــاســخ بــه ای ای

می‌خوانید؟«

افــــــــــــــــــــزایــــــــــــــــــــش 
ــای  ــ ــه‌هـ ــ ــانـ ــ ــخـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ کـ
ــدون  ــ مـــــدرســـــه‌ای، ب
توجه به کیفیت تجربۀ 
خواندن، ممکن است 
نـــتـــیـــجـــه‌ای مــعــکــوس 

داشته باشد

ــداد  ــعـ ــر از تـ ــم‌تـ ــهـ مـ
ــاد  ــ ــج ــ کـــــتـــــاب‌هـــــا، ای
ــه‌ای مــنــاســب  ــ ــن ــ ــی ــ زم
بــرای مطالعه و کشف 

آزادانۀ دانش است

از  بـــــســـــیـــــاری  در 
ــا، ارتـــبـــاط  ــه‌هـ ــدرسـ مـ
ــوز  ــــش‌آمــ مــعــلــم و دان
است  تحکمی  بیشتر 
تا تعاملی. گفت‌وگوها 
هستند،  عمودی  نیز 
ــه عبارتی  ــه افــقــی؛ ب ن
ــفــت‌وگــوهــا  بــیــشــتــر گ
مــحــاوره‌ای هستند تا 

اندیشه‌زا
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برای اینکه معلم گفته است؟    { 
برای اینکه نمره بگیرید؟    { 
برای افزایش معلومات؟   { 
برای لذت بردن؟    { 

کــشــورهــای غــربــی مانند ســوئــد و فنلاند،  در 
پاسخ غالب »لــذت‌بــردن« اســت؛ اما 
در کشورهایی با نظام آموزشی بسته، 
ــرای ســــواد، نــمــره و  ــ ــوزان ب ــ دانــــش‌آم
موفقیت مطالعه می‌کنند. در واقع، 
مطالعه به ابــزاری بــرای دستیابی به 
اهداف بیرونی تبدیل شده است، نه 

مسیری برای کشف و لذت شخصی.
کـــه از دل نــیــاز طبیعی  ــعــه‌ای  مــطــال

بجوشد  
ــرای نمایش  ــ کــه تــنــهــا ب مــطــالــعــه‌ای 
دانایی باشد، مطالعه‌ای پوچ است. 
به قول عین‌القضات، مــردم بیشتر از 
آنکه در پی دانستن باشند، در پی 
آن هستند که دیگران باور کنند آن‌ها 
که مطالعه  دانا هستند. در جوامعی 
فقط بــرای تولید مقاله، کسب امتیاز 
یا انجام تحقیقات هدفمند صورت 

می‌گیرد، جست‌وجوی دانش به امری فرعی 
تبدیل شده است و انگیزه‌های جانبی بر آن 

سایه می‌اندازند. 
انیشتین می‌گوید که محقق واقعی کسی است 
که در حین تحقیق نداند چه می‌کند. او باید 
غــرق در ذات پــژوهــش بــاشــد، نــه در اهــداف 
بیرونی آن؛ اما در نظام آموزشی امروز، تحقیق 
کشف  ــرای  و مطالعه بیش از آنکه مسیری ب
باشد، ابزاری برای دستیابی به امتیاز و اعتبار 

شده است.
فرایند قصد متضاد؛ جذب از راه امتناع  

در کتاب کسب دین علیه کشف دین، روشی 
کــه نشان  در روان‌درمـــانـــی مــطــرح مــی‌شــود 
می‌دهد چگونه برای جذب افراد به موضوعی 
ــد آن را از دســتــرســشــان  ــای ــاهــی ب گ خــــاص، 
کــودکــی کاملاً  دور نگه داشـــت. ایــن رفــتــار در 
مشاهده‌شدنی اســت؛ آنچه ممنوع اســت، 
جذاب‌تر می‌شود. به‌جای اجبار دانش‌آموزان 
به مطالعه، باید آن‌ها را در موقعیتی قرار داد 
که خودشان از روی کنجکاوی به‌سمت کتاب 

بروند. 
شهرام اقبال‌زاده می‌گوید که اولین بار از طریق 

کــتــاب شده  »ممنوعیت« عــاشــق 
ــا صــنــدوقــی  ــ ــۀ آن‌ه ــت. در خــان ــ اس
وجــود داشــت که همیشه قفل بود 
کسی حق نداشت به آن نزدیک  و 
ــود. روزی، بــه‌طــور تــصــادفــی درِ  شـ
صندوق باز شد و آنچه زیر لباس‌ها 

پنهان بود، چیزی جز کتاب نبود. 

کتاب را تحمیل نکنید، فرصت را شکار کنید  
کتاب  گر بچه‌ها  که ا گفته‌ام  بارها به والدین 
کتابی به دستشان  نمی‌خوانند، مبادا به‌زور 
کودک  بدهید. اول از همه، هرچه می‌توانید 
کتاب  که  کنید، حتی بگویید  کتاب دور  را از 
خواندن مخصوص آدم‌هــای باسواد 
کودک به‌طور  که  است. در لحظه‌ای 
کــرد و خواند،  کتابی را پیدا  اتفاقی 
ســریــع او را تــشــویــق نکنید. او را با 
کتاب‌های زیاد هم اشباع نکنید. بلکه 
میل او به خواندن را تقویت کنید، نه 

اینکه آن را به یک اجبار تبدیل کنید.
کتابی را خواست، به او  وقتی کودکی 
که بلافاصله مــی‌خــرم، بلکه  نگویید 
بگویید: »باید ببینم پولش را دارم یا 
کند  کــودک احساس  که  نــه!« زمانی 
کتاب بجنگد، حریص‌تر و  باید بــرای 

مشتاق‌تر می‌‌شود. 
ــی‌ارزش  ــ ــ ــه ب ــانـ ــۀ خـ ــخــان ــتــاب ــتـــی ک وقـ

می‌شود  
ــانــون  ک ، یــکــی از مـــدیـــران  ــار ــ یـــک بـ
گــفــت: »از  پــرورشــی پیش مــن آمــد و 
حــســادت دارم دیــوانــه مــی‌شــوم! بچه‌ها در 
کانون من با شور و اشتیاق کتاب می‌گیرند؛ اما 
فرزندم که در خانه‌ای پر از کتاب بزرگ شده 

است، هیچ علاقه‌ای به خواندن ندارد.« 
کتاب باشد، کودک هیچ‌گاه  وقتی خانه پر از 
تشنگی بـــرای خــوانــدن را تجربه نمی‌کند و 
بنابراین، مطالعه برایش بی‌اهمیت خواهد 
شد. به او گفتم: »هر قدر می‌توانی کتاب را از 
فرزندت دور کن. اجازه بده تا فرصت خواندن 
را خودش پیدا کند، نه اینکه برایش اجباری 
شود. فرصت باید شکار شود، نه ایجاد؛ چون 

ایجاد فرصت تحمیل است.« 
ــاده از روش‌هـــــایـــــی مـــتـــضـــاد بــــرای  ــ ــف ــ ــت اســ

علاقه‌مندکردن کودکان به مطالعه  
کتاب، مثلاً  کــودک شما در نمایشگاه  وقتی 
ــارۀ دایناسورها را می‌بیند و با شور  کتابی درب
آن را می‌خواهد، شما بلافاصله به خواستۀ او 
کنش نشان ندهید. به‌جای تشویق فوری،  وا
بگویید: »بگذار ببینم پــول دارم یا نــه، فقط 

همین یک کتاب را می‌خرم!«
ایــن روش بــرای ایــجــاد میل بــه خــوانــدن بــرای 
کودکانی که از مطالعه بیزار شده‌اند، روشی مؤثر 
است. باید کودکی را که از کتاب خسته 
شده اســت، حریص به مطالعه کرد؛ 
امــا بــرای کودکی که در روستا زندگی 
می‌کند و هیچ‌گاه به کتاب دسترسی 
نداشته است، باید کتاب را با آغوش 
باز در اختیارش گذاشت. این روش 
باید متناسب با زمینۀ فرد باشد، نه 

نسخه‌ا‌ی واحد برای همه. 

ــاد تــفــکــر و نــابــودی  ــم ــج آمـــــوزش رســـمـــی؛ ان
خلاقیت  

 ، ــرورش تفکر ۹۰ درصــد مدرسه‌ها، به‌جای پ
کودکانی  آن را منجمد و مــســدود می‌کنند. 
که خارج از نظام رسمی، آموزشی غیررسمی 

دیده‌اند، تفکری متفاوت دارند.
ــۀ افـــــراد مــوفــق  ــام ــی‌ن ــدگ گـــر زن ا
کـــنـــیـــد، مــشــاهــده  ــی  ــررســ ــ را ب
کــه تقریباً تمام آن‌هــا  می‌کنید 
ــان مـــدرســـه  ــوردگـ ــکـــســـت‌خـ شـ
گــرفــتــه تا  بـــودنـــد، از انیشتین 
ــت به  ــس ــی ه ــاب ــت ادیــــســــون. ک
ــاوی ۲۱ چــهــرۀ دنیا  ــکـ نـــام روانـ
ــــشــــان مــــی‌دهــــد بــیــشــتــر  کــــه ن
ــق، نــه  ــ ــوف ــ شـــخـــصـــیـــت‌هـــای م
تحصیلات رسمی برجسته‌ای 
داشته‌اند و نه تربیت سنتی پدر 

و مادر را تجربه کرده‌اند.
والــــدیــــن و مــعــلــمــان زمـــانـــی 
کــــــودک را بــه  ــه  ــ ک ــد  ــ ــوفــــق‌ان مــ
اســتــقــال ذهــنــی بــرســانــنــد، نه 
ــر طــبــق الــگــوهــای  ایــنــکــه او را ب
از‌پیش‌تعیین‌شده تربیت کنند.

ــت؛ نــه روشــمــنــد و  ــ ــری طبیعی اس ــ تــربــیــت ام
دستوری  

کــه دانـــش‌آمـــوز را  معلم واقــعــی کسی اســـت 
روزبه‌روز از خودش بی‌نیاز کند. والدین واقعی 
نیز باید این‌گونه باشند؛ آن‌ها باید بپذیرند که 

کودک خودش مربی خودش است. 
آموزش و تربیت نمی‌تواند رسمی، فرمول‌بردار 
یا روشمند باشد؛ بلکه باید در فضایی انسانی 
ک شکل بگیرد. تربیت از سینه‌ها  و با نیتی پا
به سینه‌ها منتقل می‌شود، نه از دستورها و 

برنامه‌های خشک و بسته.

یــــــادگــــــیــــــری 
نــــیــــز بـــــایـــــد از 
ــای  ــ ــ ــاره ــ ــ ــش ــ ــ ف
ــی خــالــی  ــرون ــی ب
باشد تا بتواند 
در ذهن جریان 
یابد. این همان 
لــمــیــدگــی ذهــن 
است، جایی که 
می‌تواند  تفکر 
آزادانه در ذهن 
جا خــوش کند، 
ور  نــه اینکه بــه‌ز

هدایت شود.

گــاهــی بــایــد منع 
ــا مـــیـــل بــه  ــ کــنــیــم ت
یــادگــیــری افــزایــش 
یابد. در جامعه‌ای 
ــده،  ــ ــ ــاع‌شـ ــ ــ ــبـ ــ ــ اشـ
ــبِ بـــیـــش از  ــیـ ــرغـ تـ
حــد نتیجۀ عکس 

می‌دهد

بیت  آمـــوزش و تر
نمی‌تواند رسمی، 
فـــــرمـــــول‌بـــــردار یــا 
روش‌مـــنـــد بــاشــد؛ 
ــد در  ــ ــایـ ــ بـــلـــکـــه بـ
فــضــایــی انــســانــی 
ک  ــا ــا نـــیـــتـــی پـ ــ و بـ
ــرد.  ــ ــی ــ ــگ ــ ــل ب ــ ــکـ ــ شـ
سینه‌ها  از  بیت  تر
بـــــــــه ســــیــــنــــه‌هــــا 
مــنــتــقــل مــی‌شــود، 
ــه از دســـتـــورهـــا  ــ ن
ــای  ــ ــه‌ه ــ ــام ــ ــرن ــ ب و 

خشک و بسته
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فاطمه روستایی 
دانــش‌آمــوخــتــه 
کارشناسی رشتۀ 
روانــــشــــنــــاســــی 
ــت.  عــمــومــی اسـ
ل  ــا ــ سـ ز  ا ی  و
۱۳۹۴ در پایه پیش دبستانی و اول 
تجربه‌ اندوخته است‌ و از سال ۱۴۰۰ با 

مجموعه جوادالائمه همکاری دارد.
گـــرم و پُـــر از انــتــظــار میزبان  تابستانی 
ح بستۀ  نشستی بـــود بـــا عـــنـــوان »طــــر
که با حضور  قصه و داســتــان«؛ نشستی 
گــلــدانــســاز و جــمــعــی از  ــای  ــ جـــنـــاب آقـ
ــد. در ایــن  هــمــکــاران دلــســوز بـــرگـــزار شـ
محفل صمیمی، کتاب‌های بستۀ »قصه 
کــردیــم و آقــای  و داســـتـــان« را دریــافــت 
گلدانساز با بیانی شیرین و هدفمند از 
ــدف، نه  ــ گفتند: »ه ح  فلسفۀ ایـــن طـــر
فقط آموزش، که پروراندن حال خوب در 
دل‌های کوچک کودکان است؛ از رهگذر 
قصه، از پنجرۀ خــیــال، بــا طعم شیرین 

کتاب‌خوانی.«
کید بر  آزادی در انــتــخــاب قصه‌ها و تأ
کیفیت اجرای طرح به ما بال پرواز داد. 
ــک، بــا خلاقیت و سلیقۀ  قـــرار شــد هــر ی
خــــود، طـــرح‌هـــایـــی بــــرای شــــروع ســال 
کنیم و در نشست  تحصیلی طــراحــی 

ک بگذاریم. آینده به اشترا
در مهرماه، بار دیگر دور هم جمع شدیم، 
ایــن ‌بــار بــرای هم‌اندیشی در بــاب اجــرا. 
دل‌مشغولی‌ام اما بیش از همیشه بود؛ 
کار با کلاس اولی‌ها همیشه برایم  که  چرا
ــانــی که  ــا ســؤالــی هــمــراه اســـت: »کــودک ب

هنوز با خواندن آشنا نیستند، چگونه به 
دنیای قصه پرواز کنند؟«

ــن پــرســش جــرقــه‌ای شــد بــرای  پــاســخ ای
کــردم،  کتاب را تزیین  آغـــازی متفاوت. 
گــذاشــتــم  بـــرایـــش چــشــم و دســــت و پـــا 
کـــاس شــدم.  ــا صـــدای شــیــپــور وارد  و ب
نگاه‌های پر از تعجب و هیجان کودکان، 
مرا مطمئن کرد که راه را درست آمده‌ام. 
کنجکاوی می‌پرسیدند: »چه  ــا بــا  آن‌ه

خبره؟ این مهمون کیه؟«
کــتــاب دهــانــی نگذاشته  امـــا مــن بـــرای 
بــــودم. وقــتــی یــکــی از بــچــه‌هــا بــا دقتی 
ــرا دهــان  ــه پــرســیــد: »خـــانـــم، چـ ــان کــودک
ــوق زدم و  ــدارد؟«، لبخندی از ســر ش ــ نـ
ــت داری مــا صـــدای ایــن  ــ گــفــتــم: »دوس
ــادی کــه در  کــتــاب بــاشــیــم؟« آن بـــرق شـ
چشمانشان دیــدم، هنوز هم در ذهنم 

می‌درخشد.
ــت. کــتــاب‌هــا آمــدنــد.  ــاف ــرا ادامــــه ی ــاج م
کــاس با ذوق و شــوق بچه‌ها  کتابخانۀ 
گرفتند. قطره‌ها  برپا شد و قصه‌ها جان 
به صف نام نخستین کتاب بود. با قصۀ 
ــروع کــردیــم.  ــای هـــزارپـــا« شـ »خــانــم و آقـ
ــادا مــبــارک«،  ــادا بـ ــ بــا آهــنــگ عــروســی »ب
کنجکاوی بچه‌ها را بیدار کردم: »عروسی 

کیه؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟«
ــد ایـــن قصه را  کــامــل رونـ ــورت  ــه‌ص مــن ب

توضیح می‌دهم: 
در دل قصه، از صدای اول و پایان کلمات 
کفش خانم  گفتیم. این قصه رنگ‌های 
کــرده اســت. در  هــزار پا را ریتمیک بیان 
ــردم و با  ک اینجا من فعالیتی را طراحی 
ــا الــگــو ساختم.  کــفــش‌هــای خــانــم هــزارپ

فاطمه روستایی
معلم پایۀ اول، دبستان پسرانۀ ناحیۀ یک از رهگذر قصه‌ها
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کردند.  بچه‌ها هــم در ساخت ایــن الگو مــرا همراهی 
کرد و  کار تدریس من را راحت‌تر  این تلفیق با ریاضی 
بچه‌ها هم واقعاً درس را به‌خوبی یاد گرفتند. در پایان 
به بچه‌ها گفتم که خودتان هزارپایی را بکشید و الگویی 
که  کنید. کلاس پر شد از الگوهای متفاوتی  را طراحی 
بچه‌ها ساختند. در آخر ســؤالات درک مطلب از قصه 
کفش‌های خانم هــزارپــا چــه رنگی  را پرسیدم؛ مثلاً »
بودند؟« بچه‌ها خیلی خوب گوش داده بودند، از این 

همه دقتی که آن‌ها داشتند، لذت می‌بردم.  
آن‌هــا حتی قسمت‌های ریتمیک قصه را حفظ شده 
بودند. ریتم صدای کفش خانم هزار پا این‌طوری بود: 

»تلق و تولوق، تیریک و توروک« 
ــه، قــرار شد جناب آقــای ناصری و نویسندگان  در ادام
داستان‌ها از رونــد اجــرای طرح بازدید کنند. دیــدار با 
سرکار خانم شکوه قاسم‌نیا، نویسندۀ قصۀ »کفش‌های 
ــی جـــوم‌جـــوم«، روزی بــه‌یــادمــانــدنــی را برایم  ــادوی ج
ساخت. من با چراغ جادو و کفش کوچکی که داخل آن 
گذاشتم، وارد کلاس شدم و قصه را با تمام وجود برای 
بچه‌ها تعریف کردم. نگاه رضایت‌بخش خانم قاسم‌نیا 

و خانم غلامی ناظر طرح برایم آرامشی شیرین داشت.
گــر بخواهید به  در پایان قصه، از بچه‌ها پرسیدم: »ا
سرزمین آرزوها بروید، با چه چیزی می‌روید؟« و آن‌ها با 
گِل سفال چیزهایی ساختند که مرا حیرت‌زده کرد؛ چه 

آرزوهایی، چه خیال‌پردازی‌های زیبایی!
وقتی خانم قاسم‌نیا به من گفتند: »با اینکه نویسندۀ 
این قصه بودم، اما از روایت شما لذت بردم و مشتاق 
کــردم کودک  شدم ببینم آخــرش چه می‌شود!« حس 

درونم هم در سرزمین آرزوهایش قدم گذاشته است.
کــردم،  ــرای ایــن بسته طی  که در پایۀ اول ب رونـــدی را 

عبارت بود از:
کــلــمــات قــصــه‌هــا و   {  ــر  تــشــخــیــص صــــدای اول و آخــ

جمله‌سازی با کلمات؛ 
شکار نشانه‌های فارسی؛   { 
شکار کلمات؛   { 
که بچه‌ها قادر به خواندن   {  شکار جملات؛ جملاتی 

ــم از  ــای ــان‌ه ــت ــا بـــودنـــد. حــتــی در یــکــی از داس ــ آن‌ه
که مورچه بــود، استفاده  شخصیت اصلی داستان 
کردم و قطار کلمات مورچه‌ای درست کردم. بچه‌ها 

باید جملۀ این قطار را مرتب می‌کردند.
این طرح فقط قصه‌خوانی نبود؛ پلی بود از دل قصه 
ــان. پلی بـــرای رشـــد، بـــرای تخیل،  ــودک ک تــا شخصیت 
برای دوست داشتن کتاب، حتی پیش از آنکه کودک 

خواندن را بیاموزد.
ــرورش  ــدرت شــگــفــت‌انــگــیــزی دارنـــــد؛ در پـ ــ قــصــه‌هــا ق
گـــــان و  ــد هــمــدلــی، گــســتــرش دایــــرۀ واژ خــاقــیــت، رشـ
جمله‌سازی، پرورش هوش کلامی و شنیداری، تقویت 
مهارت حل مسئله و افزایش اعتماد‌به نفس. و مهم‌تر 
کــودکــان شــادی می‌دهند، تخیل  از همه، قصه‌ها به 

می‌بخشند و آن‌ها را برای زندگی آینده آماده می‌کنند.
بستۀ »قصه و داستان« اصلاً برنامه‌‌ای آموزشی نبود؛ 
جانی تــازه بــود که به مــن، به کــاس من و به دل‌هــای 

کوچک بچه‌هایم دمیده شد.

ــردم آن‌هــا را با مطالعه  ک ــودم و تــاش  کــودکــان ب کنار  که در  در تمام سال‌هایی 
آشنا کنم، دریافتم که مطالعه فقط برای یادگیری مهارت خواندن نیست، بلکه 
، تخیل و رشد فردی کودک است. وقتی کودک از  دریچه‌ای به‌سوی دنیای تفکر
خواندن لذت ببرد، میل طبیعی به مطالعه در او شکل می‌‌گیرد و مسیر یادگیری را 
با انگیزه و علاقه طی می‌کند. ایجاد این لذت نیازمند برنامه‌‌ریزی هدفمند از سوی 
خانواده و مدرسه است. انتخاب کتاب‌های جذاب و مناسب سن بچه‌ها، خواندن 
گروهی، گفت‌وگو دربارۀ داستان‌ها، اجرای نمایش و فراهم‌کردن محیطی دلپذیر 

برای مطالعه از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه است.
گان  کتاب خواندن لذت می‌‌برند، دایــرۀ واژ که از  کودکانی  تجربه نشان می‌دهد 
گسترده‌تر و خلاقیت بیشتری دارنـــد و درک مطلب آن‌هــا قــوی‌تــر اســت. درک 
کودکان  که به  مطلب تنها مهارتی درســی نیست، بلکه مهارتی زندگی‌ساز است 
که  کنند. از آنجایی  کمک می‌‌کند بهتر بفهمند و بعد از تحلیل، ارتباط برقرار 
درک مطلب یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که دانش‌آموزان برای موفقیت 
در تمام درس‌هــا به آن نیاز دارنــد، یکی از دغدغه‌های همیشگی من نیز تقویت 
درک مطلب دانــش‌آمــوزان و ایجاد انگیزه بــرای مطالعۀ آزاد بــوده اســت. به این 
کنون  منظور، همیشه فعالیت‌هایی را در کلاس اجرا می‌کردم؛ اما این فعالیت‌ها تا

غ‌التحصیل رشتۀ روان‌شناسی آموزش  شهیده جاهدی فار
از دانشگاه امام جواد است. او فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵ 
به‌عنوان مربی زبان در دبستان دخترانۀ جوادالائمه )ع( 
ناحیۀ یک آغاز کرد. وی از سال ۱۳۹۳ در سمت آموزگار پایه 
فعالیت خود را ادامه داد و در حال حاضر، تجربۀ تدریس 
کارنامۀ خود  در پایه‌های اول، دوم و سوم دبستان را در 
دارد. او همچنین به‌مدت هشت سال در مؤسسۀ زبان بوعلی سینا فعالیت 

داشته است.

تجــربۀ شیـــریـــنتجــربۀ شیـــریـــن
خوانـدن در  کلاس درسخوانـدن در  کلاس درس
شهیده جاهدی
معلم پایۀ سوم، دبستان دخترانۀ ناحیۀ دو 
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به‌صورت منسجم و با طراحی خاص نبوده است. زمانی که برای 
کردم از این  اجــرای طرح »لذت خواندن« انتخاب شدم، سعی 
موقعیت برای تقویت درک مطلب دانش‌آموزانم بهرۀ کافی را ببرم. 
گرفتم،  هدف‌هایی که در اجــرای این طرح بــرای بچه‌ها در نظر 

عبارت بودند از:
افزایش علاقه به کتاب و ایجاد عادت مطالعۀ منظم؛   { 
تقویت درک مطلب از طریق داستان‌های جذاب؛   { 
پرورش تفکر انتقادی و قدرت تحلیل شخصیت‌ها و وقایع؛  { 
تقویت مهارت کار گروهی از طریق فعالیت‌های مشارکتی؛  { 
 ایجاد فضای مناسب برای گفت‌وگو، تعامل و پرسش.  { 

بستۀ کتاب‌های این طرح متناسب با سن بچه‌ها انتخاب شده 
بــود. در هر جلسه دانــش‌آمــوزان یکی از داستان‌ها را در کلاس 
می‌خواندند و پــس از آن، فعالیت‌های متعددی را به‌صورت 
گروهی انجام می‌دادند تا هم از خواندن داستان لذت ببرند و هم 
حس تعامل و همکاری در کلاس تقویت شود. برای جذاب‌تر و 
مفیدترشدن ساعت اجرای طرح خواندن از این روش‌ها استفاده 

شد:
 اجــرای نمایش: به‌منظور برقراری ارتباط بیشتر با شخصیت‌ها 
و ماجراهای داستان، نمایشِ مربوط به آن داستان در گروه اجرا 

می‌شد. انتخاب نقش‌ها بر عهدۀ خود دانش‌آموزان بود.
ــروع، بچه‌ها یک بــار داستان را به‌صورت  صامت‌خوانی: در ش
فــردی و در سکوت می‌خواندند تا اطلاعاتی در مــورد موضوع و 

شخصیت‌ها به دست آورند. 
گــروه: در هر جلسه متن داستان به چند قسمت  خواندن در 
تقسیم می‌شد و هر نفر قسمت مربوط به خود را برای دوستانش 

می‌خواند.
تحلیل تصویرها: بررسی تصویرهای کتاب، با عنوان »پیاده‌روی 
تصویری«، با هــدف تقویت مهارت پیش‌بینی و درک جزئیات 

انجام می‌گرفت.
ــؤالات درک مطلب و بــازی‌هــای کلاسی: بــرای هر داستان   س

ــؤال مفهومی و بـــازی‌هـــای متنوع  تـــعـــدادی ســ
طراحی می‌شد تا فهم دقیق‌تر از مطالب در 

بچه‌ها اتفاق بیفتد.
انجام فعالیت‌های ایستگاهی: چند 
ــاده مــی‌شــد. در  ــ کـــاس آم ایــســتــگــاه در 
گــروه‌هــا فعالیتی را مربوط  هــر ایستگاه، 

بــه درک مطلب انــجــام مــی‌دادنــد؛ 

فعالیت‌هایی مثل حل‌کردن جورچین جمله‌ها، مرتب‌کردن جملات 
گــروه، نقاشی با توجه به سؤال مطرح‌شده از  درهم‌ریخته، خواندن در 
متن داستان. برای هر ایستگاه زمان مشخصی در نظر گرفته شده بود. 
گروه‌ها باید جابه‌جا می‌شدند و بــرای انجام  پس از پایان‌یافتن زمــان، 

فعالیت جدید به ایستگاهی دیگر می‌رفتند. 
تأثیرات طرح 

دانش‌آموزان پرسشگر شدند و یاد گرفتند دربارۀ علت رخدادها و رفتار   { 
شخصیت‌ها فکر کنند.

 علاقۀ آن‌ها به خواندن و داستان‌ها افزایش یافت.  { 
آن‌ها در فعالیت‌های گروهی همکاری و تعامل بیشتری نشان دادند.  { 
مهارت درک مطلب آن‌ها در آزمون‌ها و پاسخ‌گویی به سؤالات متنی   { 

رشد محسوسی داشت.
نمونه‌های عینی از تأثیر طرح 

ستایش دختری خجالتی و کم‌حرف و در روان‌خــوانــی ضعیف بــود. او 
مطالب را با صدای بسیار آرامی می‌خواند. زمانی که خواندن به‌صورت 
گروهی انجام می‌شد، اعضای گروه به یکدیگر کمک می‌کردند. ستایش 
کرد و در بازی‌های کلاسی فعال شد. بعد از مدتی، او  آرام‌آرام پیشرفت 
می‌توانست قسمتی از داستان را روان و با صدای بلند بخواند. این لحظه 

برای ستایش پیروزی بزرگ و برای من دستاوردی شیرین بود.
 مریم دانــش‌آمــوزی بــود که به‌سختی می‌توانست ایــده‌ای بــرای انجام 
گریه می‌افتاد؛ اما  که بــرای انجام آن، به  ــدر  کند. آن‌ق فعالیت‌ها پیدا 
لحظه‌ای که دوستانش در کنارش نشستند و با مهربانی از او خواستند 
کند، نمونۀ زیبایی از یادگیری  ــروه بیان  گ کند و نظرش را در  که فکر 

اجتماعی با ایجاد فضایی امن و دوستانه اتفاق افتاد.
کتاب  گر  که ا با اجــرای طرح لذت خواندن به این نتیجه دست یافتم 
کــودک شــود، بیش از آنکه ابــزاری آموزشی باشد،  به‌درستی وارد زندگی 
ــرای رشــد عاطفی، ذهنی و اجتماعی او فراهم  می‌تواند زمینه‌ای را ب
کتاب می‌تواند پلی باشد میان کودک و دنیای درونــش، به‌شرط  آورد. 
کنیم.  آنکه خواندن را از وظیفه‌ای درســی به تجربه‌ای شیرین تبدیل 
ترویج لذت خواندن در کودکان سرمایه‌گذاری بلند‌مدت برای ساختن 

جامعه‌ای اندیشمند، خلاق و بافرهنگ است.
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کــارشــنــاســی و  ســمــیــه ســبــیــعــی دارای مـــــدرک 
که  کارشناسی ارشــد فیزیک از دانشگاه یزد است 
کار خود را در آموزش آغاز  و از سال  از سال 1392 
1394 وارد مجموعه جــوادالائــمــه شــده اســت. او 
دوازده سال سابقۀ تدریس در پایه‌های چهارم و 

ششم را دارد. 
سال‌ها بود که هر بار به درس نهم کتاب فارسی پایۀ ششم می‌رسیدیم، 
کبر دهخدا، آن مرد بزرگ، آن قامت بلند فرهنگ و ادب،  جمله‌های علی‌ا
گــان فارسی، چون نوایی آشنا در گوشم  خالق گران‌قدرترین گنجینۀ واژ
طنین می‌انداخت و دلم را می‌ربود: »مرا هیچ‌چیز جز مظلومیت مشرق 
در مقابل ظالمان ستمکار مغربی به تحمل این رنج سنگین، چهل سال 
شب و روز، در پی تألیف لغت‌نامه وانداشت، چه برای نان، همۀ راه‌ها به 

روی من باز بود و نام را نیز چون جاودانی نمی‌دیدم، پایبند آن نبودم.«
، در آستانۀ سال تحصیلی جدید، پیشنهاد استادان و بزرگان  و این بار
مجتمع، چون بارقه‌ای در تاریکی، چراغ راهم شد. طرح »لذت خواندن« 
نه‌تنها انگیزه‌ام را برانگیخت که وجدانم را نیز بیدار کرد که من، به‌عنوان 
یک فارسی‌زبان، چگونه می‌توانم سهمی هرچند کوچک در پاسداشت 

این زبان مظلوم داشته باشم. 
کتاب‌های داســتــانــی، چــون مشعلی  کــه مجموعه‌ای از  این‌گونه شــد 
، نـــور امــیــدی  گــویــی انــتــهــای مــســیــر کـــرد.  ــرایــم روشـــن  فـــــروزان، راه را ب
می‌درخشید و من با قلبی پر از شــوق و دخترانم با همتی بلند آمــادۀ 
سفری شدیم به دنیای واژه‌هــا و خیال‌ها. می‌خواستم دانش‌آموزانم 
طعم شیرین خواندن را بچشند، در دنیای داستان‌ها غرق شوند و از 
میان سطرها، گوهرهای معرفت و زیبایی را بیابند. برای رسیدن به این 
آرزو، گاه طرح‌هایی ساده و سریع می‌ریختم و گاه نقشه‌هایی پیچیده و 
دشوار تا اینکه روزی نوبت به خواندن بخشی از کتاب اسمش هامون بود 
رسید. داستان پسرک زحمت‌کشی که در میان سرمای جان‌سوز زمستان 
گــربــه‌ای هــم‌دم شــده بــود و هــر دو، در آرزوی  و رنــج دســت‌فــروشــی، بــا 
روزی روشــن، به دنبال مژدگانیِ یافتن طوطیِ گمشدۀ مردی ثروتمند 
که روزی در آن  کارگاه هنری‌  می‌گشتند. بــرای اجــرای ایــن داســتــان، از 

شرکت کرده بودم، الهام گرفتم. دانش‌آموزان را با توجه به علاقه‌شان به 
خواندن یا نقاشی‌کردن به دو گروه تقسیم کردم. گروه نخست، حلقه‌وار 
گرفتند. قــرار شد  گــروه دوم، در میانشان جــای  کــاس نشستند و  دور 
تصویرگران، هم‌زمان با خواندن داستان، صحنه‌ها را بر اساس برداشت 

خود به تصویر بکشند. 
برای شیرین‌ترشدن فضا، خواندن را به شیوۀ نمایش‌نامه اجرا کردیم. با 
تغییر شخصیت‌ها، راویان داستان نیز عوض می‌شدند. بچه‌ها با ذوقی 
کــام را با حــال‌وهــوای جمله‌ها هماهنگ  وصف‌ناشدنی، نه‌تنها لحن 
که با تغییر صداها، به داستان جان می‌بخشیدند. از سوی  می‌کردند 
، نقاشانِ کوچکم، پس از پایان هر صفحه، نقاشی‌ها را میان خود  دیگر
می‌چرخاندند. هرکس با دیــدن نقشۀ ذهنی دوستش، نه‌تنها به آن 
احترام می‌گذاشت که با قلمی نو، داستان را از نگاه خود ادامه می‌داد. 
گاه در میان خواندن، پرسش‌هایی  شور و اشتیاق آن‌ها تماشایی بود. 
دربارۀ مفهوم داستان یا نکته‌هایی ادبی را مطرح می‌کردم یا نظرشان را 
دربارۀ شخصیت‌ها می‌پرسیدم و آن‌ها بدون اینکه ذره‌ای حس آزمون 
و ارزشیابی داشته باشند، با دل و جان پاسخ می‌دادند. بی‌آنکه بدانند 
که در پی خواندنی شیوا و نقاشی‌ای زیبا بودند، ناخواسته  همان‌ها 
کـــرده بــودنــد؛ هــدف‌هــایــی مثل  تــمــام هــدف‌هــای مــن را هــم محقق 
گـــان، گسترش  خواندن درســت متن، رعایت لحن، توجه به امــای واژ
 ، ــی، تقویت تمرکز گنجینۀ لغات، درک مطلب، شناخت آرایــه‌هــای ادب

اعتمادبه‌نفس، همکاری، صبر، احترام به دیدگاه دیگران و...
وقــتــی آخــریــن سطر داســتــان خــوانــده شــد، نــقــاشــانِ کــوچــک به‌سوی 
گروه‌های سه‌نفره، نقاشی‌های ناتمام را  دوستانشان چرخیدند و در 
رنگ‌آمیزی کردند. در این میان، گفت‌وگوهای صمیمانه‌شان دربارۀ روند 
داستان، رفتار شخصیت‌ها، تفسیر نقاشی‌ها و حتی حدس‌هایشان برای 

پایان داستان فضای کلاس را از شور و زندگی لبریز کرده بود. 
من در سکوت نظاره‌گرشان بودم. در چشمانشان نور امید می‌درخشید 
و در لبخندهایشان، رضایتی ژرف نهفته بود. قلبم از خرسندی می‌تپید؛ 
کنون،  خوشحال از آن یک قدمِ کوچک و ارزشمندی که برداشته بودم. ا

در اندیشۀ گام‌های بعدی هستم؛ محکم‌تر، استوارتر، و پررنگ‌تر! 

روایتی از عشق به زبان فارسی و شکوفایی خلاقیت
سمیه سبیعی
معلم  پایۀ ششم دبستان دخترانۀ ناحیۀ یک

چراغی در راه واژه‌ها
تجربه
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ــــه خـــــــــــــــیـــــــــــــــاط  ــی ــمــ ســ
ــار مــــــــــــــــــــــــــدرک  ـــ ـــ ــرک ـــ ســـ
کـــارشـــنـــاســـی آمــــــار و 
کـــــارشـــــنـــــاســـــی ارشـــــد 
تــکــنــولــوژی آمــــوزشــــی 
ل  ســـــــــــا ر  د  . د ر ا د
گواهینامه  1394 بـه دلـیـل عـلاقـه خــود 
گویی و  کادمیک معتبر قصه  دوره‌هــــــــای آ
گویان  داســتــان‌نــویــســی را از انجمن قصه 
کــرده اســت و مدرک  ســروش در یــزد کسب 
کــتــاب را هـم از  کتابخوانی و بلندخوانی 
کارنامه  کودکان دنیا در  مؤسسه پژوهشی 
خــود دارد. از ســـــال1394 نیز بــه عنوان 
گـویـی بــا مجتمع  کـتـابـدار و مـربـی قـصـه 

آموزشی جوادالائمه همراه شده است.
کتاب   ، در دنیای پرشتاب و پرهیاهوی امـــروز
حلقۀ گمشده‌ای است که می‌تواند نقطۀ اتصال 
و پیوند بین نسلِ آفتاب‌مهتاب‌دیدۀ دیــروز و 

نسلِ نوپا و پویای امروز باشد.
ــودن ســـرانـــۀ مــطــالــعــه و نتیجه‌های  ــن‌ب ــی ــای پ
، ما را بر آن  دلسردکنندۀ مسابقات جهانی پرلز
می‌دارد که برای انس با کتاب و تبدیل مطالعه 

ــراد جامعه چـــاره‌‌ای  ــه بـــرای افـ ــ بــه عــادتــی روزان
کتاب  ــر بــه خــوانــدن  گ بیندیشیم. معتقدیم ا
کــودکــی توجه  در ســال‌هــای ابتدایی و سنین 
کــاســی و  بیشتری شــود و مطالعه در بــرنــامــۀ 
درســی گنجانده شــود، می‌تواند در بزرگ‌سالی 
ــورت عــادتــی پسندیده و نیکو در افـــراد  ــه‌ص ب

جامعه نهادینه شود.
دانــش‌آمــوزان به کتاب‌های درســی که از پیش 
طراحی شده‌اند و در ابتدای سال تحصیلی به 
آن‌هـــا تحویل داده مــی‌شــود، احــســاس خوبی 

ندارند؛ چون حس تحمیلی‌بودن 
به آن‌ها دست می‌دهد. آن‌ها برای 
کسب نمره کتاب‌ها را می‌خوانند. 
ــه ضـــــــرورت گــنــجــانــدن  ــ ــی ب ــتـ وقـ
کلاسی پی  کتاب در ساعت‌های 
بـــردیـــم، انــتــخــاب کــتــاب اهمیت 

فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند.
ــزار تــوانــمــنــد خــیــال و  ــ قــصــه‌ بـــا ابـ
فرازوفرود در حوادث، از دیرزمان 
ــه‌ای هــمــیــشــه‌‌ شــیــریــن  ــتـ ــواسـ خـ
کـــودکـــان و حتی  ــرای  ــ ــوارا بـ ــ ــ گ و 
بزرگ‌سالان بوده است. انتخاب و 

سوق‌دادن بچه‌ها به‌سمت کتاب‌های داستان 
و قصه‌های جــذاب و ماجراجویانه که مختص 
کــودکــی و نــوجــوانــی اســـت، با  دوران پــرتــاطــم 
درون‌مـــایـــه‌ای قــوی و برگرفته از ادبــیــات کهن 
گام  فارسی و مفاهیم بلند اخــاقــی، می‌تواند 

بزرگی در این مسیر باشد.
مجموعۀ »قــصــه و داســـتـــان« بــســتــه‌ای غنی 
که بر اســاس نیازهای فــردی و اجتماعی  است 
ــرای هــر پایه  دانـــش‌آمـــوزان دورۀ ابــتــدایــی و بـ
بــه‌صــورت مجزا طــراحــی شــده اســـت. انتخاب 
داستان‌ها در این بسته هنرمندانه 

و هوشمندانه است.
ــال کــــه بـــســـتـــه‌ای جـــــــذاب و  ــ ــ ح
ــم،  ــ ــت داری هــیــجــان‌انــگــیــز در دسـ
آنچه بسیار مهم و اساسی است، 
که  روش ارائــۀ آن داستان‌هاست 
می‌تواند بــه‌صــورت‌هــای متنوعی 
طراحی شود. روش‌هــای متفاوتی 
برای اجرای هر داستان وجود دارد 
گاه می‌تواند شمارِ آن به تعداد  که 

آموزگاران مشتاق باشد.
یکی ازمؤثرترین و دل‌نشین‌ترین 

 لذت خـوانـــدن
همـراه با غول خــواب‌دزد

سمیه خیاط سرکار 
مربی کتابخوانی

دل بِده و دل بِبَر

نه‌تنها  قــصــه‌گــویــی 
وســـــیـــــلـــــه‌ای بــــــرای 
ــال مـــفـــاهـــیـــم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
آمــوزشــی اســت، بلکه 
ابـــــــــــزاری قـــدرتـــمـــنـــد 
ــرورش تخیل،  ــرای پــ بـ
تــقــویــت مــهــارت‌هــای 
ــی و اجــتــمــاعــی و  زبــان
ایجاد ارتباط عاطفی 
میان کــودک و دنیای 
ــه‌ شمار  پــیــرامــونــش ب

می‌آید

تجربه
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روش‌ها برای رسیدن به این هدف، بهره‌گیری 
از »هنر قصه‌گویی« اســت. قصه‌گویی نه‌تنها 
وسیله‌ای برای انتقال مفاهیم آموزشی است، 
ــرورش تخیل،  ــ ــرای پ بلکه ابــــزاری قدرتمند بـ
تقویت مهارت‌های زبانی و اجتماعی و ایجاد 
ارتباط عاطفی میان کودک و دنیای پیرامونش 

به‌ شمار می‌آید.
یک داستان و چند روایت 

داستان »غولی که خواب می‌دزدید«، از کتاب 
کوه، یکی از داستان‌های فوق‌العاده  آن طرف 
زیبا و جذاب مجموعۀ »قصه و داستان« است 
که برای پایۀ دوم انتخاب و در چند کلاس اجرا 

شد. هر کدام از آموزگاران این داستانِ زیبا را به 
روش خلاقانۀ خود اجرا کردند که البته همگی 

مستلزم صرف زمان و برنامه‌ریزی بود. 
روایت اول

در ایــن جلسه، با استفاده از ابـــزار قصه‌گویی 
مرتبط با داستان، یعنی ماسک‌ دزد بر چهره، 
فــضــای داســتــانــی جـــذاب و بــاورپــذیــری ایجاد 
کــنــجــکــاوی  ــه تـــوجـــه و  کـ ــد  شـ
دانـــش‌آمـــوزان را بــه‌طــور کامل 

جلب کرد.
در نقطۀ اوج داســتــان، جایی 
که غول خواب‌ها را می‌دزدید 
و حـــیـــوانـــات نــمــی‌تــوانــســتــنــد 
و مامان‌گنجشک  بــخــوابــنــد 
کرد خوا‌ب‌ها را از دست  سعی 
ــات دهــــــــد، قــصــه  ــ ــج ــ غــــــول ن
بـــه‌صـــورت تــعــمــدی مــتــوقــف 
شد. این توقفِ حساب‌شده، 
تعلیق و اشــتــیــاق را در ذهن 
کودکان برانگیخت و زمینه‌ساز 
مشارکت فعال آن‌هــا در ادامۀ 

داستان شد. 

مشارکت خلاقانۀ دانش‌آموزان
دانــش‌آمــوزان با پــرواز خیال و اشتیاق فــراوان، 
کــردنــد ادامـــۀ داســتــان را حــدس بزنند.  شــروع 
پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی دانش‌آموزان 

متنوع، خلاقانه و گاه شگفت‌انگیز بود.
گــفــت‌وگــو، بــه تمامی نــظــرات بــا دقت  در ایــن 
کنش‌های مثبت و تأیید  گوش داده شد و با وا
معلم، دانــش‌آمــوزان تشویق به ادامــۀ گفت‌وگو 
ــوزان حس  ــش‌آم شدند. احــتــرام به نظرات دان
ارزشمندی را در کودکان تقویت می‌کند و آن‌ها را 

در مشارکت مشتاق‌تر می‌سازد.
ــد، بر  ــی‌ده ایـــن نـــوع فعالیت تخیل را رشـــد م
اعتمادبه‌نفس بچه‌ها می‌افزاید و فن بیان آن‌ها 
را ارتقا می‌بخشد. همچنین فرصتی برای 
گفتار مؤثر و  تمرین اظــهــار نظر و 
درســت در جمع را بــرای آن‌ها 

فراهم می‌آورد.
روخوانی مشارکتی 

کـــــــــــتـــــــــــاب‌هـــــــــــای 
داســـتـــان روی میز 
ــوزان قـــرار  ــ ــش‌آمـ ــ دانـ
داده شــد. ثانیه‌ای 
کــه تقریباً  نگذشت 
تــمــامــی بــچــه‌هــا در 
حال ورق‌زدن کتاب‌ها 
ــان در  ــ ــت ــن داســ ــت ــاف و ی
کتاب  میان چند داستان 
ــد. آن‌هــــــا یــک‌بــه‌یــک  ــ ــدن ــ ش
ــوق بلند  ــام داســتــان‌هــا را بــا شـ نـ
می‌گفتند. همگی مشتاق شنیدن ادامۀ 
داستان و چگونگی حل چالش پیش‌آمده در 
قصه بودند. با توجه به اشتیاق بچه‌ها طوری 
که همگی در روخوانی شرکت  برنامه‌ریزی شد 

کنند، حتی با خواندن چند جملۀ کوتاه.
پایان‌بندی لذت‌بخش با گفت‌وگو

ــرق در دنـــیـــای قــصــه شــده  بــچــه‌هــا چــنــان غــ
بودند که خودجوش با خواندن آخرین جملۀ 
داستان، شروع به گفت‌وگو کردند. یکی درمورد 
که اندیشه  که خوابش نبرده و تدبیری  شبی 
بود، صحبت می‌کرد. دیگری راه‌حل شخصیت 
ــی مـــی‌کـــرد. یــکــی از بچه‌ها  ــررس داســتــانــی را ب
می‌گفت که او هم هنگام بی‌خوابی، مانندِ غول 
داستان، قصه می‌خواند و خوابش می‌برد. یکی 
کــار درســـت مــامــان گنجشک صحبت  ــارۀ  ــ درب
می‌کرد که به غول قصه کمک کرده بود. یک نفر 
که با حرفی اشتباه، دزدِ  از دوستش می‌گفت 

خوابِ او شده و شبِ پیش خوابش نبرده بود. 
باب گفت‌وگو و اظهارنظر کاملاً گشوده شده بود 
و همۀ بچه‌ها آنچه را در قالب موضوع داستان 
گــوش شنوای  در دل داشتند، می‌گفتند و ما 
آن‌هــا شده بودیم و چه خوش که دل بِدَهی و 

دل بِبَری!

ایــن تجربۀ قصه‌گویی تعاملی و 
روخـــوانـــی مشارکتی نــشــان داد 
ــا فضایی  کــه چــگــونــه مــی‌تــوان ب
ــتــی،  ــاد، خـــاقـــانـــه و مــشــارک ــ ــ ش
کودکان را به مطالعه و خواندن 
علاقه‌مند کرد تا از آن لذت ببرند 
گنجینۀ لغات،  و بــا غــنــی‌ســازی 
ــردی و  ــان مــهــارت‌هــای فـ ــم‌زم ه

ارتباطی آن‌ها را نیز پرورش داد.

روایت دوم
آموزگار جلسه را با پرسشی شروع کرد: »آیا شما تا 
به حال خواب دیده‌اید؟« بیشتر دانش‌آموزان 
جــوابــشــان مثبت بـــود. بــیــن بــچــه‌هــا در مــورد 
ک، غمگین، شیرین،  ــواع خــواب‌هــای ترسنا ان
خوشایند و... صحبت کوتاهی شد. در نهایت، 
سؤال بعدی پرسیده شد؛ »آیا خواب شیرینی 
دیده‌اید که حالا در خاطر‌تان باشد؟ می‌توانید 

آن را تعریف کنید.«
این سؤال گفت‌وگوی خوبی را در کلاس به راه 
انداخت. تقریباً تمامی دانش‌آموزان کلاس دوم 
خاطرات خواب‌هایِ شیرین خودشان را گفتند.

یکی از بچه‌ها خیلی خوشحال بود. او می‌گفت: 
»مــن چندین بــار می‌خواستم خــوابــم را بــرای 
چــنــد نــفــر تــعــریــف کــنــم؛ ولـــی هــیــچ‌کــس بــه من 
که الان توانستم تا  گــوش نــمــی‌داد. خوشحالم 
کــنــم.« وقتی حرف‌های  آخــرِ خــوابــم را تعریف 
ــورد خــواب‌هــای شیرینشان  همۀ بچه‌ها در م
کوتاه،  تمام شد، کتاب‌ها پخش شد. در زمانی 
تقریباً تمامی بچه‌ها از موضوع صحبت‌های 
بیان‌شده، داستان را از بین داستان‌های دیگر 

حدس زدند: »غولی که خواب می‌دزدید«
ــی  ــوان ــار داســـتـــان را روخ ــک بـ ــوزان ی ــ ــش‌آم ــ دان
کردند. تمامی دانــش‌آمــوزان چند جمله‌ای را 
خواندند. برای بار دوم، آموزگار آهنگ ملایمی 
کرد.  کرد و خــودش داستان را روخوانی  پخش 
بچه‌ها در آرامش بودند و به داستان کاملاً گوش 
مــی‌دادنــد. بــه نــظــرم ایــن گــــوش‌دادن کــامــل و 
فعال، حاصل و نتیجۀ آن گفت‌وگوی صمیمانه 
گــر می‌خواهید شنیده شــویــد، ابــتــدا به  بــود. ا

حرف‌هایشان گوش بسپارید.
این دو فعالیتِ کاملاً متفاوت، از یک داستان، 
نشان‌دهندۀ تعدد روش‌های ارائۀ هر داستان 
ــا عــاوه بر  اســت که در نهایت، همۀ آن روش‌ه
ایجاد لذت سرخوشانه، مهارت‌های ارتباطی 
گــفــت‌وگــویــی، مــهــارت شــنــیــدن و خــوانــدن،  و 
گان و درک مطلب را نیز تقویت  گسترش دایرۀ واژ

می‌کند.
گــر به جــای دغدغۀ ساختن  به نظر می‌رسد ا
کــودکــان و برنامه‌ریزی بــرای آن، دنیای  آیندۀ 
امــروز آن‌هــا را با لــذت قصه و بــازی لبریز کنیم، 

خودشان دنیای بهتری را می‌سازند. 

احــتــرام بــه نظرات 
دانــش‌آمــوزان حس 
زشـــمـــنـــدی را در  ار
ــان تــقــویــت  ــ ــ ــودک ــ ــ ک
می‌کند و آن‌هــا را در 
مشارکت مشتاق‌تر 

می‌سازد

بچه‌ها در آرامش 
بودند و به داستان 
کـــــــــامـــــــــا گـــــــوش 
می‌دادند. به نظرم 
ایــــن گــــــوش‌دادن 
ــال،  ــعــ ــ کــــامــــل و ف
نتیجۀ  و  حـــاصـــل 
ــــوی  ــفــــت‌وگ ــ گ آن 
گر  صمیمانه بــود. ا
می‌خواهید شنیده 
شـــویـــد، ابـــتـــدا به 
ــــشــــان  ــای حــــرف‌هــ

گوش بسپارید
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کارشناسی ارشــد علوم تربیتی  مرجان  قیدر  متولد 1366 دکترای مدیریت آموزشی، 
کــنــون بــه عــنــوان مــدیــر انجمن بـــازی و ورزش  کارشناسی تربیت بــدنــی دارد. او ا و 
کارشناس صــدا و سیما )برنامه اختصاصی  بازیکده سیمای  کودکان استان تهران، 
خانواده،شبکه پنج،نسیم ،سه(، مدرس دانشگاه تهران غرب سمت دارد. همچنین 
یک مجموعه ورزشی و پیش دبستانی دارد که آن را مدیریت می‌کند. از او کتاب‌های 
کتاب‌های  ــت و یکی از مؤلفین  ــاپ رســیــده اس متعددی بــا مــوضــوع بــازی‌هــا بــه چ

پیش‌دبستانی مورد تأیید آموزش و‌پرورش است.
از نظر شما، بازی چیست؟

بازی، بی‌کلام‌ترین و در عین حال پرکلام‌ترین رفتار دنیاست. رفتاری جهانی است که هر 
انسانی، با هر ملیتی و در هر سطحی از جامعه، می‌تواند در آن شرکت کند. در بازی، فقیر 
و غنی کنار هم‌اند؛ بدون تفاوت و بدون مرز. بازی نه‌تنها خلاقیت کودک را رشد می‌دهد، 

بلکه خلاقیت معلم را هم شکوفا می‌کند.در واقع، بازی زبان مشترک همۀ انسان‌هاست.
اما آنچه باعث می‌شود بازی به یادگیری بینجامد، ویژگی‌های خاص آن است. بازی فضایی 
را ایجاد می‌کند که در آن یادگیرنده با انگیزه و اشتیاق درگیر فعالیت می‌شود. این فضا اجازه 
می‌دهد کودک یا بزرگ‌سال از طریق تجربه‌ای عملی و تکرار، مفاهیم را عمیق‌تر درک کند. 
بــازی با فراهم‌کردن امکان بــازخــورد فــوری، فرصت آزمــون و خطا و ایجاد احساس امنیت 
در برابر اشتباه، فرایند یادگیری را تقویت می‌کند. علاوه بر این، بازی‌ها معمولاً چندحسی 
هستند؛ یعنی هم‌زمان بینایی، شنوایی، حرکت و تعامل اجتماعی را به کار می‌گیرند. این 
چندکاناله‌بودن بازی مطالب را بهتر در حافظه تثبیت می‌کند. به این ترتیب، بازی نه‌تنها 

ابزار سرگرمی، بلکه بستری قدرتمند برای یادگیری پایدار و معنادار است.
در کارگاه قبل گفتید که مربی باید ذهن برنده داشته باشد این را برایمان باز کنید؟

ذهن برنده یعنی توانایی انتخاب درست، در لحظۀ درست. مربی‌ای که 
ذهن برنده دارد، بلد است چطور تصمیم بگیرد، چطور موقعیت را 

ببیند، و چه زمانی چه رفتاری داشته باشد.
گر یک لحظه  کــودک، لحظه‌ها تعیین‌کننده‌اند. ا در ارتباط با 
را از دست بدهیم، شاید دیگر نتوانیم آن ارتباط را بازسازی 

کنیم.
البته در علوم رفتاری هیچ‌چیز صفر و صد 
ــت بتوانیم به‌تدریج  نیست، ممکن اس
کنیم؛ اما آن لحظۀ اول،  ارتباط را درست 

طلایی است.
مربیگری ترکیبی از عقل، احــســاس، و عمل 
است. نه صرفاً منطق جواب می‌دهد، نه صرفاً 
کنار اقــتــدار، همان چیزی  احساس. مهربانی در 

است که کار را پیش می‌برد.
آیا هر کسی می‌تواند مربی خوبی باشد؟

گی‌های شخصی خودش را داشته  ممکن است هر مربی ویژ
باشد، امــا کسی که ایــن شغل را انتخاب می‌کند باید شخصیتی 
متعادل داشته باشد. مربی باید هم به گذشته نگاه کند، هم آینده را 

کنون حضور واقعی داشته باشد. ببیند و هم در لحظۀ ا
گاهانه وارد این مسیر شده. مربی‌ای که ذهنش برنده است، آ

او می‌داند در چه جهانی قدم گذاشته و کودک درونش بیدار است.
ک شما برای انتخاب مربی چیست؟ ملا

برای من، مهم‌ترین ویژگی یک مربی، پذیرفتن مسیر رشد و یادگیری از نقطه صفر است.
تقریباً تمام مربیانی که با من کار کرده‌اند، پیش از آن تجربۀ رسمی نداشته‌اند. ما با هم یاد 
گرفتیم، با هم آزمون و خطا کردیم، گاهی خسته شدند، گاهی اشک ریختند، حتی گاهی 

خواستند کنار بکشند…اما در نهایت، انسان‌های توانمندی از این فضا بیرون رفتند.
من بیشتر کسی را دوست دارم که خودم در شکل‌گیری‌اش نقش داشته‌ام تا کسی که 
از قبل »آماده« و »فرم‌گرفته« وارد می‌شود. چون واقعیت این است که ما بزرگ‌ترها در 

برابر تغییر مقاوم‌تر هستیم.به همین دلیل، برایم سابقۀ کار اهمیت چندانی ندارد.
از نظر من، کسی که شغل مربیگری را انتخاب می‌کند، باید بپذیرد که با چند دنیا 

به‌طور هم‌زمان در ارتباط است:

ترکیبی  بــیــگــری  مــر
از عــقــل، احــســاس، 
و عــمــل اســـــت. نه 
 منطق جواب 

ً
صرفا

 
ً
ــه صــرفــا مـــی‌دهـــد، ن
احــســاس. مهربانی 
 ، ــار اقــــتــــدار ــ ــن ــ در ک
همان چیزی است 
کـــــــار را پــیــش  کـــــه 

می‌برد

من
به‌واسطه بازی،
جـایــی بــــــزرگ
در قلب کوچک 

بچـه‌ها دارم
خلاصه‌ای از گفت‌وگوی 

نشریۀ مـدرسۀ مــا بـا 
دکتــر مرجان قیـدر

گفت‌وگو با دکتر قیدر
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کـــودک، محیط بیرونی )مدیر و والــدیــن(، و دنیای  دنیای درونـــی 
بزرگ‌تری به نام جامعه.

چالش شما در کار با بچه‌ها چیست؟
واقعیتش، چالش اصلی من هیچ‌وقت خودِ بچه‌ها نبوده‌اند.حتی 
گر فرصت و فضا داشته باشند، بالاخره  کودکان هم، ا سخت‌ترین 
سدها را می‌شکنند و رابطه برقرار می‌کنند.اما شکستن سدهای 
ذهنی پدر و مادرها سخت‌تر است.برخی والدین همچنان با نگاه بالا 

به پایین به مربی نگاه می‌کنند و این، کار را دشوار می‌کند.
شما به والدین چه می‌گویید؟

ــازی، یکی از مهم‌ترین  گــاهــی والــدیــن از فرایند یادگیری از طریق بـ آ
عواملی‌ست که به مربی کمک می‌کند تا فعالیت موثرتری داشته باشد.

که مخاطب  که ذهن برنده دارد - باید بداند  گــاه - مدیری  مدیر آ
کــودک نیست. او با والــدیــن در ارتــبــاط اســت، با جامعه، با  او فقط 

سیاست‌گذاران، با یک نظام اجتماعی بزرگ‌تر.
ــوزه‌ تخصصی بسیاری از والــدیــن هیچ ارتباطی با  ممکن اســت ح
ــازی نداشته باشد. امــا ایــن به‌هیچ‌وجه دلیل  کــودک یا ب آمـــوزش، 
نمی‌شود که از جریان تربیتی فرزندشان جدا باشند. وظیفه‌ ماست 
کنیم و با خودمان همراه سازیم.من در  گــاه  که آن‌هــا را آ
مجموعه خــودمــان بــا مـــادران صحبت می‌کنم و خیلی 

صادقانه می‌گویم:
»رویکرد ما مبتنی بر بازی است. ما در اینجا، یک‌شبه به 
نتیجه نمی‌رسیم. ما فقط حالِ بچه‌ها را خوب می‌کنیم. 
با آن‌هــا بــازی می‌کنیم. نتیجه‌اش را شاید ده سال دیگر 

ببینید.«
به مادران همیشه می‌گویم:

گر به‌دنبال نتیجۀ فوری هستید، جای شما اینجا نیست.  »ا
نه مدرکی به شما می‌دهم، نه قول می‌دهم که از کودکتان 
پروفسور بسازم. اما قول می‌دهم انسانی آماده برای زندگی 

در جامعه تحویل بدهم.
آیا با طرح درس مشخص وارد کلاس می‌شوید؟

بله، مربیان ما از پیش می‌دانند قرار است چه اتفاقی در کلاس بیفتد، 
چه بازی‌هایی انجام شود و چه هدفی دنبال شود.

کــاس اصل  امــا هــم‌زمــان، انعطاف‌پذیری و توجه به حــال و هــوای 
مهمی است.

گهان تغییر فضا بدهد و مربی باید آمادۀ تطبیق  ممکن است کلاس نا
باشد.

طرح‌ درس‌هایی که صرفاً پر از کاردستی‌های آماده‌اند و بــدون فکر و 
خلاقیت به دیوار نصب می‌شوند، جز شلوغی کلاس، چیز دیگری ندارند.

یادگیری واقعی در فضاهای زنده و خلاق اتفاق می‌افتد، نه با تکرار 
فرم‌های از پیش آماده.

خط قرمزی برای یادگیری از طریق بازی وجود دارد؟
از نظر مــن، بــازی خط قرمز نـــدارد. نه در مــدرســه، نه بیرون از آن. 
تعریف سن کودکی امروز تا زیر ۱۶ سالگی گسترش یافته، پس بازی، 
نه محدود به دورۀ پیش‌دبستان است، نه محدود به زمان خاصی از 
. ایدۀ اینکه »وقت بازی تمام شده، حالا وقت درس است«، یک  روز

تفکر قدیمی‌ست. در واقــع، بــازی می‌تواند خــودِ یادگیری 
باشد.

 یادگیری از طریق بازی تا چه سنی مؤثر است؟
کــشــورهــایــی مــثــل فــنــانــد، مــــدارس حــتــی در مقطع  در 
دبیرستان هم به شیوه‌ای تعاملی و بازی‌محور کار می‌کنند. 

در این فضاها، معلم نقش انتقال‌دهندۀ محتوا را ندارد؛ او تسهیل‌گر 

یادگیری‌ست. آن‌ها از ما جلوترند، اما ما هم در مسیر حرکتیم.
چند تجربه از کلاس‌هایتان؟

مسئولیت دادن:
همیشه در بازی‌ها به بچه‌ها مسئولیت مـــی‌دادم. مثلاً 

می‌گفتم:
»امــروز می‌خواهیم ماشین بازی کنیم، اما من کمرم درد 

می‌کند. کسی هست کمک کند میزها را کنار بگذاریم؟«
و بچه‌ها، بدون اینکه حس کنند وظیفه‌ای سنگین دارند، 

داوطلب می‌شدند و همکاری می‌کردند.
یکی دستمال می‌آورد، یکی پالت‌های رنگ را بین بچه‌ها 

پخش می‌کرد، یکی بلند می‌شد و کمک می‌خواست ...
ــام دادن داشـــت.  ــج ــرای ان ــ ــاری ب ــ ک کـــاس  کــســی در  ــر  ه
اینطوری، هم نظم داشتیم، هم احساس مشارکت، هم 

وقت برای مستندسازی کلاس داشتم.
می‌خندیدیم، یاد می‌گرفتیم، و با هم همراه می‌شدیم.

صبوری و ایمان:
کاری  یــادم هست پسری داشتم که شش ماه تمام هیچ 

نمی‌کرد. ته کلاس می‌نشست، بی‌صدا، خجالتی، با صورتی کم‌رو.
کاری  اما مــادرش همراه بود و هیچ‌وقت فشار نیاورد. من هم به او 
تحمیل نکردم، نه اجبار، نه سرزنش. او فقط تماشا می‌کرد. از طریق 

مشاهده می‌آموخت.
گرفت و وارد بــازی شد. و از آن به  تا اینکه یک روز خــودش تصمیم 
بعد، چــه پسر فــوق‌الــعــاده‌ای شــد! او آمـــاده شــده بــود، فقط زمــان 

می‌خواست. اینجاست که ایمان و صبر مربی معنا پیدا می‌کند.
از کودکان چه آموختید؟

عشق بی‌قید و شرط.برای بچه‌ها مهم نیست من چه جایگاهی دارم 
یا چند مدرک دارم.برای آن‌ها، من فقط “خاله مرجان”م.

مرجان قصه‌ها و بازی‌ها. مرجانی که اسمش را روی عروسک‌هایشان 
می‌گذارند. مگر خوشبختی از این بالاتر داریم؟

خوش به حال من که در قلب کوچک بچه‌ها، جای بزرگی دارم.

 سخن پایانی
به همه‌ مربیان می‌گویم:

یاد گرفتن را هیچ‌وقت متوقف نکنید. هیچ‌کس همه‌چیز را نمی‌داند، 
و هیچ‌کس به پایان مسیر یادگیری نمی‌رسد.

ــراد دارد. بــلــه، مدیریت‌ها و  بــلــه، سیستم آمــوزشــی مــا ایـ
سیاست‌گذاری‌ها گاهی نادرست‌اند. اما معلمی یعنی وسط 
همه‌ این ناهماهنگی‌ها، تو راه خودت را بــروی؛ غلط‌ها را 

تکرار نکنی و کارت را درست انجام دهی.
با بچه‌ها بازی کن. دنیای بازی مرز ندارد. محدود به زمان 

و مکان نیست. وقتی وارد دنیای بازی شدی، همان‌جا بمان.
چون آنجا، قشنگ‌ترین جای دنیاست.

مـــــربـــــی‌ای کــه 
ــده  ــرن ذهـــنـــش ب
گاهانه  اســت، آ
ــن مسیر  وارد ای

شده.
ــــد در  او مــــی‌دان
چه جهانی قدم 
گذاشته و کودک 
ــیــدار  ــش ب ــ ــ درون

است

بازی می‌تواند خودِ 
یادگیری باشد

یــــــاد گــرفــتــن 
هــیــچ‌وقــت  را 
متوقف نکنید. 
هــــــیــــــچ‌کــــــس 
ــز را  ــیـ ــه‌چـ ــمـ هـ
ــد، و  ــ ــی‌دان ــ ــم ــ ن
ــچ‌کـــس بــه  ــیـ هـ
ــان مــســیــر  ــ ــای ــ پ
یـــــــادگـــــــیـــــــری 

نمی‌رسد
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پنجره‌ای گشودهپنجره‌ای گشوده
بــه دنیــای کــودکانبــه دنیــای کــودکان

گزارشی اجمالی از دو کارگاه بازی برگزار شده برای مربیان پیش‌دبستان

مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه)ع( 
ــای مــتــعــددی بـــرای  ــاه‌هـ ــارگـ هـــر ســالــه کـ
تـــوانـــمـــنـــدســـازی مــعــلــمــان خــــود بـــرگـــزار 
مــی‌کــنــد؛ امـــا طــی ســال‌هــای اخــیــر کمتر 
کــارگــاهــی بــه‌طــور مستقل بـــرای مربیان 
پیش‌دبستانی این مجموعه برگزار شده 
گذشته،  بــود. تا اینکه در ســال تحصیلی 
ــا عــنــوان  کــارگــاهــی را ب مــربــیــان داوطـــلـــب 
کردند. این مربیان  کارگاه بــازی« تجربه  «
گـــروه، یکی در تــاریــخ 29 آذر  در قالب دو 
1403 و دیگری در تاریخ 27 فروردین 1404، 
کارگاه‌ها  عــازم تهران شدند. هدایت این 
را »مــرجــان قــیــدر« بــر عهده داشـــت. وی 
دکترای مدیریت آموزشی دارد و مدرس 
ــازی و ورزش  دانشگاه و رئیس انجمن ب
 ، استان تهران اســت. به‌تعبیر دکتر قیدر
کــارگــاه بازاندیشی  ــرگــزاری ایــن  هــدف از ب
در زبــان اصلی کودکان، یعنی بــازی، بود. 
بــه ایــن ترتیب ایــشــان اندوختۀ تجربه و 
اندیشه‌اش را گشود و مربیان شرکت‌کننده 
کـــدام از منظر خــودشــان  کـــارگـــاه هــر  در 
تـــوشـــه‌ای بــرگــرفــتــنــد و بــه شــهــر و کــاس 
خود بازگشتند. تا به قول خواجه حافظ 
شیرازی، »تا چه قبول افتد و چه در نظر 

آید!«
که از 8 صبح تا 16 بعدازظهر  کــارگــاه  ایــن 
ادامه داشت، دو بخش مشخص داشت: 
گفت‌وگو دربــارۀ  کارگاه به  بخش ابتدایی 
مفاهیم پایۀ بــازی پرداخته و بخش دوم 

صرف فعالیت‌های بازی‌محور شد.
دکتر قیدر رئیس انجمن بــازی و ورزش 
استان تهران پس از اینکه آهسته‌آهسته 
ــرای بــازنــگــری در  گــیــرنــدگــان را بـ ذهــن فــرا
ــت، از ایــشــان  ــاخ ــازی آمــــاده س ــ تــعــریــف ب
پــرســیــد: »بـــازی یعنی چـــه؟« ایــن اولین 
که  پرسش پنجره‌ای بود به دنیای بــازی 

ــود، تــا شــانــزده  ــی‌ش مــن مــی‎گــویــم: بــلــه، م
سالگی مسیر یادگیری را می‌توان با بازی 

پیش برد.«
بعد از پرداختن به مفاهیم مرتبط با بازی، 
ایشان فرایندهای رشــد در بــازی و انــواع 
بازی‌ها را برشمرد و به بــازی سرخوشانه، 
کــوچــه‌هــا و  ــی در  ــودک ک ــای دورۀ  ــازی‌هـ بـ
مهارت‌های حرکتی و ذهنی نهفته در این 
کــرد. یـــادآوری ایــن بازی‌ها  بازی‌ها اشــاره 
گــیــرنــدگــان آورد. دکتر  لبخند بــه لــب فــرا
ــن افتخار را داشتیم  ــا ای گــفــت: »م قــیــدر 
کــه بــازی‌هــای  کــه آخــریــن نسلی بــاشــیــم 
ــی از  ــک کـــــرده‌ اســـــت. ی ــه  ــرب ــج کـــوچـــه را ت
ساعت‌هایی که از دوران مدرسه به یادها 
مــانــده اســـت، ســاعــت ورزش اســـت؛ ولی 
کلاس دیکته و ریاضی را یادمان نمی‎آید. 
چــــرا؟ چـــون مــعــلــم‌هــای مـــا فــقــط معلم 
بودند؛ اما الان معلم نقش تسهیل‌کننده 
ــری را دارد و آمـــوزش‎دهـــنـــدۀ  ــی ــادگ در ی
صــــرف نــیــســت. وظــیــفــۀ مــعــلــم در عصر 
پسانوگرایی )پست‌مدرن( و عصر ورود به 
فناوری فقط تسهیل در یادگیری است، 
ــر فکر  گـ ــوزش. ا ــ ــه آمـ ــه ورود مستقیم ب ن
ــروی سر  کــه بـ کنی وظــیــفــه‌ات ایــن اســت 
کلاس و آموزش بدهی، بچه‌ها را از دست 
مــی‌دهــی.« ایــن سخنان مقدمه‌ای بود 
که فعالیت‌هایی  کــارگــاه  بر بخش بعدی 

بازی‌محور داشت.
کارگاه، تمرین‌هایی عملی  در بخش دوم 
کـــودک بودند  گــیــرنــدگــان  انــجــام شــد. فــرا
و خــانــم قــیــدر تسهیل‌کنندۀ یــادگــیــری. 
بازی‌های این بخش از جنس بازی‌های 
ــت‌ورزی و ترکیبی  ریتمیک، حرکتی، دسـ
کــدام از این بازی‌ها پیامی برای  بــود. هر 

مربیان داشت.
بازی‌های ریتمیک: اولین فعالیت و اولین 
پیام مهم با ریتم »دوتا رو پا، دوتا بشکن، 
دست دست دست، دست دست دست 
« و شعری ساده همراه بود. در اینجا همۀ 
مربیان با دقت و وسواس به حرکات دست 
مــدرس خــود نگاه می‌کردند تا خــوب یاد 
بگیرند؛ چون باید آنچه را انجام شده بود، 

گشود.  گیرندگان  دکتر قیدر در ذهــن فرا
کــودک مهم  کــار با  گفت: »در  وی سپس 
کاوی  گــان برگردیم و آن‌ها را وا است به واژ
کنیم. اینجا هدف ارائۀ تعریف‌های علمی 
کــه هیچ  ــت  ــازی فعالیتی اسـ ــ نــیــســت. ب
ــدارد. دنیای  ــود نـ محدودیتی در آن وج
بازی‌ها مرز و حدی هم ندارد. همین الان 
به فراخور استفاده از بــازی می‌توانیم به 
کنیم. بــازی تمرین  گذشته سفر  آینده یا 
ــت. شاه‌کلید  ــ طــبــیــعــیِ زنـــدگـــی‌کـــردن اس
ورود به دنیای هیجان‌انگیز و سحرآمیز 
بچه‌هاست. من این جمله را به هر مربی 
گـــر بخواهید به  کــه ا ــدی مــی‌گــویــم  ــ یــا وال
ــی نــزدیــک شــویــد، بــایــد راهـــش را  هــر آدمـ
کنید. دور هر انسان درهــای زیادی  پیدا 
کرد.  کلیدش را پیدا  که باید  وجــود دارد 
کودکان بــازی است.  کلید ورود به دنیای 
کــودکــان نزدیک می‌شوید. در  با بــازی به 
دنیای بازی‌ها هر اتفاقی ممکن اســت و 
به این ترتیب سخت‌ترین بچه‌ها با شما 
همراه خواهند شد؛ اما بدانید این کلید با 
هیاهو و جیغ‌وداد قفلی را باز نخواهد کرد. 
کنار می‌کشند. بچه‌ها  این‌طوری بچه‌ها 
عروسک‌های مینیاتوری نیستند، آن‌ها 
هم مثل ما انسان هستند و موجودیت و 

حقوقی مشابه بزرگ‌سالان دارند.«
ــان قــیــدر در تــوضــیــح ایــنــکــه هــدف  ــرج م
گفت: »هیچ  از انــجــام بــازی‌هــا چیست، 
دلیلی بالاتر از کسب‌ لذت برای بازی‌کردن 
نیست. ممکن اســت هــدف‌هــای فرعی 
متعددی وجــود داشته باشد؛ امــا هدف 
اصلی کسب لذت اســت. مگر می‌شود در 
جــایــی حــس ســرخــوشــی داشــتــه باشیم؛ 
کنید  ــت فکر  ــاد نگیریم. ممکن اس ــا ی ام
ــت و مگر  ایــن‌هــا شــعــار اســـت، کلیشه اس
کــرد؟!  کــارهــا را   مــی‎شــود بــا ســی بچه ایــن 
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به‌طور دقیق تکرار می‌کردند.
کارگاه  بعد از اجـــرای ایــن بـــازی، از حــاضــران 
خواسته شد نظرشان را در مورد آن بگویند. 
این بازی در بیشتر آن‌ها استرس ایجاد کرده 
بود. به این ترتیب خانم دکتر قیدر با لبخند 

ــفــت: »در ایـــن بــــازی احــســاس  گ
گرفتید.  کــردیــد مـــورد اتــهــام قـــرار 
کــس دست  حــس خوبی بــه هیچ 
نداد. شاید خندیدیم؛ اما استرس 
ــوع بــازی‌هــا بــرای  ــن ن داشــتــیــم. ای
ــاس بــه‌شــدت بــد اســت.  شـــروع ک
کنید،  کــاس را این‌گونه اداره  گــر  ا
ــرای  ــم درونــــی ب ــز نــاراحــتــی و غ ج
بــچــه‌هــا چــیــزی نــخــواهــد داشـــت. 
کــودک تا مــی‌رود خانه، مدام  این 

در حال سرزنش خود است که چرا نتوانسته 
کند یــا مقایسه می‌کند  ریتم را درســـت اجـــرا 
چــرا من نتوانستم مثل دوستم ایــن ریتم را 
درســت اجــرا کنم و شب که می‌خوابد، با این 
احساس سر بر بالین می‌گذارد. مگر قصد ما 

جز ایجاد سرخوشی چیز دیگری است. وقتی 
حال کلاستان بد است جای بــازی ریتمیک 
همان جاست؛ اما باید بدانید هر  بازی را برای 
چه سنی و در چه بازۀ زمانی از سال تحصیلی 

اجرا کنید.« 
گفت: »ما  کودکی  او در ستایش زبــان اصلی 
در دنــیــای بــازی‌هــا بــه گذشته و آیــنــده سفر 
می‌کنیم. بازی‌ها محدودیت زمانی و مکانی 
نــدارنــد. مــن در دنــیــای بــازی‌هــا می‌توانم به 
هــر چیزی تبدیل شــوم. بــازی جایگاه همه 
چی شو است. چه فعالیتی داریم که این قدر 

گسترده باشد.« 
که  خانم قیدر با توجه به تجربه‌های خوبی 
ــودک دست  ک کــار با  طی پــانــزده ســال سابقۀ 
ــت، ظــرایــفــی از هــنــر معلمی را با  ــ یــافــتــه اس
گذاشت، از جمله اینکه:  حاضران در میان 
گروه‎بندی می‌کنید، به این  »وقتی بچه‌ها را 
توجه می‌کنید که کدام بچه رهبر است. شما 
ــروه نمی‌گذارید. هر  گ همۀ رهبرها را در یک 
گروه‌ها قرار  بچه را بر اســاس شخصیتش در 

می‌دهیم. این می‌شود تسهیل در یادگیری. 
گر در  کلاس یادتان می‌آید؟ ا سوگلی‌ها را در 
کلاست سوگولی داری، مربی خوبی نیستی. 
منِ مربی به‌سبب اساس آدمیزادی‌ام ممکن 
گــردانــم  اســت یــک نفر را نسبت از بقیۀ شــا
بیشتر دوســـت داشــتــه بــاشــم؛ ولــی مربی‌ای 

که بتواند وارد کلاس شود و روی  مربی است 
ــذارد؛ چون  ــگ چنین احساساتی ســرپــوش ب
بــچــه‌هــا بــه‌خــوبــی مــتــوجــه مــی‌شــونــد. حتی 

نگاهتان را در کلاس باید تقسیم کنید.
در کلاس، شما تنها پناه بچه‌ها هستید. شما 
دنـــیـــای آن‌هــــا هــســتــیــد. عاشق 
ــر عــاشــق نباشی،  گ کـــارت بـــاش. ا
ــی‌آوری. بچه‌ها بــر اســاس  ــ کــم مـ
ــزه‌شــان عــمــل می‌کنند و بر  غــری
ــزه به‌خوبی  ــری ــاس همین غ اســ
گر  شما را می‌بینند و می‌فهمند. ا
کــار می‌کنید،  بفهمند بــرای پــول 
دیگر دوستتان نخواهند داشت. 

وقــتــی بــچــه‌ای مــی‌گــویــد دستم 
خسته شــده اســـت، فکر نکنید 
ــن بچه واقعاً  حــرفــش از ســر تنبلی اســـت. ای
گرفته است؛ پس  خسته شده و دستش درد 
به او بپردازید. مشکل ما این است که بچه‌ها 
که  را نمی‌شنویم. بــرای همۀ ما پیش می‌آید 
کودکی را نشنویم؛ اما باید تلاشمان  صحبت 
کــه آن‌هــا را بشنویم. بــه خواستۀ  ایــن باشد 

بچه‌ها و حرف‌هایشان توجه کنید.«
بازی‌های دســت‌ورزی: دست‌ورزی بازی‌‌ای 
که انگشتان دســت را تقویت می‌کند.  اســت 
ــدیــن و مــربــیــان در سنین  اولــیــن وظیفۀ وال

پایین ایــن اســت که دســت غالب را تثبیت و 
کنند. به این نکته  دست غیرغالب را تقویت 
توجه داشته باشید که در سنین پایین تثبیت 
مــغــزی اتــفــاق بیفتد. نــهــادیــنــه‌کــردن دست 
غالب نباید با اجبار همراه باشد. قبل از رفتن 
به پیش‌دبستانی باید این مهارت‌ها تثبیت 

شود.« 
خانم دکتر مرجان قیدر با کاغذی 
کاغذی و ماژیک  مچاله و چسب 
نــحــوۀ ســاخــت عـــروســـک فــنــری 
گــفــت: »با  ــاده‌ای را آمــوخــت و  ســ

ایـــن بـــازی هــم دســـــت‌ورزی می‌کنید و هم 
می‌توانید در مــورد موضوعاتی مثل اعضای 

چهره صحبت کنید.«
کــارگــاه بــه مربیان وسایلی را  سپس مـــدرس 
نشان داد که مهارت دست‌ورزی را با یادگیری 
و بازی تلفیق می‌کرد. وسایلی که برخی از آن‌ها 
گرچه به‌صورت پیش‌ساخته در بازار موجود  ا
گروهش این وسایل را به ذوق و  بود، اما او و 
که می‌خواستند، تغییر  دانــش خــود آن‌گــونــه 
ــرده بودند.  ک داده و وسیله‌ای جدید خلق 

قیدر که چون همان ساعت‌های اولیه باانرژی 
بود، چند فعالیت متنوع با مربیان انجام داد 
کـــرد: »تــمــام وســایــل دســــت‌ورزی را  کید  و تأ
می‎توان به‌راحتی و با کمترین هزینه ساخت. 
ــزار مربی هستند، طوری  که اب ایــن وسایل را 
می‌سازیم که چند کاربرد داشته باشد و چند 
بار بتوان با همان وسیله چند بازی متفاوت 
انجام داد. همچنین برای طراحی ابــزار بازی 
گاهی  گاهی از فضا و آ گاهی از بدن، آ ما باید آ

ارتباطی را در نظر بگیریم.« 
مــرجــان قیدر بــا تــعــدادی مکعب چند بــازی 
گیرندگان انجام داد و از آن‌ها  با مشارکت فرا
به‌تکرار خواست که خلاق باشند. وی گفت: 
»‌هــیــچ شکایتی از هــیــچ مــربــی‌ای در مــورد 
نداشتن امکانات و وسایل پذیرفتنی نیست. 
خودتان خلاق باشید. از امکانات خود غافل 
نباشید. شما در مجموعۀ خــود فضای بهتر 
و وسیع‌تری داریــد. با افتخار به خودت مربی 
باش. ذهن مربی باید برنده باشد. بازی زبان 
بین‌المللی است. همین که دست‎هایتان کار 
کند بدون آنکه حرف بزنم، در هر کجای دنیا 
بــرای همه قابل فهم اســت. می‌توانید با کل 

دنیا ارتباط بگیرید.«
بــازی‌هــای حرکتی: آخرین بخش از بازی‌ها 
دستۀ بازی‎های حرکتی بود. برای بازی‌های 
حرکتی، مثلاً بازی‌هایی با توپ، مهارت‌هایی 
مثل دویدن، پریدن، لی‌لی‌رفتن و مهارت‌های 
ــوپ به  ــداخــتــن تـ ــت مــثــل ان مــربــوط بــه دسـ
گون و تعادل و استواری نیاز  گونا روش‎هــای 

است. 

کارگاه در ساعت 17 به پایان رسید؛ اما قرار بر 
کارگاه مقدمه‌ای  که این  این شد 
باشد بر بازاندیشی و تفکر دربــارۀ 
آنچه مربیان در کلاس خود انجام 
می‌دهند. آنچه خــوانــدیــد، فقط 
منعکس‌کنندۀ بخش کوچکی بود 
کارگاهی که یادگیری بی‌وقفه در آن جریان  از 
داشت. مشروح دو کارگاه را می‌توانید، از طریق 

این رمزینه، در وبگاه پاپالو بخوانید.  

بــــــــــــــچــــــــــــــه‌هــــــــــــــا 
عــــــــروســــــــک‌هــــــــای 
مــیــنــیــاتــوری نیستند، 
ـــل مــا  ــث ــم مـ ــ آن‌هـــــــا هـ
ــان هـــســـتـــنـــد و  ــ ــسـ ــ انـ
موجودیت و حقوقی 
مــشــابــه بـــزرگ‌ســـالان 

دارند

ــت  ــاسـ کـ در  گــــــــر  ا
بی  سوگولی داری، مر

خوبی نیستی
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پس از گذشت چند ماه از برگزاری کارگاه، به سراغ مسئول دورۀ 
ابتدایی، خانم لیلا جمالی، مدیر بــرگــزاری ایــن دوره‌هــا رفتیم و 
دربارۀ چند و چون کارگاه و دستاوردهای آن با ایشان به گفت‌وگو 

نشستیم: 
خانم جمالی، بفرمایید بازی در دورۀ ابتدایی چه جایگاهی دارد و چه 

نقشی ایفا می‌کند؟
بازی نه‌فقط فعالیتی جانبی، بلکه هسته و اساس یادگیری کودکانه 
کلید ورود به دنیای آنان است.  کودکان و  است. بازی زبان مشترک 
کشف می‌کنند، می‌پرسند، اشتباه  کودکان تجربه و  از طریق بــازی، 
کلاس‌های  می‌کنند، یــاد می‌گیرند و در نهایت رشــد می‌یابند. در 
خشک و فقط مبتنی بر سخنرانی، ذهن کودکان خاموش می‌شود؛ 
اما وقتی آموزش از طریق بازی انجام گیرد، یادگیری با حرکت و هیجان 
و احساس همراه می‌شود و عمیق‌تر در ذهن باقی می‌ماند. بازی به 
رشد مهارت‌های شناختی، زبانی، اجتماعی و حرکتی کمک می‌کند و 

موجب تخلیۀ هیجانی و تنظیم عاطفی کودکان می‌شود. 
تجربۀ من از کارگاه بازی تهران این بود که حتی برای بزرگ‌سالان، بازی 
نشاط‌آور و اثرگذار است، چه رسد به کودکان که ذاتاً با بازی مأنوس و 

پر از انرژی هستند.
در مدرسۀ ما تــاش بر آن اســت بــازی وارد جریان آمــوزش شــود، نه 
به‌عنوان زنگ تفریح، بلکه به‌عنوان روشی برای یاددهی و یادگیری 
کمک  . چــون معتقدیم بــازی تسهیل‌بخش یادگیری اســت و  مــؤثــر
می‌کند تا مفاهیم دشــوار مانند ریــاضــی، علوم، روابــط اجتماعی یا 
ارزش‌هــای اخلاقی در فضایی لذت‌بخش، غیرمستقیم و با مشارکت 
گیرندگان به آن‌هــا منتقل شــود. همچنین در فعالیت‌های  فعال فرا
بازی‌محور فرصت شناخت تفاوت‌های فردی و تقویت خلاقیت در 

کودکان فراهم می‌شود.
گی‌های کارگاه بازی برای مربیان پیش‌دبستانی چه بود؟  اهداف و ویژ

هدف اصلی این کارگاه ارتقای توانمندی مربیان در طراحی و اجرای 
بازی‌های هدفمند برای رشد همه‌جانبۀ کودکان بود. با تمرکز بر کاربرد 
وسایل ســاده و قابل دسترس، مربیان با چگونگی خلق بازی‌هایی 
آشنا شدند که نه‌تنها شادی و نشاط به کودکان هدیه می‌دهند، بلکه 
مهارت‌های شناختی، اجتماعی و حرکتی آن‌هــا را تقویت می‌کنند. 
کارگاه رویکرد عملی و مشارکتی آن بود؛ مربیان  گی برجستۀ این  ویژ
به‌جای شنیدنِ صرفِ مطالب نظری، خود در فرایند ساخت و تجربۀ 

بازی‌ها حضور فعال داشتند.
از دیگر نکات قابل توجه در این کارگاه این بود که بازی باید با هدفی 
مشخص طراحی و ارزیابی شود تا اثربخشی آن سنجیده شود. اهمیت 
توجه به تفاوت‌های فردی کودکان و بومی‌سازی بازی‌ها، با توجه به 

فرهنگ و زیرساخت‌های مدرسه، از مواردی بود كه در این كارگاه 
کارگاه نشان داد که مربیان با بهره‌گیری  كید شد. تجربۀ این  بر آن تأ
از خلاقیت و نوآوری می‌توانند بازی‌هایی طراحی کنند که یادگیری را 
لذت‌بخش و عمیق‌تر و هم‌زمان فضای صمیمانه و تعاملی کلاس را 

تقویت کند.
کارگاه، تغییری در شیوه‌های تدریس مربیان مشاهده شده  آیا پس از 

است که نشان از تأثیرپذیری آنان باشد؟
کارگاه تغییرات ملموسی در روش تدریس مشاهده شد.  بله، پس از 
مربیان با استفاده از وسایل ساده، بازی‌های متنوعی طراحی کردند 
که عــاوه بر ایجاد شــور و شــوق در دانــش‌آمــوزان، مفاهیم درســی را 
به‌صورت غیرمستقیم آموزش می‌داد. همچنین، فعالیت‌های گروهی 
با هدف‌هایی مشخص بیشتر و فضای کلاس هم پویاتر و مشارکتی‌تر 
که بازی‌های  شــد. بــازخــورد مربیان و دانــش‌آمــوزان نشان می‌دهد 
طراحی‌شده انگیزۀ یادگیری را افزایش داده‌اند و توجه و تمرکز بچه‌ها 

را بهبود بخشیده‌اند.
کــارگــاه را با عنوان‌های »بــازی‌هــای  در ضمن، مربیان خــودمــان دو 
ساختارمند« و »بازی‌های سرخوشانه« طراحی و اجرا كردند که مورد 

توجه دانش‌آموزان قرار گرفت. 
البته برای استمرار این تغییرات نیازمند حمایت مستمر، آموزش‌های 
تکمیلی و فراهم‌کردن امکانات لازم هستیم؛ اما همین گام‌های اولیه 
اثبات کرد که کارگاه توانسته است نگاه مربیان را به بازی تغییر دهد تا 

بازی را به‌عنوان ابزاری جدی برای آموزش بپذیرند.
 انتظار دارید جایگاه بازی در دورۀ ابتدایی به کدام سمت برود؟

 امیدواریم بازی از فعالیتی تفریحی و سرگرمی صرف به ابزاری اثربخش 
در فرایند یاددهی و یادگیری تبدیل شود. برای اینکه چنین فضایی 
ایجاد شــود، نیاز است تا فضای مدرسه و ابــزارهــای لازم بــرای انجام 
بازی‌های متعدد در دسترس مربیان قرار گیرد و معلمان هم مهارت 
کافی در طراحی و اجرای بازی‌های هدفمند را کسب کنند. همچنین 
کنند تا  گاهی پیدا  خانواده‌ها دربــارۀ اهمیت بازی در رشد کودکان آ
ضمن همراهی بیشتر، این فعالیت‌ها را در خانه به‌گونه‌ای متناسب با 

بچه‌ها انجام دهند. 
با توجه به پیشرفت‌های فــنــاوری، تلفیق بــازی‌هــای سنتی و نوین 
و مــشــارکــت بــچــه‌هــا در خــلــق بـــازی‌هـــا انــتــظــار مــــی‌رود خــاقــیــت و 
مهارت‌های تفکر انتقادی آن‌ها تقویت شود. بازی فرصتی برای بروز 
توانمندی‌های فردی، همکاری و رشد مهارت‌های زندگی است. در 
نهایت، بــازی باید به بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام آموزشی تبدیل 

شود تا یادگیری با شور، نشاط و اثربخشی بیشتری همراه باشد.

چند ماه بعد
 گفت و گو با لیلا جمالی

گفت‌وگو
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ــی و  ــ ــاس ــ ــن ــ ــارش ــ ــه مــــســــعــــودی مـــــــــدرک ک ــمـ ــجـ نـ
کارشناسی‌ارشد ریاضی از دانشگاه یزد دارد و یکی 
از دبــیــران ریاضی متوسطۀ دورۀ اول در مجتمع 
آموزشی جوادالائمه )ع( است. وی از سال 1386 

کنون با این مجموعه همکاری دارد. تا
ــی اســــت کـــه مــی‌تــوانــد  ــرمــان چـــه انــگــیــزه‌‌هــایــی پــشــت پــــردۀ امـــضـــای ف
ــؤال ببرد و مسیر جــدیــدی را در  ساختار وزارت آمـــوزش آمریکا را زیــر س
کشور رقم بزند؟ این تغییرات چگونه  سیاست‌گذاری‌های آموزشی این 
آیندۀ دانش‌آموزان و دانشجویان آمریکایی را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد؟ 
کنونی به بن‌بست خود رسیده است؟ آیا مدرسه  آیا آمــوزشِ بسیار رایج 
به‌شکل سنتی در حال احتضار است یا آموزش به‌سوی شیوه‌های خلاقانه 
و هوشمندتری در حال حرکت است؟ آیا روش‌های تدریس سنتی نخ‌نما 
که در آیــنــده‌ای نزدیک سنجش معلمان  کارآمد می‌نمایند؛ طــوری  و نا
با تولید محتوای شخصی‌سازی و بومی‌شده امکان‌پذیر باشد؟ چگونه 

می‌توان آموزش را شخصی‌سازی کرد؟
گذار  گــذر و  که نظام آمــوزش در حــال  ســؤالاتــی این‌چنین ایــن فرضیه را 
است، پررنگ‌تر می‌کند؛ اینکه آمــوزش باید لذت‌بخش باشد و یادگیری 
زمانی جذاب است که متناسب با هر فرد باشد، طوری که او بتواند با آن 
ارتباط برقرار کند و از طرفی آموزش در طول زمان برای مربی به یک روند 

فرسایشی تبدیل نشود .
کــه در آن،  ــت  ــات، ســفــری اسـ ــاعـ ــرف اطـ آمـــــوزش، فــراتــر از انــتــقــال صـ
دانش‌‌آموزان با هدایت یک راهنما مسیر یادگیری را طی می‌‌کنند. در این 
سفر، هر معلمی با کوله‌باری از تجربه و دانش سعی می‌کند بهترین روش‌ها 
را برای تسهیل این فرایند به کار گیرد. یکی از این روش‌ها که در سال‌های 
اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده، استفاده از بازی در کلاس درس 
اســت. در این مقاله قصد دارم تجربه‌های شخصی خود را در استفاده 
ک بگذارم. پیش از ورود به جزئیات،  از بازی در تدریس، با شما به اشترا

اجازه دهید به این سؤال پاسخ دهم: »چرا بازی؟«
چرا بازی؟

کــه انــگــیــزه و اشتیاق  بـــازی فعالیتی لــذت‌بــخــش و سرگرم‌کننده اســت 
دانش‌آموزان را برای یادگیری افزایش می‌دهد. بازی‌ها می‌توانند محیطی 
امن و پویا را فراهم ‌کنند که در آن، دانش‌آموزان بدون ترس از اشتباه‌کردن، 
ایده‌های خود را بیان کنند، با یکدیگر تعامل داشته باشند و مهارت‌های 

گونی را تمرین کنند.  گونا

صندلی داغ
گاهی برای شروع تدریس لازم است میزان درک مطلب بچه‌ها از موضوع 
تدریس‌شده در جلسات قبل سنجیده شــود و متناسب با آن، مطلب 
جدید تدریس شود. به این منظور یکی از دانش‌آموزان انتخاب می‌شود 
کــاس می‌نشیند. دانــش‌آمــوزان دیگر از مطالب  و روی صندلی جلوی 
ح مــی‌دهــد. حسن  جلسات قبل از او ســـؤال می‌کنند و او درس را شــر
که از سطح ســـؤالات پرسیده‌شده می‌توان  ایــن فعالیت در ایــن اســت 
سطح درک مفهوم و مــیــزان مطالعۀ دانـــش‌آمـــوزان را محک زد. ضمن 
گر دانش‌‌آموزان مطلبی را بد درک کرده باشند، در این تعامل رفع  اینکه ا
ابهام خواهد شد. در واقع یادگیری به‌واسطۀ همتایان صورت می‌گیرد. 
درس‌های قبلی دوره می‌شود و حتی گاهی قسمت‌هایی از مطلب جدید 

نیز مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد.
کی می‌تونه یک سؤال خوب بپرسه؟

گاهی قسمتی از درس روی تختۀ کلاس نوشته و از دانش‌آموزان خواسته 
که  که برایشان به وجــود می‌آید، بپرسند. سؤالاتی  که سؤالاتی  می‌شود 
پاسخ آن‌هــا بله یا خیر است و سؤالاتی که دانــش‌آمــوزان دیگر در همان 
مرحلۀ اول بــه آن‌هــا پاسخ داده‌انــــد، حــذف مــی‌شــود. در نهایت، تنها 
سؤالاتی باقی می‌ماند که ضمن چالشی‌بودن، دانش‌‌آموزان را به هدف 
تدریس نزدیک می‌کند. مزیت این فعالیت این است که ضمن اینکه بیشتر 
دانش‌آموزان در آن مشارکت می‌کنند‌، مهارت آن‌ها هم در تفکر نقادانه 

تقویت و ابهامات احتمالی در جریان این تعامل برطرف می‌شود.
خودت رو بکِش

فعالیت‌های کلاسی همیشه آموزشی نیستند. تصور کنید مجبور باشید 
نود دقیقه روی صندلی سفت بنشینید و تازه تمرکز کافی برای یادگیری هم 
داشته باشید. برای رفع این معضل، معلم می‌تواند با دانش‌آموزان حرکات 
کششی سبک و البته آرام همراه با تنفسی عمیق و صحیح داشته باشد. 

این فعالیت میزان تمرکز را تا حد زیادی بالا می‌برد.
خودت بازی طراحی کن

تبدیل مفاهیم پیچیدۀ ریاضی به بازی‌های فکری، فرصتی بی‌نظیر برای 
دانش‌آموزان است تا به‌صورت فعالانه و خلاقانه درگیر فرایند یادگیری شوند. 
ساخت بازی توسط خود دانش‌آموزان، آن‌ها را ملزم به درک عمیق مفاهیم 
که آن‌هــا بــرای طراحی یک بــازی جــذاب و مؤثر، باید به تمام  می‌‌کند؛ چرا
زوایای موضوع مسلط باشند. این بازی‌های خانگی، نه‌تنها یادگیری فردی را 
ک‌گذاری دانش و یادگیری  تقویت می‌کند، بلکه با اجرای گروهی آن، به اشترا

نجمه مسعودی
دبیر ریاضی، دبیرستان دخترانۀ دورۀ اول

خـلاقیت
و بازی؛ دو بال پرواز

در آسمــان ریاضیــات!

تجربه
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کمک شایانی  کــاس نیز  مشارکتی بین اعــضــای 
خواهد کرد. در این روش، دانش‌آموزان هم معلم و 
هم دانش‌آموز می‌شوند و با خلق بازی و اجرای آن، 

فهم خود را از ریاضیات عمیق‌تر می‌کنند.
وسیله بساز 

ساخت دست‌‌سازه‌های مرتبط با مفاهیم انتزاعی 
ریاضی پلی میان دنیای مفهومی و عینی ایجاد 
می‌کند. دانش‌آموزان با ساخت این دست‌سازه‌ها، 
مفاهیم انــتــزاعــی را بــه‌طــور عملی تجربه و درک 
عمیق‌تری از آن‌ها پیدا می‌کنند. این روشِ یادگیری 
فعال، به‌جای آموزش صرف، موجب درک شهودی 
و ماندگار مفاهیم ریاضی در ذهــن دانــش‌آمــوزان 

می‌شود و یادگیری مؤثرتری را به همراه دارد.

کاشی کاری با اندازه گیری زوایای داخلی چندضلعی ها

یادگار دانش
گنجینه‌ای  کلیدهای  گویی  فرمول‌های ریاضی 
پنهان هستند که دانش‌آموز باید آن‌ها را به خاطر 
بسپارد تا قفل مسائل را بگشاید. چه خوب است 
گر هر دانش‌آموز یک »یادگارِ دانش« برای خود  ا
بسازد؛ یک نشانک )بوک‌مارک( شخصی که تمام 
فرمول‌‌ها و یافته‌های هر فصل را در آن ثبت کند. 
، نه‌تنها در زمــان امتحان یاری‌رسان  ایــن یــادگــار
ــود، بلکه هــرچــه حــاصــلِ فهم و درک  خــواهــد بـ
کارایی بیشتری خواهد  خــود دانــش‌آمــوز باشد، 
داشت. این کار فواید بسیاری دارد؛ دانش‌آموز با 
کلیدی می‌گردد  کتاب، به دنبال نکات  دقت در 
و با خلاصه‌کردن مطالب به زبــان خــود، آن‌‌هــا را 
عمیقاً درک می‌کند. ایــن مــرور و خلاصه‌نویسی 
مکرر مطالب را به‌تدریج در حافظۀ بلندمدت او 
جای می‌دهد و در زمان نیاز، دانش‌آموز به‌آسانی 
می‌تواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند. این »یادگارِ 
دانــش« نه‌تنها ابــزاری کمک‌آموزشی است، بلکه 

تمرینی برای یادگیری عمیق و ماندگار است.
روزنامه‌دیواری درست کنید

ــواری! ایــن فرصتی است  ساخت یک روزنــامــه دیـ
برای دانش‌آموز تا هر آنچه از فصل آموخته است، 
گر موضوعی ذهن  به زبانی هنرمندانه بیان کند. ا
گر  او را به چالش می‌کشد، آن را به تصویر بکشد. ا
کاریکاتور  مــی‌تــوانــد مفاهیم ریــاضــی را بــه‌صــورت 
یا پانتومیم به نمایش بــگــذارد، خلاقیت خــود را 
گیرد. حتی می‌تواند در مــورد زندگی‌نامۀ  کــار  به 
دانشمندی که نامش در فصل آمده است، تحقیق 

ک بگذارد. کند و یافته‌هایش را با دیگران به اشترا
این روزنامه‌های دیواری در روزی خاص به مدرسه 
آورده می‌شوند و تا پایان فصل جدید، زینت‌بخش 
دیوارها خواهند بود. این نمایشگاه کوچک فرصتی 
است برای دانــش‌آمــوزان تا از دیدگاه‌های یکدیگر 

بیاموزند و ایده‌های جدید کسب کنند. در نهایت، 
با انتخاب خــود دانــش‌آمــوزان، دو یا سه روزنامه 
دیواری برتر، به‌عنوان نمادی از تلاش و خلاقیت، 

همچنان بر دیوارها باقی می‌مانند.
مزایای این کار 

تــقــویــت خــاقــیــت: دانـــــش‌آمـــــوزان تــشــویــق   { 
ــه روش‌هــــای  ــاضــی را ب مــی‌شــونــد مفاهیم ری

غیرمعمول و خلاقانه بیان کنند.
تعمیق یادگیری: با تبدیل آموخته‌ها به اثری   { 

هنری، دانش‌آموزان مفاهیم را عمیق‌تر درک 
می‌کنند.

ک   {  افزایش انگیزه: ایجاد اثری هنری و به اشترا
گذاشتن آن با دیگران انگیزۀ دانــش‌آمــوزان را 

برای یادگیری افزایش می‌دهد.
توسعۀ مهارت‌های تحقیق: تحقیق در مورد   { 

زندگی‌نامۀ دانشمندان مهارت‌های تحقیق و 
پژوهش دانش‌آموزان را تقویت می‌کند.

ایجاد حس تعلق: نمایش روزنامه‌های دیواری   { 
در مدرسه حس تعلق دانش‌آموزان به محیط 

آموزشی را افزایش می‌دهد.
ــگــران  ــری از یــکــدیــگــر: بـــا دیــــدن آثــــار دی ــی ــادگ ی
ــوزان ایـــده‌هـــای جــدیــد مــی‌گــیــرنــد و از  ــ ــــش‌آم دان

گاه می‌شوند. دیدگاه‌های متعدد آ
ایــن روزنامه‌های دیــواری نه‌تنها دیــوارهــا را زیبا 
می‌کنند، بلکه با وجود آن‌ها، خلاصه‌ای از مطالب 
گــاهــی طنز مقابل  ــورت تــصــویــری و  ــه‌ص فصل ب

چشمانمان است.

شخصی سازی یادگیری در قالب روزنامه دیواری و 
ک آن با دوستان  اشترا

سفر هندسی در دل تاریخ؛ کشف هنر کاشی‌کاری 
در مسجد جامع یزد

ــاری و  ــاشـــی‌کـ کـ ــرای درک عــمــیــق‌تــر هــنــدســۀ  ــ بـ
زوایــای چندضلعی‌های منتظم، سفری به قلب 
، یعنی مسجد جــامــع یـــزد، ترتیب  تــاریــخ و هــنــر
ــوزان  مــی‌دهــم. پــیــش از ایـــن بـــازدیـــد، دانـــش‌آمـ
ــخ غــنــی مــســجــد و  ــاریـ ــه تــحــقــیــق دربـــــــارۀ تـ را بـ
ظرافت‌های کاشی‌کاری‌هایش تشویق می‌کنم تا 
ک بگذارند  در کلاس، یافته‌های خود را به اشترا
کنند. سپس، در روزی به  و بــرای یکدیگر بیان 
کـــاس درس را بــه مسجد جامع  یــادمــانــدنــی، 
منتقل می‌کنیم. در حین قـــدم‌زدن در فضای 
مسجد، از آن‌هــا می‌خواهم تا یافته‌های خود را 
کنند و به یکدیگر نشان  در دل بنا جست‌وجو 
دهند. با شور و اشتیاق، دانــش‌آمــوزان اطلاعات 
خــود را با یکدیگر تبادل و در ایــن تعامل، درک 
عمیق‌تری از موضوع پیدا می‌کنند. در ادامــه، 
گــروه‌هــای دانــش‌آمــوزی می‌خواهم تــا یکی از  از 

کاشی‌کاری‌ها را انتخاب و آن را با دقت رسم کنند. 
سپس، با استفاده از دانش هندسی خود، زوایای 
اشکال موجود در طرح را مشخص کنند. در پایان 
، پرسشنامه‌ای را در اختیار  ایــن تجربۀ بی‌نظیر
دانش‌آموزان قرار می‌دهم تا نظرات خود را دربارۀ 

این شیوۀ یادگیری با من در میان بگذارند.
ایــن سفر بــه مسجد جــامــع، نه‌تنها یــک درس 
هندسه اســت، بلکه تجربه‌ای فرهنگی و هنری 
است که دانش‌آموزان را با تاریخ و هنر ایران آشنا 
و به آن‌ها کمک می‌کند تا ریاضیات را در دنیای 

واقعی ببینند و لمس کنند.
ریاضی در داستان‌های خلاقانه

، دانـــش‌آمـــوزان را تشویق  در آستانۀ عید نـــوروز
کــردم تا تا با تفکر خلاقانه و به‌کارگیری مفاهیم 
ریاضی، داستانی زیبا و آموزنده خلق کنند. آن‌ها 
می‌توانستند شخصیت‌های خیالی انتخاب کنند 
کتاب ریاضی بهره ببرند.  گون  گونا یا از مفاهیم 
که پر از  هر یک از آن‌هــا با نوشتن داستان‌هایی 
معماها و چالش‌های ریاضی بودند، نشان دادند 
که می‌توان با دیــدی نو و خلاقانه، از درس‌هــای 
ــذاب و ســرگــرم‌کــنــنــده  ــ ــانــی ج ریــاضــی نــیــز داســت
ساخت. یکی از دانــش‌آمــوزان توانست داستان 
بسیار زیبایی از تلفیق مطالب ریاضی نهم خلق 
که نه‌تنها مفاهیم ریاضی را به‌خوبی در بر‌  کند 
می‌گرفت، بلکه از نظر داستان‌سرایی نیز جذاب 
و دلنشین بود. شنیدن این داستان‌ها و دیدن 
تلاشی که بچه‌ها برای نوشتن آن‌ها کرده بودند، 
نه‌تنها من را شگفت‌زده کرد، بلکه جو کلاس را نیز 

بسیار شاداب و لذت‌بخش کرد.
دنیای بازی‌های برخط

ــت فـــای‌پـــی‌تـــی1 مــی‌تــوانــیــد بــه‌آســانــی  ــای در س
ــی بــرخــط بــســازیــد و از طریق  ــوزش بـــازی‌هـــای آم
قالب‌های متنوع مانند فلش‌کارت‌ها و بازی‌های 
کنید.  مــربــوط بــه حافظه یــادگــیــری را جــذاب‌تــر 
پیشنهاد می‌کنم حتماً این ابزار را امتحان کنید تا 
ــرای خــود و  تــجــربــه‌ای تعاملی و سرگرم‌کننده بـ

دانش‌آموزانتان ایجاد کنید.

بازآفرینی مفاهیم درسی به روش )در قالب( مورد علاقه
 ، به طــور خلاصه، تلفیق ریاضی با ادبــیــات، هنر
بازی‌های رایانه‌ای و علوم دیگر دریچه‌ای نو به 
سوی یادگیری عمیق‌تر و پایدارتر می‌گشاید. این 
رویکرد با تشویق دانــش‌آمــوزان به بیان خلاقانۀ 
مفاهیم، نه‌تنها فهم آن‌ها را تقویت می‌کند، بلکه 
انگیزۀ آن‌ها را برای یادگیری و کشف ناشناخته‌ها 
که ریاضیات از  افزایش می‌دهد. این‌گونه اســت 
یک درس صرف به تجربه‌‌ای غنی و لذت‌بخش 

تبدیل می‌شود.

1. https://www.flippity.net
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چرا یادگیری از طریق بازی؟
مریم رحیمی

مربی پیش دبستانی پسرانۀ ناحیۀ یک

کارشناسی مهندسی  ــدرک  مریم رحیمی م
نــرم افـــزار ازدانــشــگــاه پیام نــور و هشت سال 
کودکان پیش‌دبستانی  را دارد.  کار با سابقۀ 
وی  از سال 1400 با مجموعۀ جوادالائمه )ع( 
کــرده و در حال‌حاضر، معلم پیش  همکاری 

دو در این مجموعە است.
کودکان نه‌تنها سرگرمی، بلکه مسیری طبیعی برای  بــازی بــرای 
کودکان از طریق بــازی یاد  کشف، تجربه و یادگیری اســت. وقتی 
می‌گیرند، مغزشان فعال‌تر می‌شود، احساساتشان درگیر و انگیزۀ 
کشف و حــل مسئله تقویت مــی‌شــود.  ــرای  ــا هــم بـ ــی آن‌هـ ــ درون
یادگیری از طریق بازی یعنی اینکه کودکان حین بازی مهارت‌های 
مهم زندگی را یاد بگیرند. وقتی کودک بازی می‌کند، بدون اینکه 
کند چیزی به او آمــوزش داده می‌شود، در حال کشف  احساس 
دنیای اطرافش است؛ مثلاً بازی با مکعب‌های رنگی به او مفاهیمی 
مانند اندازه، رنگ، تعادل و حل مسئله را یاد می‌دهد یا زمانی که 
ــازی‌ای نمایشی نقش پزشکی را ایفا می‌کند، نه‌فقط  کــودک در ب
تخیلش پـــرورش می‌یابد، بلکه مهارت‌های اجتماعی، زبانی و 
همدلی را نیز تمرین می‌کند. شاید این سؤال همیشه در ذهن ما 
که چرا یادگیری از طریق بازی مؤثرتر است.  به وجود آمده باشد 

برخی از دلایل آن عبارت‌‌اند از:
1. انگیزۀ طبیعی: کودکان عاشق بازی هستند، پس بدون اجبار و با 

علاقه یاد می‌گیرند.
2. درگیرشدن حواس: وقتی یادگیری همراه با حرکت، لمس، صدا 
و تعامل باشد، تمام حواس درگیر می‌شود. بنابراین، ماندگاری آن 

یادگیری بیشتر می‌شود و بهتر در خاطر می‌ماند
ــازی هــم‌زمــان مــهــارت‌هــای  3. تقویت مــهــارت‌هــای مــتــعــدد: بـ
شــنــاخــتــی، اجــتــمــاعــی، احــســاســی و حــرکــتــی را تــقــویــت می‌کند. 
همچنین می‌تواند تمرکز و حل مسئله را تقویت کند یا تمرینی باشد 

که بچه‌ها ضمن آن، همکاری با دیگران و صبر را بیاموزند.

4. کاهش فشار روانی: کودکان در بازی آزادند که بدون ترس از 
قضاوت شدن، اشتباه کنند و از آن یاد بگیرند. 

ما مربیان پیش‌دبستانی باید در کلاسمان محیطی را فراهم آوریم تا 
نوآموزانمان با لذت و شوق و از طریق بازی به‌دنبال کشف محیط 
اطرافشان باشند. در پیش‌دبستانی لازم است مهارت‌های دیداری، 
شنیداری و همچنین حافظه و دقت و تمرکز در بچه‌ها تقویت شود. 
که نوآموزان بدون آنکه  گون وجود دارد  گونا دنیایی از بازی‌های 
که از بازی می‌برند،  هدف مربی را از طراحی آن‌ها بدانند با لذتی 
گون را هم در خود تقویت می‌کنند. کودکان باید  مهارت‌های گونا
زمان و فضای کافی برای بازی آزادانه داشته باشند. آن‌ها از طریق 

بازی‌ها می‌توانند به کشف علاقه‌ها و استعدادهای خود بپردازند. 
می‌توان بازی‌ها را به‌گونه‌ای طراحی کرد که مفاهیم علمی، ریاضی 
و زبان‌آموزی را نیز به همراه داشته باشد؛ مثلاً می‌توان با استفاده 
کلمات جدید را  از قصه‌گویی و نمایش‌های عروسکی، یادگیری 
جذاب‌تر کرد. ترکیب بازی با موسیقی و حرکت نه‌تنها مهارت‌های 

زبانی، بلکه هماهنگی بدنی کودکان را تقویت می‌کند. 
در این چند سالی که توفیق خدمت به کودکان را داشته‌ام، بازهای 
بسیاری را طراحی و در کلاس اجرا کرده‌ام. برخی از آن‌ها عبارت‌اند 
که فقط بــرای افــزایــش دقــت و تمرکز و  : بــازی‌هــای تک‌نفره‌ای  از
دست‌ورزی و همچنین شناسایی رنگ‌ها و شناخت الگوها طراحی 
که با تــوپ، حلقه و حتی  گروهی  شــده بــود، بــازی‌هــای حرکتی و 
گله می‌برم«،  بدون وسیله و بازهای سنتی و محلی مثل »گرگم و 
که بــرای تقویت  گلیم ما سنبلیم« و...  »هفت‌سنگ«،»زو«، »ما 
عضلات درشت دست‌ها و پاها طراحی شده بود. چه خوب است 
کودکی با اشتیاق انجام مــی‌دادیــم، فراموش  که در  بازی‌هایی را 
نکنیم و آن‌ها را همراه با نوآموزانمان انجام دهیم. می‌توان دنیایی 
از بازی‌ها را با وسایل ساده و حتی دوریختی درست کرد و با آن به 

اهداف بزرگ آموزشی و شناختی و احساسی رسید .

تجربه
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کارشناسی روان‌شناسی،  مریم فرقانی با مدرک 
از سال ۱۳۸۵ در مدرسه‌های دولتی و غیردولتی 
به تدریس مشغول اســت. او از سال ۱۳۸۹ وارد 
کــه از این  مجتمع آمــوزشــی جــوادالائــمــه شــد، 
مــیــان دو ســال در پــایــۀ اول و دوازده ســال در 
کــنــون در  کـــرده و هــم ا پیش‌دبستانی خدمت 
سمت معاون پایۀ پیش‌دبستانی و پایۀ اول ابتدایی مشغول خدمت 

است.
وقتی صحبت از یادگیری به میان می‌آید، ذهن بیشتر ما به‌سرعت سراغ 
کــاس درس، کتاب، تمرین و تکرار مـــی‌رود؛ امــا حقیقت ایــن اســت که 
دنیای کودک، با دنیای بزرگسال تفاوت زیادی دارد. کودک در جهانی 
گر بخواهیم او را  سرشار از خیال، بازی، حرکت و احساس زندگی می‌کند. ا
در مسیر یادگیری همراهی کنیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه وارد دنیای او 

شویم و چه پلی بهتر از »بازی« برای عبور از این مرز؟!
من با بیش از هجده سال سابقۀ‌ تدریس در دوره‌های متفاوت آموزشی، 
به‌ویژه پایۀ پیش‌دبستانی و دورۀ اول ابتدایی، این حقیقت را با تمام 
وجود لمس کرده‌ام که یادگیری واقعی فقط در حال خوب و فضای امن 
اتفاق می‌افتد. این حال خوب از بازی می‌آید، از لبخند، از لمس شادی 

در لحظه‌های سادۀ یادگیری.
بازی؛ معجزه‌‌ای برای ورود به دنیای کودک

بازی فقط ابــزاری جانبی برای سرگرمی کودک نیست، بلکه بــازی، زبان 
کـــودک اســـت؛ وســیــلــه‌ای بـــرای شناخت، رشـــد، تجربه، خلاقیت و در 
که مفاهیم  کــودک می‌دهند  نهایت یادگیری. بازی‌ها این امکان را به 
پیچیده را با تجربۀ شخصی درک کند و در محیطی شاد، بدون اضطراب، 

مهارت‌های اساسی زندگی و یادگیری را بیاموزد.
بنابراین بازی ابزاری قابل برای یادگیری است، چه در مهارت‌هایی چون 
خواندن، نوشتن، ریاضی و علوم و چه در مهارت‌های فردی و اجتماعی. 

یادگیری مهارت »خواندن« در دل بازی
ســال‌هــا تــدریــس در پــایــه‌هــای پیش‌دبستانی و اول ابــتــدایــی بــه من 
ــدن، بــدون  ــوانـ ــت کــه دســتــیــابــی کـــودکـــان بــه مــهــارت خـ آمــوخــتــه اسـ
اتصال به فعالیت‌های بــازی‌گــونــه، خیلی زود به مقاومت و خستگی 
ــاده ولــی  ــ ــایـــی سـ ــازی‌هـ ــراحـــی بـ ــرس تــبــدیــل مـــی‌شـــود. طـ ــ ــا حــتــی ت یـ

کـــودک را بــه‌راحــتــی در  هدفمند، 
مسیر یادگیری قرار خواهد داد. 

مجوز ورود
به دنیای کودکان

مریم فرقانی
معاون پایۀ اول دبستان پسرانۀ ناحیۀ یک 

در ادامه چند نمونه از این بازی‌ها را مثال می‌زنیم:  
بازی با کارت‌های صدادار: حروف الفبا را می‌توان با تصویرهایی از حیوانات و 

اشیا همراه ساخت و با بچه‌ها بازی »پیدا کن صدای اولش چیه« راه انداخت.
بازی‌های نقش‌آفرینی: بچه‌ها نقش معلم، نویسنده یا فروشنده را بازی و در 

حین بازی، خواندن کلمات یا نوشتن برچسب‌ها را تمرین می‌کنند.
کوتاه می‌سازند،  کودکانه: بچه‌ها با کمک معلم داستان‌هایی  کتاب‌سازی 
آن‌ها را می‌نویسند و برایشان تصویر می‌کشند. این فعالیت عشق به نوشتن را 

در دلشان می‌کارد.
که در آن یادگیری  کوچک از دنیایی وسیع‌اند؛ دنیایی  این‌ها نمونه‌هایی 

نه‌فقط ممکن که شیرین و ماندگار می‌شود.
تبدیل نقش معلم از انتقال‌دهنده به تسهیلگر و همراه

اما همه‌چیز از بازی شروع نمی‌شود. پیش از آن، باید »حال خوب« در کلاس 
جاری شود. حال خوب معلم شرط اول این ماجراست. من، به‌عنوان معاون 
پایه‌های پیش‌دبستانی و اول ابتدایی، خودم را موظف می‌دانم که از معلمانم 
مراقبت کنم؛ فضایی امن، صمیمی و دلگرم‌کننده برای آن‌ها فراهم آورم تا با 

قلبی آرام وارد کلاس شوند.
ــودش مضطرب، خسته یــا دل‌نــگــران اســت،  کــه خ مــا نمی‌توانیم از معلمی 
بخواهیم کلاس شادی برای بچه‌ها بسازد. بنابراین، حمایت عاطفی و روانی از 
معلمان، بخشی از فرایند یاددهی‌یادگیری است. معلمی که حس ارزشمندی، 
آرامــش و حمایت را تجربه می‌کند، به‌راحتی می‌تواند ایــن حــال خــوب را به 

کلاس درس ببرد.
تجربه‌ای که از دل آن یاد گرفتم

که اصلاً حاضر نبود بلند بخواند. با  کلاس‌هایم، دختری داشتم  در یکی از 
گرفتم بازی »مجری  روش‌هــای سنتی هیچ پیشرفتی حاصل نشد. تصمیم 
کوچولو« را اجرا کنم. هر روز یکی از بچه‌ها نقش مجری تلویزیون را اجرا می‌کرد. 
مجری باید با صــدای بلند جمله‌ای را بــرای بقیه می‌خواند. همان دختر 
کم‌حرف چند روز بعد با لبخند گفت: »می‌خوام امروز من مجری باشم!« و آن 
روز، او اولین جمله‌اش را خواند. یادگیری در آن لحظه اتفاق افتاد، نه با اجبار، 

بلکه با انگیزه‌ای درونی و حس شیرین دیده‌شدن.
پیشنهاد برای همراهان آموزشی 

به همکاران عزیزم پیشنهاد می‌کنم به بــازی، نه به‌عنوان زنگ تفریح، بلکه 
به‌عنوان ابزاری اصلی در فرایند یادگیری نگاه کنند. گاهی حتی تغییری کوچک 
کــاس را از سکوت و  ــازی، می‌تواند  در ارائــۀ محتوا، مثل تبدیل تمرین به ب

بی‌انگیزگی به شور و تعامل برساند.
از مــدیــران و معاونان آمــوزشــی هم می‌خواهم بیش از پیش بر حــال خوب 
معلمان تمرکز کنند؛ با گفت‌وگو، با گوش شنوا و با احترام به تفاوت‌ها. فضای 
کــه هــر عضو آن احــســاس امنیت و  یادگیری از دل تیمی ساخته مــی‌شــود 

ارزشمندی کند.
گــر آن را با  در پایان باید بگویم یادگیری مسیری شیرین و پرماجراست، ا
ابزارهایی مثل بازی و خلاقیت هموار کنیم. ما معلمان همراهان کودک در این 
مسیر هستیم؛ پس بیایید با حال خوب خود، حال خوب را 

به کلاس ببریم.
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کارشناس ارشــد شیمی  فـرزانـه راعــی 
کـــــار در  است ویـــــــازده ســـــال ســابــقـۀ 
کــزپیش‌دبستانی و دبستان‌های  مــرا 
ــزد را دارد. وی بــه‌مــدت  ــــ ح یـ مـــطـــر
ــه بـــــا مــؤســســه  ــ ــت ک ــ ــال اسـ ــــ ــار سـ ــهـ چـ
جــــوادالائــــمــــه )ع(، در سمت مـربـی، 
 ) در پیش‌دبستانی پسرانۀ ناحیۀ یک )مهندس افضلی‌پور

همکاری می‌کند.
کشف و تجربه و مهم‌تر از همه  کــاس مــن، یادگیری یعنی  در 
کــودکــان پیش‌دبستانی هنوز خــوانــدن و نوشتن را یاد  بـــازی. 
نگرفته‌اند؛ اما این بدین ‌معنا نیست که یادگیری برایشان اتفاق 
نمی‌افتد. برعکس آن‌ها هر روز با چشمانی کنجکاو و دست‌های 
کوچکشان دنیا را لمس می‌کنند و از طریق بــازی مهارت‌های 

زندگی، شناختی و اجتماعی را یاد می‌گیرند.
چرا بازی بهترین راه یادگیری است

بچه‌ها هنگام بازی آزمون و خطا دارند، آزادانه کشف می‌کنند 

و بــدون تــرس از اشتباهشان یــاد می‌گیرند. آن‌هــا از طریق 
بازی مفاهیم علمی، ریاضی، اجتماعی و حتی عاطفی را تجربه 
می‌کنند؛ مثلاً روزی در کلاس ما بحث روی مفهوم کم‌وزیاد بود. 
گر می‌خواستم این مفهوم را فقط توضیح بدهم، احتمالاً بعد از  ا
چند دقیقه حوصلۀ بچه‌ها سر می‌رفت؛ اما وقتی با بازی مفهوم 
کــرد. من چند لیوان و توپ‌های  گرفتند، همه‌چیز تغییر  را یاد 
رنگی آوردم و از آن‌ها خواستم که توپ‌ها را در لیوان‌های متعدد 
بیندازند و آن‌ها را با هم مقایسه کنند. بچه‌ها با خنده و هیجان 
بارها و بارها توپ‌ها را جابه‌جا کردند، سؤال پرسیدند و درنهایت 

بدون آنکه متوجه شوند، مفهوم کم‌وزیاد را یاد گرفتند.
بازی راهی برای یادگیری مهارت‌های زندگی

کــودکــان از  یادگیری فقط حفظ اعــداد و رنگ‌ها نیست، بلکه 
طریق بـــازی هــمــکــاری، صبر و مدیریت احساساتشان را هم 
تمرین می‌کنند. یک ‌بار بچه‌ها را به دو گروه تقسیم کردم. از آن‌ها 
خواستم که با هم‌چین )لگو( پلی بسازند. در ابتدا و اوایل سال، 
هنگام انجام این تمرینات، هر کس می‌خواست ایدۀ خودش 
را اجرا کند و هیچ همکاری‌ای دیده نمی‌شد؛ اما در این تمرین 
که برای  گرفتند  کم‌کم یاد  وقتی بچه‌ها درگیر ساختن شدند، 
ساختن پل محکم باید با هم حرف بزنند، نوبت را رعایت کنند 
و ایده‌های هم را بپذیرند. درنهایت، وقتی پل کامل شد، نه‌تنها 
آن‌ها سازه‌‌ای زیبا ساخته بودند، بلکه مهارت‌های کار گروهی را 

هم تجربه کرده بودند.
چگونه یادگیری را از طریق بازی تقویت کنیم

برای این منظور، چند نمونه مثال می‌زنیم:
بازی‌های حرکتی: مثلاً وقتی می‌خواهیم مفاهیم فضایی مثل 
بالا و پایین را آموزش دهیم، از بچه‌ها بخواهیم بپرند، خم شوند 

یا اشیا را در جای درست بگذارند.
کودکان عاشق بازی‌های نمایشی هستند؛  بازی‌های تخیلی: 
مثلاً هنگام فــروشــگــاه‌بــازی، در پـــروژۀ مشاغل، آن‌هــا بــا نقش 
ــاد می‌گیرند و هم  بــازی‌کــردن هــم مــهــارت‌هــای اجتماعی را ی
مفاهیم ریــاضــی مثل شــمــارش را تمرین می‌کنند و مفاهیم 

اقتصادی و مالی مثل حساب‌کردن را هم یاد می‌گیرند.
گون مثل خمیر بازی،   بازی‌های حسی: لمس‌کردن مواد گونا
گل سفال، ماسه یا آب به کودکان کمک می‌کند تا مهارت‌های 

حرکتی ظریف خود را تقویت کنند.
که وقتی  به‌عنوان یک معلم پیش‌دبستانی هر روز می‌بینم 
کودکان نه‌تنها مفاهیم را بهتر  یادگیری با بــازی همراه باشد، 
می‌فهمند، بلکه با اشتیاق بیشتری آن‌ها را تجربه می‌کنند. بازی 
گر ما بتوانیم این زبان را در آموزش  زبان طبیعی کودکان است و ا
کار ببریم، یادگیری به تجربه‌ای لذت‌بخش و ماندگار تبدیل  به 
کــودکــان، بــازی در  ، مــدرس بــازی  می‌شود. به قــول استاد قیدر
کنیم در موقع بازی  کودکان معجزه می‌کند. باید سعی  دنیای 
کنیم و با آن‌هــا لحظات شــادی را تجربه  خود را هم‌قد کودکان 

کنیم.
چون سروکار تو با کودک فتاد/ پس زبان کودکی باید گشاد

از نظر من، علاوه بر زبان کودکی، توان و نشاط کودکی و خلاصه 
حال و هوای کودکی هم باید داشته باشیم. باشد که در این راه 

موفق شویم!

فرزانه راعی
مربی پیش دبستان پسرانۀ ناحیۀ یک

آنــگــاه
همه چیز تغییر کرد
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کارشناسی و  مهدیه السادات ابطحی با مدرک 
کارشناسی ارشد ژنتیک، از سال 1393 وارد این 
مجموعه شده است. او طی دوازده سال سابقه 
آمــوزشــی خــود، تجربه‌هایی را به‌عنوان مربی 
پیش دبستانی و معاون آموزشی پیش دبستانی 
کنون دو سال است که معلم پایۀ  کسب کرده و ا

سوم  است.
یادگیری یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان است که نه‌تنها برای رشد 
فردی و اجتماعی ضروری است، بلکه می‌تواند منبع لذت و شادی نیز 
باشد. در این میان، خواندن و بازی دو روش مؤثر و جذاب برای یادگیری 
هستند که می‌توانند به‌صورت هم‌زمان هم دانش ما را افزایش دهند و 

هم لحظات خوشی را برایمان رقم بزنند. 
کتاب‌ها، مقالات  خواندن یکی از مؤثرترین روش‌هــای یادگیری است. 
و داستان‌ها می‌توانند دریچه‌ای به‌سوی دنیای جدیدی از دانــش و 
تجربه باشند. خواندن به ما در کسب اطلاعات جدید و کشف دنیای 
گون کمک می‌کند. این فرایند کشف  ناشناخته و تجربۀ احساسات گونا
می‌تواند بسیار لذت‌بخش باشد. داستان‌ها و رمان‌ها ما را در دنیای 
تخیل غوطه‌ور می‌کنند و شخصیت‌ها و مکان‌های جدید را به ما نشان 
می‌دهند. زمانی که فرد در حال خواندن کتاب یا داستان است، ذهن او 

درگیر پردازش اطلاعات و ارتباط بین مفاهیم متعدد می‌شود.
ــرای تقویت مــهــارت خــوانــدن دانــش‌آمــوزانــم، طرحی  بدین منظور و ب
که با صدای  کــردم  کتاب‌خوانی« برنامه‌ریزی  را تحت عنوان »شبی با 
کــاس ســوم و بــرای تقویت مهارت‌های شنیداری،  دلنشین دخــتــران 
روان‌خــوانــی، فن بیان و قصه‌گویی آن‌هــا انجام می‌شد. در این طرح، 
مجموعۀ  قصه‌های خوب بــرای بچه‌های خــوب، نوشتۀ آقــای مهدی 
آذریـــزدی، به بچه‌ها معرفی شد. دانــش‌آمــوزان از نیمۀ سال تحصیلی 
‌به‌نوبت و داوطلبانه، داستانی را از یکی از جلدهای ایــن مجموعه 
انتخاب کردند و با تمرین و ممارست در روان‌خوانی آن کوشیدند. آن‌ها 
پس از روان‌خوانی داستان انتخابی، صدای خود را ضبط کردند و برای 
من فرستادند. صدای دانش‌آموزان ویرایش شد و با توجه به محتوای 
کــانــال کلاسی  گــذار‌ی‌ و بــه‌صــورت پادپخش )پــادکــســت( در  آن، صــدا
بارگذاری شد تا سایر دانش‌آموزان هم آن را بشنوند و از شنیدن داستان 

با صدای هم‌کلاسی خود لذت ببرند و تجربۀ جدیدی کسب کنند.

عــاوه بر خواندن، بــازی به‌ویژه بازی‌های آموزشی و فکری هم 
می‌توانند ابــزار قدرتمندی برای یادگیری باشند. بازی‌ها نه‌تنها 
باعث سرگرمی می‌شوند، بلکه می‌توانند مهارت‌های متعددی 
مانند حل مسئله، تفکر و همکاری را تقویت کنند. بازی‌ها بیشتر 
اوقــات شامل چالش‌هایی هستند که بچه‌ها باید بر آن‌ها غلبه 
کنند. ایــن چالش‌ها می‌توانند انگیزه‌بخش باشند و احساس 
کنند. ‌آن‌هــا عــاوه بر سرگرم‌کنندگی،  پیشرفت و موفقیت ایجاد 
مهارت‌های شناختی، اجتماعی و حرکتی را نیز تقویت می‌کنند. 
ج و به  همچنین یادگیری را از حالت خسته‌کنندۀ تدریس خــار
تجربه‌ای لذت‌بخش تبدیل می‌سازند. بازی‌ها به ما این امکان را 

می‌دهند که مفاهیم را به‌صورت عملی و تجربی یاد بگیریم.
با در نظرگرفتن این موضوع و با توجه به آشنایی دانش‌آموزان پایۀ 
کلمات هم‌خانواده در فارسی و ثقیل‌بودن مطلب برای  سوم با 
آن‌هــا، بــرای جذاب‌تر‌کردن این مفهوم و یادگیری عمیق‌تر آن، 
کــردم. پس از ارائــۀ مطلب  فعالیت‌هایی را طراحی و برنامه‌ریزی 
، از دانش‌آموزان خواستم به‌صورت  موردنظر، برای تمرین بیشتر
گروهی یا فردی، کاردستی یا فعالیتی هنری را به‌سلیقۀ خود برای 
کلمات هم‌خانواده آماده کنند. دانش‌آموزان به شکل‌های متعدد 
از جمله کاردستی، بازی، نقاشی و جورچین فعالیت‌های خود را 
گون کلمات هم‌خانواده را  گونا ارائــه کردند. بچه‌ها با روش‌هــای 

تمرین کردند و در قالب بازی از یکدیگر سؤال پرسیدند.
در مرحله‌ای دیگر با همکاری مربی تربیت بدنی، بــازی دیگری 
هم بــرای تقویت مهارت‌های حرکتی و هم بــرای تثبیت مفهوم 
کردیم. بــازی بدین صــورت بود که چندین  هم‌خانواده طراحی 
کلمات  گــذاشــتــه و  ــه‌صــورت پشت ســر هــم روی زمــیــن  حلقه ب
هم‌خانواده داخل حلقه‌ها نوشته می‌شد. دانش‌آموزان به‌نوبت 
با توجه به ریشۀ کلمۀ موردنظر، هم‌خانوادۀ صحیح آن را انتخاب 

می‌کردند و به‌صورت جفت‌پا، داخل حلقۀ مناسب می‌پریدند. 
کلمات هــم‌خــانــواده(،  ایــن بــازی‌هــا بــا جــذاب‌تــرکــردن مــوضــوع )
علاقه‌مندی دانش‌آموزان را به یادگیری این مفهوم و تشخیص 

کلمات صحیح افزایش دادند.
لذت یادگیری نه‌تنها در نتیجۀ نهایی، بلکه در فرایند یادگیری 
کــتــاب‌‌هــای متعدد و انــجــام بــازی‌هــای  نهفته اســـت. خــوانــدن 
لذت‌بخش به ما کمک می‌کند این فرایند را به تجربه‌ای شاد و 
کنیم. بهره‌گیری از این دو ابــزار در محیط‌های  معنادار تبدیل 

آموزشی می‌تواند نقش مهمی در توسعۀ پایدار ایفا کند. 

میانبرهای یادگیری
مهدیه السادات ابطحی 
معلم پایۀ سوم، دبستان دخترانۀ ناحیۀ یک
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کــارشــنــاس مدیریت آمــوزشــی از  سمیه خــدایــی 
دانشگاه یــزد، از سال 1384 به عنوان معلم پایۀ 
اول در دبستان‌های پسرانه و دخترانه مشغول 

همکاری با مجتمع آموزشی جوادالائمه است.
مقدمه

که در طول زندگی  یادگیری یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی است 
ادامه خواهد داشت. شیوۀ یادگیری می‌تواند تأثیر زیادی بر میزان درک 
و انگیزۀ یادگیرنده داشته باشد. تکلیف‌ها و روش‌های سنتی و نوشتاریِ 
صرف ممکن است برای بسیاری از افراد خسته‌کننده باشند. در مقابل 
گر یادگیری با لذت و بازی همراه باشد و از روش‌های خوانداری که تأثیر  ا
زیادی بر رشد فکری، زبانی و خلاقیت یادگیرندگان دارد استفاده شود، به 

فرایندی جذاب، پویا و مؤثر تبدیل خواهد شد.
مفهوم لذت در یادگیری

کسب  لــذت در یادگیری بــه معنای تجربۀ احساسی مثبت در حین 
مهارتی جدید است. وقتی یادگیرنده احساس خوشایندی داشته باشد، 
انگیزه‌اش نیز افزایش می‌یابد و بنابراین تجربۀ ‌یادگیری را تکرار خواهد 
کنجکاوی،  ــرد. یادگیری لذت‌بخش معمولاً شامل عناصری مانند  ک

چالش‌های مناسب، حس پیشرفت و تعامل فعال است.
تأثیر بازی بر یادگیری کودکان

بچه‌ها به‌طور طبیعی از طریق بــازی یاد می‌گیرند. بازی‌های آموزشیِ 
ــانــی را بهبود  ــداری حــافــظــه را تــقــویــت مــی‌کــنــد، مــهــارت‌هــای زب ــوانـ خـ
می‌بخشد، بر توانایی‌های حل مسئله و همکاری می‌افزاید و از فشار 
که از بــازی به‌عنوان وسیله‌ای برای  روانــی )استرس( می‌کاهد. معلمی 
یادگیری استفاده می‌کند، از تمام وسایل موجود، فضا و امکانات هم به 

دید ابزاری برای یادگیری لذت‌بخش بهره می‌برد.
 سال گذشته در کلاس تجربه‌هایی برای تقویت مهارت خواندن داشتم 

سمیه خدایی
معلم پایۀ اول دبستان ناحیۀ دو

 خروج از منطقۀ امن 
آغازی بر یادگیـری جـذاب

ــازی همراه شــد. ایــن تلفیق تأثیرات خوبی بر یادگیری  که با ب
بچه‌ها داشت.

مهارت خواندن جزو اساسی‌ترین سرفصل‌های پایۀ اول محسوب 
می‌شود و احتیاج به پیش‌نیازهای متعدد )تقویت حافظه و دقت 
گفتاری( دارد. در ابتدای سال  دیـــداری، شنیداری و مهارت‌های 
که ایــن پیش‌نیازها را تقویت  کید می‌کردم  بیشتر بر بازی‌هایی تأ
می‌کردند؛ مثل بازی با کارت‌های رنگی، بازی‌های حسی‌حرکتی و... 
. این بازی‌ها در حین آمــوزش و به عنوان فعالیتی تثبیتی انتخاب 

می‌شدند.
برای طی این مسیر گاهی ایجاب می‌کرد والدین هم در تکرار و تمرین 
ایــن فعالیت‌های بازی‌محور با ما همراه باشند. بــرای ایــن منظور 
فیلم‌هایی را از بازی‌های انجام‌شده در کلاس تهیه می‌کردم و برای 
والدین می‌فرستادم تا آن‌ها هم در خانه با بچه‌ها انجام دهند. اثرات 

این همراهی در یادگیری بچه‌ها به‌خوبی مشاهده شد.
این بازی‌ها ذوق دانش‌آموزان را برای خواندن بیشتر می‌کنند. البته 
انجام درست این بازی‌ها مبتنی بر این است که خود دانش‌آموز هم 
بخواهد و در فعالیت‌ها شرکت کند. دانش‌آموزانی داشتم که به دلیل 
کافی یا سرعت لازم را نداشتند، با انگیزه در  اینکه اعتماد به نفس 
فعالیت‌ها همراهی نمی‌کردند. برای حل این مشکل و افزایش انگیزۀ 
آن‌ها، سعی کردم جملات و کلمات ساده‌تری را برای آن‌ها انتخاب کنم.

که در کلاس  البته انتخاب ایــن بازی‌ها بر اســاس نشانه‌هایی بــود 
تدریس می‌شدند؛ مثلاً بــرای نشانۀ »یِ« بــازی با نِــی، نشانۀ »چ« 

جمله‌خوانی با چتر در نظر گرفته شد.
گروه‌هایی  گروهی بود، بچه‌ها در  که نوعی بازی   در فعالیت با چتر 
ــادور آن جملاتی چسبانده شده  که به دورتـ شش‌نفره با یک چتر 
گروه بود، چتر را در دست  که نمایندۀ  بود، قرار می‌گرفتند. یک نفر 
گــروه دور چتر می‌ایستادند و نماینده با  می‌گرفت. بقیۀ بچه‌های 
شمارش یک تا دَه چتر را می‌چرخاند. با شمارۀ دَه چتر متوقف 
می‌شد و جلوی هر کدام از بچه‌های گروه جمله‌ای قرار می‌گرفت که 
باید آن را می‌خواندند. هر کس که زودتر جمله‌اش را می‌خواند، نوبت 
او می‌شد که چتر را به دست گیرد. این بازی آن‎قدر ادامه پیدا می‌کند 
تا همۀ بچه‌ها بتوانند چتر را بچرخانند. همین بازی ساده با ایجاد 

فضایی شاد و بازی‌گونه کمک می‌کند بچه‌ها از خواندن لذت ببرند. 
گروهی  فعالیت‌های ذکرشده به عنوان فعالیت پایانی و به‌صورت 
انجام می‌شد و چون با بازی همراه بود، انگیزۀ بچه‌ها را بالا می‌برد و 

آن‌ها در مراحل بعدی تلاش بیشتری داشتند.
نکته: برای اینکه والدین و مربیان روش‌های سنتی را کنار بگذارند، 
لازم است که نخست تغییر را بپذیرند و ذهن خود را از منطقۀ راحتی 
و آسایش خارج کنند. ممکن است شروع کمی سخت به نظر بیاید؛ 
کوچک و پیوسته بی‌شک معلمان را در  ولــی برداشتن قــدم‌هــای 
رسیدن به هدف که همان رسیدن به یادگیری جذاب، لذ‌ت‌بخش و 

پرانگیزه است، یاری خواهد کرد. 
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کارشناسی در رشتۀ زبان  سلمه صالحی مدرک 
ادبیات فارسی دارد. وی فعالیت خود را در حوزۀ 
کودک، از سال ۱۳۹۲، در پیش‌دبستانی شقایق، 
در سمت مربی پیش یک و دو، شروع کرده و در 
سال ۱۴۰۱ وارد مدرسۀ حضرت جوادالائمه )ع( 
کنون، در پایۀ پیش دو در  شده و از آن زمــان تا

پیش‌دبستانی پسرانۀ ناحیۀ ۲ به کار خود ادامه داده است.
آن روز کلاس برای بازی آماده شده بود و پسرها مشغول بازی بودند. از 
بیست و شش نفر دانش‌آموز کلاس، پانزده نفر تفنگ به دست بودند. 
بعد از مدتی به آن‌‌ها گفتم: »بچه‌ها، از تفنگ‌بازی چه لذتی می‌برید؟« 
گفتند: »بــا شنیدن صــدای تق،  کردند و  آن‌هــا نمادین به من شلیک 

بمیر« 
از آنجا بود که به تأثیر مخرب این نوع بازی‌های خشونت‌آمیز در کودکان 
پی بردم. بازی‌هایی که کودک را به خدمت می‌گیرند و خشونت را ترویج 
می‌دهند و بعدها ابزار زندگی او می‌شوند. نمی‌دانستیم وقتی تفنگ در 

دست کودک قرار می‌گیرد، به‌طور انتزاعی وارد دایرۀ امن کودک 
می‌شود و با جذابیت و کمترین فعل، بیشترین اثر را در او باقی 
کنار هم  کــودک حتی با قـــراردادن دو انگشت خــود  مــی‌گــذارد. 
می‌تواند تفنگی بسازد و حس انتقام و قدرت را در خود تقویت 

‌کند و مثلاً با یک شلیک رقیب را از میدان حذف کند.
که در اختیار  گاهی در اسباب بازی‌هایی  این تجربه اهمیت آ
کودکان قــرار می‌گیرد را بیش از پیش برایم روشــن ساخت . در 
کودک  که در اختیار  ــواع رسانه‌هایی  واقــع اسباب‌بازی‌ها و ان
که دایــرۀ شناخت  ک‌هایی ذهنی هستند  قــرار می‌گیرند، خورا
ــودک را تقویت می‌کنند. ایــن ابــزارهــا بستری بــرای  ک گــاهــی  و آ
کــودک در این  کــودک با جامعه‌اند.  اجتماعی‌شدن و تعامل 

فرایند به تعریفی از خود می‌رسد. پس باید معیاری برای سنجش اثر این 
ابزارها وجود داشته باشد؛ زیرا آن‌ها تأثیر مستقیم بر کنش‌های رفتاری 

کودک دارند.
مطلبم را با بررسی انواع اسباب‌بازی و میزان تأثیرپذیری کودک از این ابزار 
آغاز می‌کنم. اسباب‌بازی‌ها پیشینۀ تاریخی بیشتری از رسانه دارند و دنیا 
از طریق آن‌ها به‌دنبال محتواسازی برای کودک است. در این راستا دو 

نگاه وجود دارد:
ک‌سازانی که در خدمت کودک هستند؛ 1. نگاه خورا

ک‌سازانی که کودک را به خدمت اهدافشان می‌گیرند؛ 2. نگاه خورا
گروه اول معتقدند کودکان آینده‌سازان دنیا هستند؛ اما صاحبان قدرتی 
که می‌خواهند کودک را در اختیار قدرتشان درآورنــد، معتقدندکودکان 
امــروز مشتری‌های آتی ما هستند. آن‌هــا نگاهی مصرفی و ابزارگونه به 

کودک دارند.
پــس اولــیــن سنجه بـــرای انــتــخــاب اســبــاب‌بــازی ایــن اســت کــه آیــا این 
اسباب‌بازی در خدمت کودک من است یا آن اسباب بازی کودک من 
ــازوی اصلی ایــن سنجش و انتخاب  را بــه خدمت می‌گیرد. بـ
»تبلیغات« است. در واقع تبلیغات اسباب‌بازی را معرفی می‌کند 
و به انتخاب ما جهت می‌دهد یا انتخاب ما را وسیع می‌کند. 
کودکمان اسباب‌بازی‌ای را تهیه  سپس ما بر این اساس برای 
گر بخواهیم اتفاقی را که هنگام تبلیغات در مغز رخ  می‌کنیم. ا
که نخست  کنیم، می‌توانیم بگوییم  می‌دهد، در مثالی بیان 
لذت در می‌زند و مغز در را به روی لذت باز می‌کند، سپس تبلیغ 

پشت سر او وارد می‌شود و پنج حواس را تحریک می‌کند.
انواع اسباب‌بازی‌ها

1. اسباب‌بازی‌های یافتنی )طبیعی(: این نوع اسباب‌بازی‌ها 
محدودیت و جنبۀ جنسیتی نــدارنــد. آن‌هــا می‌توانند تــوان و 

کیوکیو، بنگ‌بنگ
آسیــب‌شنـاسـی اسبـاب‎بـازی‌هـای کــودکانـه

سلمه صالحی
مربی پیش‌دبستانی پسرانۀ ناحیۀ دو
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پــــــــس اولـــــیـــــن 
ســــنــــجــــه بـــــــرای 
انــــــــــتــــــــــخــــــــــاب 
اسباب‌بازی این 
اســت کــه آیــا این 
اســـبـــاب‌بـــازی در 
ــودک  ــ ــت ک ــدمـ خـ
ــا آن  ــت یـ ــ مـــن اس
اســـــبـــــاب بـــــازی 
کــــودک مـــن را به 

خدمت می‌گیرد

جستار
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قدرت بدنی و همچنین قدرت ذهنی کودک ما را محک بزنند 
و قــدرت خلق آن‌هــا را افزایش دهند. اسباب‌بازی‌های طبیعی 
بهترین وسیله برای تخلیۀ هیجانی هستند، بین اعضای بدن 
هماهنگی ایجاد می‌کنند و توانایی‌های بدنی‌ را هم افزایش 
می‌دهند؛ اما هنگام استفاده از آن‌ها باید امنیت )حفظ سلامت 
ک، آب، چوب و... هر  و بهداشت ( را برقرار کنیم. برگ، سنگ، خا

کدام می‌توانند نمونه‌ای از این نوع اسباب‌بازی باشند.
2. اسباب‌بازی‌های ساختنی: لگوها، آجرک‌ها، پیچ و مهره‌ها، 
اســبــاب‌بــازی‌هــای مغناطیسی )مگنت‌ها(، اسباب‌بازی‌هایی 
کـــودک تقویت می‌کنند و  ( را در  کــه مــهــارت همگذاری )مــونــتــاژ
اسباب‌بازی‌های سطحی یا همان بردها نمونه‌ای از ایــن نوع 
اسباب‌بازی‌ها هستند. در هنگام بــازی با این نوع اسباب‌بازی 
هیچ الگویی به کودک نمی‌دهیم و حتی راهنما و دفترک )بروشور( 
کــودک هم‌بازی  آن را هــم بــرمــی‌داریــم. وقتی در ایــن مــواقــع، بــا 
می‌شویم، با یک حجم ساختنی او را به چالش می‌کشیم و پنج 
حواس او را درگیر می‌کنیم؛ اما در این میان، باید حواسمان باشد 
که ما استاد بــازی او نیستیم؛ بلکه فقط تسهیلگریم. از آنجا که 
هویت بچه‌ها زیر دوازده سال شکل می‌گیرد و کودک با هر باخت 
برچسبی به خودش می‌زند، کلاً باید برنده و بازنده را از بازی حذف 

‌کنیم و جایگاه بازی‌ها را از رقابت به تلاش تغییر ‌دهیم.
کــودک را به  3. اسباب‌بازی‌های رقابتی: ایــن اسباب‌بازی‌ها 
خدمت می‌گیرند و به سلامت و روان او آسیب می‌زنند، خشونت 
را تقویت می‌کنند و خلاقیتی در پی نــدارنــد. بــازی‌هــای رقابتی 
کودک  که  ــد؛ مثل بازی‌های جنگی  همچنین برد و باخت دارن

تفنگ به دست می‌گیرد.
اسباب‌بازی‌ها چه نقشی در زندگی کودک دارند؟

اسباب‌بازی‌ها کودک را تقلیدپذیر می‌‌کنند، فرصت رشد و ارتباط 
کشف و شناخت  را بــه او می‌دهند و منجر بــه تقویت خلق و 
همه‌جانبه در کودک می‌شوند، قدرت تجزیه و فرصت اشتباه را به 
او می‌دهند تا یاد بگیرد از نو بسازد. بازی با اسباب‌بازی می‌تواند 

در توسعۀ فردی کودک مؤثر باشد.
کــه از  گــروهــی مانند لی‌لی‌حوضک  ــازی‌هــای دسته‌جمعی و  ب
سه‌ماهگی کودک آغاز می‌شود، اتل‌متل توتوله، عمو زنجیرباف، 
کــاری  ــذت بـــاهـــم‌بـــودن، در  یـــه‌قـــل‌‌دوقـــل، طــنــاب‌کــشــی و... لـ
شریک‌شدن، حس تعلق، افــزایــش هــوش اجتماعی و خاطرۀ 
گر بازی‌ها مانند  کــودک تقویت می‌کنند. ا جمعی )صلح( را در 
عروسک‌بازی عاطفی و احساسی باشند، بیان احساس را در 

کودک تقویت می‌کنند. 

در تهیۀ اسباب‌بازی توجه به این نکات نیز حائز اهمیت 
است:

اســبــاب‌بــازی‌هــا باید فراجنسیتی باشند. پسر می‌تواند با 
کند. باید این  عروسک و دختر با ماشین بــازی 
کنیم که دخترها  بــاور غلط را از ذهنمان حذف 
با دخترها و پسرها با پسرها و هرکدام بازی‌های 

مختص خودشان را باید بازی کنند. 
کودک  کــام ما و به نــام  اسباب‌بازی‌ها نباید به 
باشند؛ یعنی در انتخاب آن‌هــا نباید آرزوهــای 
ــرآورده ســازیــم؛ مثل خرید  ــ کــودکــی خــودمــان را ب

عروسکی که در کودکی آرزویمان بوده است.
اغلب اسباب‌بازی‌های الکترونیکی و دیجیتال 
کــودک را جذب می‌کنند آسیب  که با نور و‌ صدا 
کــه از این  زنــنــده هستند. صــداهــا یــا نــورهــایــی 
اسباب‌بازی‌ها پخش و ساطع می‌شود بیشتر 
اوقات نامطلوب است و نه‌تنها به سلامت کودک 
که به هــوش موسیقیایی او نیز آسیب می‌زند. 
که صــدای دیجیتالی  بنابراین هر اسباب‌بازی 
رگ، آسیب‌ در پی دارد، بهتر است از 

ُ
دارد مثل ا

بِلز که با دست زده می‌شود، استفاده کنیم. 
گــر هــم بــه نــاچــار از اســبــاب‌بــازی‌هــای یافتنی و  ا

ساختنی فراتر و به سراغ گزینه‌های دیگر ‌رویم، حداقل رعایت 
چند نکته زیر الزامی است: 

انتخاب کودک باید زیر نظر خانواده باشد؛  { 
برای کودک، ویترینی از اسباب‌بازی ساخته نشود؛  { 
 زمان و روند خرید طبق قوانین خانواده باشد.  { 

ــدی تحت‌تأثیر آسیب‌های  کــودکــان مــا بــه‌طــور ج امــــروزه، 
که  نــاشــی از ابـــزارهـــای متنوع بـــازی هستند؛ بــایــد بــدانــیــم 
اسباب‌بازی‌ها هم می‌توانند نقش سازنده در تربیت فردی و 
اجتماعی کودک داشته باشند و هم می‌توانند نقش مخرب 
ــودک بــه جــای بگذارند.  ک و آســیــب‌زا بــر روح و روان و رفــتــار 
گاهی و شناخت دقیق فرصت‌ها و  بنابراین وظیفۀ ما کسب آ

تهدیدهای پیرامون آن‌هاست. 
منابع

1. صمدی، سیدعلی، 1393، ماریا مونته ســوری )نظام نوین تربیتی و 
آموزشی کودکان(، چاپ دوم، تهران: دانژه. 

2. میرهادی )خمارلو(، توران، 1363، کتاب کار مربی کودک، تهران: آتلیه. 
3. میرهادی )خمارلو(، تــوران ، 1391، جست‌وجو در راه‎هــا و روش‎هــای 

 . تربیت، تهران: دیدار

گــر هم به ناچار از  ا
ــازی‌هـــای  ــبـــاب‌بـ اسـ
یــافــتــنــی و ساختنی 
فــــراتــــر و بــــه ســــراغ 
گـــزیـــنـــه‌هـــای دیــگــر 
‌رویــــــــــــم، حــــداقــــل 
رعـــایـــت چــنــد نکته 

زیر الزامی است: 
انتخاب کــودک باید 
ــواده  ــانـ ــظــر خـ ــر ن ــ زی

باشد؛
برای کودک، ویترینی 
اســـــبـــــاب‌بـــــازی  از 

ساخته نشود؛
 زمـــان و رونـــد خرید 
طبق قوانین خانواده 

باشد.
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گان‎السادات فلاحتی، کارشناس آموزش  مژ
ــال پــیــش با  ابــتــدایــی  اســـت و از نــــوزده سـ

کودکان به عنوان مربی  کار با  تجربۀ سه سال 
آمــوزشــی حضرت  پیش‌دبستانی بــه مجتمع 
که ایــن فعالیت همچنان  جوادالائمه پیوست 

ادامه دارد. 
بــازی زبــان طبیعی کودکان است و دنیای شگفت‌انگیزی از یادگیری و 
کشف را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد. در دورۀ پیش‌دبستانی، بازی نه‌تنها 
فعالیتی سرگرم‌کننده است، بلکه ابزاری قدرتمند برای یادگیری و رشد به 
حساب می‌آید. از طریق بازی است که مهارت‌های اجتماعی، عاطفی و 
شناختی کودکان تقویت می‌‌شود. بازی‌های خلاقانه و تعاملی به کودکان 
کمک می‌کنند تا مفاهیم پیچیده را به‌شیوه‌ای ساده و جذاب بفهمند؛ 
مثلاً بازی‌های گروهی می‌توانند به بچه‌ها یاد دهند که چگونه با دیگران 
کنند. همچنین،  همکاری و مــهــارت‌هــای حــل مسئله‌شان را تقویت 
بازی‌های حرکتی مهارت‌های حرکتی کودکان و هماهنگی‌های حرکتی 
ــدرت می‌بخشند. ایجاد محیط‌های بازی‌محور در آمــوزش  ــا را ق آن‌ه
که یادگیری را به تجربه‌ای  به معلمان و والدین این امکان را می‌دهد 
لذت‌بخش تبدیل کنند. با استفاده از اسباب‌بازی‌ها، بازی‌های تخیلی و 
فعالیت‌های گروهی می‌توانیم به کودکان کمک کنیم تا با اشتیاق و انگیزۀ 
بیشتری به یادگیری بپردازند. در نهایت، لذت بازی در یادگیری کودکان 
کمک می‌کند تا مهارت‌های ضــروری  ــا  پیش‌دبستانی نه‌تنها به آن‌ه
که یادگیری سفری  را بیاموزند، بلکه به آن‌هــا این احساس را می‌دهد 

شگفت‌انگیز و هیجان‌انگیز است.
کودکان پیش‌دبستانی  که آمــوزش مفاهیم پایه به  باید توجه داشــت 
ــای خــاقــانــه و  ــ گــاهــی چالش‌برانگیز اســـت؛ امــا بــا اســتــفــاده از روش‌ه

سرگرم‌کننده، ایــن فرایند می‌تواند به تجربه‌ای لذت‌بخش 
کودکان  که باید به  تبدیل شــود؛ مثلاً یکی از مفاهیم مهمی 
آموزش داده شود، مفهوم »چپ و راست« است. برای آموزش 
ــذاب مانند گوشی  ــازی و وســایــل ج ایــن مفهوم مــی‌تــوان از ب
گوشی پزشکی  کرد. می‌توانیم با استفاده از  پزشکی استفاده 
به بچه‌ها نشان دهیم که چگونه می‌توانند به صدای قلبشان 
گوش دهند. می‌توانیم بگوییم: »حالا بیایید به صدای قلب 
گوش کنیم؛ اما فقط با گوش چپ!« این فعالیت نه‌تنها به آن‌ها 
کمک می‌کند مفهوم چپ را درک کنند، بلکه آن‌ها یاد می‌گیرند 
کنند. ایــن روش‌هــا  گــوش دهند و توجه  کــه چگونه بــه‌دقــت 

یادگیری را برای آن‌ها جذاب‌تر و سرگرم‌کننده‌تر می‌کنند. 
یکی دیــگــر از بــازی‌هــای جـــذاب بـــازی »فـــوت‌کـــردن از نــی به 
توپ« است. این بازی می‌تواند فواید زیــادی از جمله تقویت 
مهارت‌های حرکتی، هماهنگی چشم و دست و همچنین تمرکز 

را در پی داشته باشد. 

کــه شامل لــی‌لــی‌کــردن و عبور از  بــازی‌هــایــی 
حلقه‌ها و استپ‌ها هستند، می‌توانند به آموزش 

و تقویت چندین مفهوم مهم برای کودکان پیش‌دبستانی کمک کنند. 
برخی از اهداف و فواید این نوع بازی‌ها را می‌توان چنین برشمرد: تقویت 
مهارت‌ها‌ی حرکتی، افزایش تمرکز و توجه، توسعۀ مهارت‌های اجتماعی، 
تقویت اعتماد‌به‌نفس، آموزش مفاهیم فضایی و تقویت خلاقیت. این 
نوع بازی‌ها نه‌تنها سرگرم‌کننده هستند، بلکه به یادگیری و رشد کودکان 

نیز کمک می کنند.
بازی‌هایی مثل »چشم برتر و گوش برتر1« هم از جمله بازی‌هایی هستند 

که مهارت‌های شناختی و حسی کودکان را تقویت می‌‌کنند.
یکی از مفاهیمی که در تجربه‌‌ای جذاب و کلاسی به کودکان آموزش داده 
شد، »نسبت فامیلی« بود. در این یادگیری سرگرم‌کننده که با نمایش و 
بازی همراه بود، نوآموزان نسبت‌های فامیلی را به‌صورت عملی و جذاب 

یاد گرفتند و یادگیری برایشان به تجربه‌ای لذت‌بخش تبدیل شد.
ایجاد محیطی که یادگیری در آن با بازی و کاوش همراه باشد، 
که هر مربی پیش‌دبستانی باید  از مهم‌ترین مـــواردی اســت 
آن را در نظر بگیرد تا مهارت و دانش لازم به خردسالان بدون 
کــودک است  کار  هر اجبار و ناخوشایندی منتقل شــود. بــازی 
، مستمر و رشد همه‌جانبه به‌ویژه در  و موجب یادگیری پایدار
کار به برنامه‌ای سنجیده و  دورۀ پیش‌دبستانی می‌شود. این 
هم‌اندیشی افراد نیازمند است. ما در پیش‌دبستان افضلی‌پور 

مفتخر به ایجاد چنین محیطی هستیم.  

1.   چشم غالب: معمولاً یکی از چشم‌ها در دیدن و پردازش اطلاعات بصری 
گی می‌تواند در یادگیری و فعالیت‌های روزمره  بهتر عمل می‌کند. این ویژ

تأثیرگذار باشد. 
گــوش غالب: به گــوش اصلی اشــاره دارد که در شنیدن صداها و پــردازش 
گی‌ها  اطلاعات شنیداری بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. شناسایی این ویژ
می‌تواند به والدین کمک کند تا روش‌های آموزشی و بازی‌های مناسب‌تری 

برای کودکان خود انتخاب کنند و به تقویت مهارت‌های آن‌ها بپردازند.

تسهیل
در یادگیری 

از راه بــــازی
گان‎السادات فلاحتی مژ
مربی پیش‌دبستانی پسرانۀ ناحیۀ یک

ایــجــاد محیطی 
که یادگیری در آن 
ــازی و کــاوش  بــا بـ
ــراه بـــاشـــد،  ــ ــمـ ــ هـ
یـــن  مـــهـــم‌تـــر از 
مـــــــــواردی اســـت 
ــــی  ــرب ــر مــ ــ ــ ــه هـ ــ ــ کـ
پــیــش‌دبــســتــانــی 
باید آن را در نظر 
تــا مهارت  بگیرد 
لازم  دانـــــــــش  و 
ــالان  ــ ــردس ــ ــه خ ــ ب
ــدون هــر اجــبــار  ــ ب
ناخوشایندی  و 

منتقل شود

تجربه
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مینا صدرا، در سال ۱۳۹۹مدرک کارشناسی زبان 
و ادب فارسی خــود را از دانشگاه سراسری یزد 
کــنــون دانشجوی ارشــد زبــان و  کــرد و ا دریــافــت 
ادبیات فارسی اســت. از ســال ۱۴۰۲ با حضور در 
پیش‌دبستانی جوادالائمه )ع( دنیای یک معلم 

پیش‌دبستانی را تجربه می‌کند.
باغ پرشکوفۀ دانایی جایی است که »خواندن« و »بازی‌کردن«، همچون 
کودکی‌اند. خواندن چشمۀ زلال  گوهر درخشان، روشنی‌بخش راه  دو 
که  که جان را سیراب می‌کند و بــازی جویباری شادمانه  معرفتی است 

کند. بذرهای آموختن را در زمین حاصلخیز ذهن می‌پرا
خواندن پله‌ای است که کودک را به اوج دانایی می‌رساند و بازی پلی که 
از دنیای کودکانه‌اش به دنیای اندیشه راهی می‌گشاید. این دو، دست 
در دست هم، قصه‌ای جاودان از یادگیری می‌سازند؛ قصه‌ای که در آن، 
کودک با چشمانی پر از اشتیاق، هر روز صفحه‌ای تازه از دانایی را ورق 

می‌زند.
که از جنس شــادی و هیجان اســت، جان  بـــازی، آن نیروی جــادویــی 
ــازی، بی‌آنکه بداند،  کـــودک در دل بـ تـــازه‌ای بــه یــادگــیــری می‌بخشد. 
ریاضی را در شمارش مهره‌های رنگین مــی‌آمــوزد، فیزیک را در افتادن 
کشف می‌کند و مهارت‌های زندگی را در هم‌بازی‌شدن با  و برخاستن 
دیگران فرامی‌گیرد. او در میان خنده‌ها و جست‌وخیزها، قواعد جهان را 

می‌آموزد، بی‌آنکه از سنگینی آموزش خسته شود.

کــودک را بــه دنــیــای واقــعــی پیوند  کــه ذهــن  بــازی سکوی پرشی اســت 
می‌زند. وقتی او خانه‌ای با بلوک‌های چوبی می‌سازد، اصول معماری و 
تعادل را تجربه می‌کند. وقتی در نقش پزشکی کوچک ظاهر می‌شود، 
مهربانی و مسئولیت‌پذیری را می‌آموزد. هر دویدن، پریدن، لمس‌کردن 
کــاوش‌کــردن هـــزاران مفهوم نهفته را در ذهنش بیدار می‌کند. بازی  و 
کــودک از طریق تجربه‌های شیرین و  یادگیری را ملموس مــی‌ســازد و 

لذت‌بخش، دانسته‌هایش را در حافظه‌ای ماندگار ثبت می‌کند.
بدین منظور و با این نگاه، برای آموزش الگو با ریتم، بازی‌ای را طراحی 
کــودکــان باید دو بــار دســت مــی‌زدنــد، یک بــار روی میز  کــردم که در آن 
می‌زدند و پا را به زمین می‌کوبیدند. ایــن فعالیت نه‌تنها مهارت‌های 
شنیداری و حرکتی را در آن‌ها تقویت می‌کند، بلکه مفهوم الگو را هم به 
شیوه‌ای عملی و لذت‌بخش به آن‌هــا یاد می‌دهد. صــدای خنده‌ها و 
هماهنگی حرکات بچه‌ها را در روزی که این بازی را انجام می‌دادیم، به 
یاد دارم. خنده‌هایی که نشان از یادگیری عمیق و ماندگاری داشت که با 

بازی در ذهنشان حک می‌شد.
کــودک در میان داستان‌ها و بازی‌ها،  که  چه شیرین اســت لحظه‌ای 
گاهی را استشمام می‌کند و در باغ سبز دانایی،  بی‌آنکه بداند، عطر آ
که یادگیری، نه  گل‌های فهم و شعور را به تماشا می‌نشیند. اینجاست 
که با طبیعتِ دانستن  که نغمه‌ای دل‌انگیز است  وظیفه‌ای سنگین 

هم‌آوا می‌شود.

آنجا که صدای
خندۀ بچه‌ها بلند است
مینا صدرا
معلم پایه پیش دبستانی دخترانه ناحیۀ یک

یادداشت
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کارشناسی آمـــوزش ابتدایی  لیلا جمالی بــا مــدرک 
کارشناسی‌ارشد مدیریت و  از دانشگاه آزاد یــزد و 
روان‌شــنــاســی آمــوزشــی از دانشگاه امــام جــواد )ع( 
ــی خـــود را از ســـال 1383 آغــاز  ــوزش فعالیت‌های آم
کــرده اســت. وی دو سال معلم پایۀ دوم در مجتمع 
آموزشی حضرت سجاد )ع( بوده و در آذرمــاه 1385 
کار کرده است. در این مجتمع، 8  در مجتمع جوادالائمه )ع( شروع به 
سال معلم پایۀ دوم و هشت سال معاون آموزشی در پایه‌های اول و دوم 
و به مدت دوسال مدیر پیش‌دبستانی و دبستان جوادالائمه )ع( پسرانۀ 
کنون در سمت کارشناس دوره ابتدایی  ناحیۀ یک بوده و از سال 1402 تا ا

مشغول به فعالیت است.
گیرندگان با حس  که بــرای فرا یادگیری زمانی اثربخش و پایدار خواهد بود 
لــذت، کشف و انگیزه همراه باشد. هرچه فرایند یادگیری از دستور و اجبار 
فاصله بگیرد و به دنیای واقعی و علاقه‌های کودک نزدیک‌تر شود، یادگیری 
، پایدارتر و ماندگارتر خواهد بود. در این مسیر، توجه به جنبه‌های  عمیق‌تر

عاطفی و روانی یادگیرنده، در موفقیت یادگیری، نقشی کلیدی ایفا می‌کند.
که یادگیری را لذت‌بخش   در ابــتــدای ایــن بحث به برخی از عوامل مهم 

می‌کنند، اشاره می‌کنم.
»درگیرشدن فعال ذهن و جسم« یکی از این عوامل است. وقتی کودک فقط 
شنونده یا بیننده نباشد، بلکه در یادگیری نقش فعال داشته باشد، یادگیری 
برایش معنا پیدا می‌کند. فعالیت‌های عملی، بازی‌ها، کارهای گروهی و حتی 

گفت‌وگوهای ساده می‌توانند به این امر کمک کنند.
گر  عــامــل دیــگــر »تــجــربــه‌هــای شخصی و ارتــبــاط بــا دنــیــای واقــعــی« اســـت. ا
فعالیت‌ها و برنامه‌ها با زندگی واقعی کودک مربوط باشند، یا با تجربه‌های 
شخصی او پیوند بخورند، ذهن کودک راحت‌تر آن‌ها را می‌پذیرد. این پیوند 

باعث شکل‌گیری ارتباط عاطفی با آموخته‌ها می‌شود.
»احساس موفقیت و مشاهدۀ تدریجی« نیز یادگیری را لذت‌بخش می‌کند. 
حس موفقیت برای کودک بسیار انگیزه‌بخش است. وقتی کودک می‌بیند که 
توانسته است کاری را انجام دهد یا چیزی را بفهمد، اعتماد‌به‌نفس او تقویت 

می‌شود و با اشتیاق بیشتری مسیر یادگیری را ادامه می‌دهد.
چهارمین عامل »تنوع در روش‌هــای انتقال مفاهیم به یادگیرنده« است. 
استفاده از شیوه‌های متنوع مانند قصه‌گویی، نمایش، بازی، تصویر، صدا و 

حرکت، یادگیری را از حالت یکنواخت خارج می‌کند و برای 
گروه‌های متعدد یادگیرنده با علایق متفاوت جذابیت 

ایجاد می‌کند.
»هــیــجــان، احــســاس و تخیل« نیز 

نــقــش مــهــمــی در یــادگــیــری 
لــذت‌بــخــش دارد. وقتی 

یــادگــیــری فقط بــر پایۀ 
حفظ‌کردن مطالب و 

گر با تخیل، هیجان و احساس  تفکر خشک باشد، زود فراموش می‌شود؛ اما ا
همراه باشد، در ذهن کودک می‌ماند و به تجربه‌ای خوشایند تبدیل می‌شود. 
در این میان خواندن، به‌عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین مهارت‌های یادگیری، 
ــت. وقــتــی کــودک  ــ ــی، تــخــیــل و احــســاس اس ــایـ ــه‌ای بــه دنــیــای دانـ ــچـ دریـ
می‌خواند، نه‌فقط واژه‌ها را یاد می‌گیرد، بلکه وارد دنیایی جدید می‌شود. با 
شخصیت‌های داستان همراه می‌شود و احساسات جدیدی را تجربه می‌کند 

و درک عمیق‌تری از زندگی به دست می‌آورد.
گر با روش‌های  خواندن داستان، شعر، نمایشنامه و حتی متن‌های ساده، ا
درست همراه باشد، نه‌تنها درک مطلب و مهارت‌های زبانی را تقویت می‌کند، 

بلکه شخصیت کودک را نیز می‌سازد.
ــازی« یکی از طبیعی‌ترین و مؤثرترین روش‌هــای یادگیری  از سوی دیگر »ب
کــودکــان بــدون اجبار به تمرین‌ مهارت‌ها  ــازی،  کــودکــان اســت. هنگام ب در 
کار  کنجکاوی، قوۀ تصمیم‌گیری، تــوان  ، خلاقیت، حس  می‌پردازند و تفکر
گروهی و حتی مهارت‌های حرکتی و شناختی آن‌ها تقویت می‌‌شود. آموزش 
مفاهیم، در قالب بازی، یادگیری را با سرعت و ماندگاری بیشتری رقم می‌زند؛ 
اما زمانی که »خواندن« و »بازی« با هم تلفیق می‌شوند، بستر فوق‌العاده‌ای 
کــودک ابتدا از طریق خواندن با  بــرای یادگیری لذت‌بخش فراهم می‌آید. 
داستان یا مفهومی آشنا می‌شود. سپس آن را در قالب بازی تجربه می‌کند. در 
این حالت هم مهارت‌های خواندن تقویت و هم ذهن کودک با مفاهیم درگیر 
می‌شود. ترکیب این دو روش کودک را به مشارکت فعال در یادگیری وامی‌د‌ارد 
و در نتیجه، او مطالب را عمیق‌تر درک می‌کند؛ مثلاً معلم پس از خواندن 
داستان از بچه‌ها می‌خواهد نقش شخصیت‌های آن داستان را بازی کنند. 
کودکان با استفاده از وسایل ساده، مثل مقوا یا پارچه، لباس و نقاب درست 
می‌کنند و داستان را دوبــاره اجرا می‌کنند. در این روند، آن‌ها نه‌تنها مفهوم 
ــدرت بــیــان، اعتمادبه‌نفس، حس  داســتــان را بهتر درک می‌کنند، بلکه ق

همکاری و توان خلاقیتشان هم رشد می‌کند. 
که لذت  کــرد  گفته‌شده، می‌توان این‌گونه جمع‌بندی  با توجه به مطالب 
خواندن و بازی هر دو از ابزارهای نیرومند در دستان معلمان خلاق‌اند. هر 
کنند؛ اما ترکیب آن‌ها بستری  کدام به‌تنهایی می‌توانند یادگیری را غنی‌تر 
پرانرژی، شاد و عمیق برای یادگیری فراهم می‌کند و یادگیری را از فرایندی 

سخت و خسته‌کننده به تجربه‌ای شاد و انگیزشی تبدیل می‌سازد. 
هرچه محیط یادگیری پویا، خلاقانه و رنگی‌تر طراحی شود و با خواندن متن، 
قصه و شعر و همچنین با حرکت و بــازی و موسیقی همراه باشد، یادگیری 
لذت‌بخش‌تر خواهد بود. در این فضاست که کودکان نه‌تنها یاد می‌گیرند، 
بلکه با تمام وجــود تجربه و کشف می‌کنند، لذت می‌برند و رشد می‌یابند. 
کــودک جای  که در دل و جان  کــام، لذت یادگیری نه‌تنها در ذهن  در یک 

می‌گیرد. این نوع یادگیری همان یادگیری ماندگار و واقعی است.

لیلا جمالی
لائمه مسئول دورۀ ابتدایی، مجتمع آموزشی جوادا

یادگیری ماندگار
تجربه
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الهام دهقان مدرک کارشناسی علوم اجتماعی را 
از دانشگاه یزد و کارشناسی‌‌ارشد علوم ارتباطات را 
دانشگاه آزاد علوم وتحقیقات تهران گرفته است. 
وی بعد از همکاری با روابـــط عمومی دانشگاه 
آزاد یزد، از سال ‍۱۳۹۵ در روابط عمومی مجتمع 
کــار شــده و از سال  جــوادالائــمــه )ع( مشغول بــه 
۱۳۹۹ نیز در سمت معاون پرورشی در دبیرستان دخترانۀ دورۀ اول 

همکاری خویش را با این مجتمع ادامه داده است.
الهام دهقان ۶ ســال اســت که مــادر پسری اســت )بــه نــام علی( ؛ که به 
انــدازه تمام شب‌های کودکش برای او شعر و داستان ســروده.و حال به 
سبب حضورش در مدرسه، داستانی  از او می‌خوانیم با رنگ و بوی لذت 

یادگیری.
□

چند روزی بود که درگیری بالا گرفته بود؛ ولی نیکو از خواستۀ خود کوتاه 
نمی‌آمد‌. بــرای آخرین بــار فریاد زد: »مــن را بــرای ســال جدید ثبت‌نام 

نکنید. من به مدرسه نمی‌روم.« و به اتاقش پناه برد.
 ) کــه برنمای )بنر ــادر نیکو تنها در حــال رانندگی بــود  فـــردای آن روز م
ــرد: »مــا حال  ک »مــدرســۀ زنــدگــی«، با شعاری جالب، توجهش را جلب 
فرزندانتان را به آینده‌ای درخشان پیوند خواهیم زد.« این جمله را که 
گاه پایش را روی ترمز زد و ماشین دقیقاً جلوی درِ مدرسه  دید، ناخودآ
ایستاد. در باز بود و مادر نیکو وارد شد. تفاوت از بدو ورود بسیار برجسته 
بود. حیاط به دو بخش تقسیم می‌شد. در سمت چپ، فضایی بود به 
گلخانه‌ای و سمت دیگر فضایی  ابعاد شش متر در صد متر با سقفی 

سرسبز با نیمکت‌ها و فواره‌هایی زیبا.
به‌سمت گلخانه کشیده شد. در طول مسیر پوسترهایی با این مضامین 
روی دیــوار نصب شــده بــود: نحوۀ کاشت بــذر و نگهداری از آن، نحوۀ 
غ، مسئولیت‌پذیری و  نگهداری از پرندگان، نحوۀ قیمت‌گذاری تخم‌مر
انجام کار گروهی. پوسترهایی هم بودند که روی ‌آن‌ها ضرب‌المثل‌هایی 
نوشته شده بــود: »گر صبر کنی، ز غــوره حلوا ســازی«، »هر که طاووس 
خواهد، جور هندوستان کشد«، »از کوزه همان تراود که در اوست« و... . به در 
ورودی گلخانه رسید. صدایی به گوشش رسید که محال بود در محیط 
مدرسه بشنود؛ صدای جیک‌جیک جوجه‌ها! وارد شد و گلدان‌هایی را 
که با نظم خاصی در سراسر گلخانه چیده شده بود، دید؛ اما او به‌دنبال 
چیز دیگری بود. برای یافتن منبع صدای جوجه‌ها چند قدم برداشت 
و فضای فنس‌کشی‌شده‌ای با حدود سیصد‌چهارصد جوجۀ کوچک را 

دید. مبهوت این فضا بود که صدایی او را به خود آورد.
- خوش آمدید! می‌توانم کمکتان کنم؟

مادر نیکو برگشت و یکی از کارکنان مدرسه را با لبخندی بر لب دید.
گر مایل باشید، می‌توانید به دفتر مدیریت تشریف بیاورید تا دربارۀ  - ا

آنچه دیده‌اید توضیحاتی بشنوید.
مادر نیکو خود را جمع کرد و پیشنهاد مطرح‌شده را پذیرفت. ساختمان 
که کلاس‌ها  مدرسه مثل سایر مدرس‌ها بــود. راهرویی طویل داشــت 
دو طرف آن بودند؛ اما تمامی تزیینات سعی داشتند این نظم اجباری 

چندین ساله را بر هم بزنند.

ابتدای سالن پر بود از عکس لبخند بچه‌ها. بچه‌هایی با صورت‌های بسیار 
گرفته شده بود. شــاداب که در حین فعالیت‌های متعدد از آن‌ها عکس 
عکس‌ها حس رضایتمندی و خوشحالی را به مخاطب منتقل می‌کرد. 
گاه لبخند روی صورت مادر نیکو نقش بست. کمی جلوتر رفت.  ناخودآ
دیوارها با انواعی از کارهای هنری تزیین شده بود. در وسط راهرو فضای 
سبز کوچکی با صندلی‌های راحتی تعبیه شده بود. در اطرافش هم چند 
کتاب وجــود داشـــت. پوستری در فضای آنجا نوشته شــده بود:  قفسه 
»خسته‌ای؟ بیا اینجا یه نفسی تازه کن و برگرد به مأموریتت برس؛ کشف 

جهان که از شناخت خودت شروع می‌شه.«
به سمت دفتر مدیریت رفت. مشتاقانه منتظر توضیحات خانم مدیر بود. 
از پنجرۀ اتاق خانم مدیر گلخانه پیدا بود. مادر بی‌صبرانه پرسید: »این 

گلخانه برای چیست؟«
کرد و گفت: »در یک  مدیر با لبخندی بر لب مــادر را به نشستن دعــوت 

کلام،گلخانه آموزش پنهان است.«
مادر خندید و گفت: »این چطور پنهانی است که قسمت اعظم حیاط را به 

خود اختصاص داده است؟«
مدیر گفت: »پروژۀ گلخانه مجموعه‌ای از آموزش‌ها و مهارت‌ها را دربردارد 

و البته مهم‌ترین قسمت آموزش مدرسه محسوب می‌شود.«
گلخانه برگزار  کــه در  کارگاه‌هایی آمــوزشــی  بچه‌ها در ابــتــدای ســال طــی 
ــرای آن آشــنــا مــی‌شــونــد. تسهیلگران قدم‌به‌قدم  مــی‌شــود، بــا نــحــوۀ اجـ
آموزش‌ها را می‌دهند و دانش‌آموزان خودشان کارها را پیگیری می‌کنند. 
کــاس دو ســاعــت در هفته و ده دقیقه هــر روز  گلخانه بـــرای هــر  ــروژۀ  پـ

برنامه‌ریزی شده است.
هر دانش‌آموز گلدانی دارد و بذر اصلاح‌شدۀ سالمی که از گیاهان میوه‌دار 
انتخاب می‌شود. تسهیلگران رشتۀ کشاورزی روند کاشت گیاه و نگهداری 
از آن را آموزش می‌دهند. هر دانش‌آموز مسئول گلدان خودش است و باید 
در زمان‌های معین به آن آب دهد. )اینجا آموزش پنهان شروع می‌شود: 
»تقویت حس مسئولیت‌پذیری«، هر دانــش‌آمــوز مسئول نگهداری از 

گلدان خویش است(.
گر دانش‌آموزی مریض شد چه؟ - خب، ا

کار  - دومین آموزش پنهان اینجا قوت می‌گیرد؛ »تقویت حس همدلی و 
گروهی«، هر دانش‌آموز از هم‌کلاسی‌اش کمک می‌گیرد و از او می‌خواهد تا 

نگهداری از گلدانش را در روزهایی که نیست، برعهده بگیرد.
- جوجه‌ها برای چیست؟

- جوجه موجود زنده‌ای است که حساسیت‌های بیشتری برای نگهداری 
لازم دارد. هــر روز آب و غــذا مــی‌خــواهــد. بــرای مراقبت از جوجه‌ها نیز 
تسهیلگر دامپزشک هــمــراه بچه‌هاست. ایــن جوجه‌ها در طــول سال 
غ‌ها در  تحصیلی رشــد می‌کنند و در نهایت تخم‌گذار می‌شوند. تخم‌مر
بازارچه‌ای دائمی به فروش می‌رسند. مازاد آن نیز روزانه به فروشگاه محل 

ارسال می‌شود و درآمد آن به دانش‌آموز تعلق می‌گیرد.
مادر نیکو حالا معنی پوسترها و ضرب‌المثل‌ها را درک می‌کرد. حالا عمیق‌تر 
ازگذشته نیکو را می‌فهمید و خوشحال بود که مأمنی امن برای دل بی‌قرار 

فرزندش یافته بود.

نه چندان دور
الهام دهقان
مسئول پرورشی دبیرستان دخترانه دوره اول

داستانک
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ــدرک کــارشــنــاســی فــیــزیــک از  ــا مــ فــاطــمــه فـــاح ب
کارشناسی ارشــد روان‌شناسی  دانشگاه یــزد و 
آموزشی از دانشگاه امام جواد )ع( از سال ١٣٩٠، 
کار خود را در آموزش‌و‌پرورش آغاز کرده است. وی 
در تمام این سیزده سال در سمت آموزگار پایۀ 

اول مشغول به فعالیت بوده است.
که عمدتاً برای  کودکان فعالیت‌هایی هستند  بــازی‌هــای سرخوشانۀ 
لذت، سرگرمی و خوشحالی بچه‌ها انجام می‌شوند و هدف اصلی‌شان 
رقابت یا پیروزی نیست. ایــن بازی‌ها معمولاً قوانین سفت و سختی 
گروهی صورت  نــدارنــد و همراه با آزادی عمل بــالا و خلاقیت فــردی یا 
گرفته تا  که می‌توانند در هر مکان، از طبیعت  می‌گیرند. بازی‌هایی 
که  فضاهای بسته، انجام ‌شوند و به تجهیزات خاصی نیاز ندارند؛ چرا
کودکان خودشان می‌توانند با هر چیزی بــازی‌هــای خلاقانه بسازند. 
کلیدی  کنش‌های لحظه‌ای در این بازی‌ها نقشی  بداهه‌پردازی و وا
دارنــد. کودکان در این نوع بازی‌ها دنیای خودشان را کشف می‌کنند. 
یکی از مهم‌ترین فواید این بازی‌ها، کاهش سطح فشار روانی و اضطراب 
در بچه‌ها و کمک به تخلیۀ انــرژی آن‌هاست. تشویق به تفکر خارج از 
چارچوب و کشف راه‌حل‌های نوآورانه و تقویت خلاقیت کودکان از دیگر 
 ، فواید بــازی‌هــای سرخوشانه اســت. با ترشح هورمون‌های شـــادی‌آور
حس نشاط و خوشبختی در بچه‌ها افزایش می‌یابد. انجام این بازی‌ها 

به‌صورت گروهی پیوندهای اجتماعی را تقویت می‌کند و همکاری و 
مهارت‌های ارتباطی را به کودکان یاد می‌دهد. 

ــن بــــــازی، بــچــه‌هــا  ــی در ح
گاه با چالش‌هایی روبــه‌رو می‌شوند  ناخودآ
کــه بــرای حــل آن‌هــا باید از مــهــارت‌هــای حــل مسئله استفاده 
کمک می‌کند. بازی‌های  کنند. همین امر به رشد شناختی آن‌هــا نیز 
سرخوشانه فرصتی بی‌نظیر برای کودکان فراهم مــی‌آورد تا بدون فشار 
عصبی و با شادی، مهارت‌های زندگی را بیاموزند و دنیای اطراف خود را 

کشف کنند.
بــا تــوجــه بــه اهمیت ایــن مــوضــوع مــدرســۀ جــوادالائــمــه )ع(، در پایۀ 
پیش‌دبستانی، رویدادهایی را رقم زد که ضمن آن، کودکان با غرق‌شدن 
کردند و لحظاتی پر از  در بــازی‌هــای سرخوشانه، شــور و هیجانی بر پا 
خاطره برایشان رقم خورد. این رویدادها شامل مجموعه‌ای از بازی‌های 
که به بچه‌ها  متنوع و جــذاب بــود؛ »گِــل‌بــازی« یکی از آن بازی‌ها بــود 
فرصت می‌داد تا با دستان کوچکشان، دنیاهای خیالی بیافرینند. لذت 
ک‌بازی« حس طبیعت‌گرایی را در وجودشان بیدار  ک در »خا لمس خا
می‌کرد. »اُتــلــک‌بــازی با چــرخ« دریــچــه‌ای تــازه به دنیای بازی‌هایشان 
می‌گشود و تکه‌های کوچک سنگ و چوب و برگ‌های متنوع، تمرکز و 
ــی‌داد. در »تیله‌بازی«، چالشی  هماهنگی طبیعت را جلوه‌ای دیگر م
دوستانه و شیرین میانشان شکل می‌گرفت. »بازی با رنگ« به کودکان 
اجــازه مــی‌داد تا خلاقیتشان را آزادانــه بیان کنند و دستان کوچکشان، 
ــازی« و »آب‌بــــــازی« نیز  ــ ــی بــپــاشــنــد. »چــــوب‌ب ــدگ ــر بـــوم زن ــا را ب ــگ‌ه رن
تجربه‌هایی دلنشین و خنک را در گرمای روز برای آن‌ها رقم می‌زد. بازی 
»هفت‌سنگ« تجربه‌ای تازه برای استفاده از وسایلی را که قبلاً از آن‌ها 
استفاده می‌کردند، به آن‌ها نشان می‌داد. این بازی‌ها فراتر از سرگرمی، 

ابزاری برای یادگیری بودند. 
کــرده بــود. این  کودکان فضای مدرسه را پر  ، صــدای خندۀ  در این روز
رویداد و بازی‌های آن مهارت‌های اجتماعی و حرکتی را در محیطی شاد 
گردانشان  تقویت می‌کردند. معلمان با لبخند شاهد شور و شوق شا
بودند و لحظاتی پر از کشف و تجربه را بــرای آینده‌سازان کوچک این 
سرزمین رقــم ‌مــی‌زدنــد. هر بــازی داستانی جدید از ماجراجویی‌های 
کودکانه روایت می‌کرد و پیوندی عمیق‌تر بین کودکان و طبیعت برقرار 
مــی‌ســاخــت. خــاطــرۀ ایــن بــازی‌هــا تــا مــدت‌هــا در ذهــن کــودکــان باقی 
خواهد ماند؛ خاطرۀ روزی به‌یادماندنی از شــادی‌هــای نــاب دوران 

پیش‌دبستانی.

گزارش کارگاه بازی در پیش‌دبستان پسرانۀ ناحیۀ یک
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گـــرم 1403، جمعی از معلمان  در زمــســتــان 
ــرای  کــارگــاهــی را ب ــی،  ــدای ــت بــاانــگــیــزۀ دورۀ اب
که به‌تازگی به مجموعه پیوسته  نومعلمانی 
بودند و حدود پنج ماه بود، به‌عنوان معلم، 
سکان هدایت کلاس‌های درس را در دست 
گرفته بودند، برگزار کردند. این کارگاه با موضوع 
»طراحی آموزشی« اولین تجربۀ بومی مجتمع 
آموزشی حضرت جــواد )ع( در 33 سال اخیر 

بود که در نوع خود شایان توجه است. 
طراحی این کارگاه بدیع و نو توسط این همکاران 
صــورت گرفت: خانم‌ها فرشته پنابادی، معلم 
پایۀ دوم؛ شهیده جــاهــدی، معلم پایۀ سوم؛ 
زهـــراســـادات خــالــویــی، معلم پایۀ ســـوم؛ مریم 
باغ‌گلشنی، معلم پایۀ چهارم؛ زهراسادات دعایی، 
معلم پایۀ چهارم؛ افسانه اصلانی، مسئول پایۀ 
چهارم؛ زهرا ابدی، معلم پایۀ پنجم؛ فاطمه فلاح، 
مسئول پایۀ پیش دبستان و اول؛ آقای مرتضی 
کریم‌آبادی، مسئول پایۀ پنجم. برخی از این افراد 
در روز کارگاه مجری مستقیم بودند و برخی دیگر 
از آن‌ها در پشت صحنه هدایت و نظارت افراد 

دیگر را برعهده داشتند. 
کارگاه طی  که بــرای برگزاری این  در فرایندی 
شد معلمان مفاهمه‌هایی با یکدیگر داشتند. 
ــاه بحث و تبادل‌نظر  بعد از حـــدود هفت م
دربارۀ بخش‌ها و جزئیات کارگاه، بررسی تمام 
کــه قـــرار بــود منتقل  گفت‌وگوها و مفاهیمی 
شــود، سرانجام متصدیان امر بر آن شدند تا 
کارگاه را در تاریخ 18 و 19 بهمن ماه برگزار کنند؛ 
کارگاهی که نتیجه و خروجی آن برای طراحان 
همراه با تردید و دلواپسی بود. حال وقت آن 
بود تا هر آنچه در ذهن‌ها دارند و بر کاغذهای 

یادداشت کرده‌اند، به صحنۀ عمل بیاورند. 
روز اول کارگاه

برخی از شرکت‌کنندگان زودتر از موعد آمدند. 
کم‌کم بقیه نیز از راه رسیدند. از آن‌ها خواسته 
شد تا با برچسب‌هایی که روی میز کنار سالن 

گذاشته شده بود، احساس خود را روی دیوار 
مشخص کنند. کارت نام هرکس به او تحویل 
داده شــد. سپس اولــیــن چالش شــروع شد. 
کارگاه باید از میان کاغذهای  شرکت‌کنندگان 
گروه خود را پیدا می‌کردند؛   ، سفید روی میز
کاغذها نبود.  امــا چگونه؟ هیچ اسمی روی 
پس از چندی بالاخره یکی از شرکت‌کنندگان 
متوجه خودکارهای جوهرنامرئی روی میز و 
چراغ‌قوه‌ها شد. معما حل شد. افراد حاضر در 
کارگاه با گرفتن نور روی کاغذها نام‌ها و شمارۀ 
گروه خود را یافتند. گروه‌ها با لبخند و شادی 

شکل گرفتند. 
گلدانساز  سپس جــنــاب آقـــای سیدمحسن 
کرد:  با این توصیه ذهن‌ها را آمــادۀ یادگیری 
کنار بگذارید و با  »هرچه را از قبل می‌دانید، 

آموزه‌های این کارگاه همراه شوید.«
بخش اول: کلیات طراحی آموزشی

ــاه، خــانــم لیلا جمالی، مسئول  ــارگ ک در آغـــاز 
دورۀ ابتدایی، با ارائۀ پرده‌نگاری )پاورپونتی(، 
کلیاتی دربــــارۀ طــراحــی آمــوزشــی  بــه معرفی 
پــرداخــت. ایشان با اشــاره به چــهــارده مؤلفۀ 
کلیدی طــراحــی آمــوزشــی، اهمیت آن را در 
برنامه‌ریزی تدریس، شناخت دقیق مخاطب 
و هدفمندی فرایند یاددهی‌یادگیری بیان 
کرد. وی در پایان سخنان خود گفت: »طراحی 
آمــوزشــی سفری بـــرای یــادگــیــری اســت کــه در 
آن هر دانش‌آموز مسیر منحصر‌به‌فرد خود را 
تجربه می‌کند و یادگیری برایش لذت‌بخش و 

ماندگار می‌شود.«
کلیپی(  پــس از ایـــن مــقــدمــه، تکه‌فیلمی )
کــه در فضایی  « پخش شــد  ــور بــا مــوضــوع »نـ
غیرمستقیم، ذهـــن شــرکــت‌کــنــنــدگــان را با 
گیرندگان در  موضوع همراه ساخت. سپس فرا
گروه‌های هم‌پایه، با انتخاب موضوعی  قالب 
، بــه تعریف هدف‌های  مرتبط بــا مفهوم نــور

یادگیری متناسب با آن پرداختند.

بخش دوم: نوشتن هــدف شایسته و خلق 
اطلاع‌نگاشت )اینفوگرافی(

مریم باغ‌گلشنی، آموزگار با سابقۀ پایۀ چهارم، 
بــا مـــروری بــر گــام‌هــای چــهــارده‌گــانــۀ طراحی 
آموزشی، تفاوت بین طرح درس‌های سنتی و 
طراحی آموزشی را بیان و اضافه کرد در طراحی 
ــادار بــه برنامۀ درســی  آمــوزشــی معلم باید وفـ
باشد نه کتاب درسی!. شایستگی در یادگیری 
کسب لیاقت، صلاحیت، اســتــعــداد و  یعنی 
کار  علاقه که شامل آموختن برای زیستن، به 
بستن و با هم زیستن است. سپس با تشریح 
الگوی سه‌ضلعی ارتقای یادگیری، شایستگی 
هدف با ظرافت خاصی به مفهوم حیطه‌های 
یادگیری یعنی مهارت، نگرش و دانش پیوند 

خورد.
الگوی سه‌ضلعی ارتقای یادگیری

ــالـــی در ذهـــن  ــقــۀ اتـــصـ  بـــدیـــن‌تـــرتـــیـــب حــل
یادگیرندگان کارگاه شکل گرفت. پس از صرف 

  گزارش کارگاه طراحی آموزشی
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گــیــرنــدگــان، قسمتی از  صبحانه و برگشت فــرا
کتاب توتوچان خوانده شد: 

حـــالا دیــگــر وقـــت »چــیــزی از اقــیــانــوس‌هــا، 
ــت ناهار  چــیــزی از زمــیــن اســـت«، یعنی وق
شده بود. این همان چیزی بود که توتوچان 
مشتاقانه انتظارش را می‌کشید. این عبارت 
ــر مـــدرســـه بــــرای تــوصــیــف غــذایــی  ــدی را م
متعادل پدید آورده بود... این مدیر به‌جای 
صدور توصیه‌هایی مثل »به کودکانتان یاد 
بدهید هرچیزی را بخورند« یا »لطفاً توجه 
کاملی بیاورند«،  کنید آن‌ها غذای مقوی و 
به پدر و مادرها گفته بود در ظرف غذایشان 
»چــیــزی از اقیانوس‌ها و چیزی از زمین« 

بریزند....
ــد: »در  ــده شــ ــی ــرس ــان پ ــدگ ــرن ــی گ ــرا ســپــس از ف
صبحانه‌ای که شما 
ــرف کـــردیـــد، چه  صـ
مصداق‌هایی از نور 
دیــــدیــــد؟« شـــوری 
ــا شـــــد؛ چـــون  ــ ــه پ ــ ب
قـــرار شــد پــاســخ‌هــا، 
ــروژه‌ای  ــ در قــالــب پ
ــی،  ــتـ ــاشـ ــگـ ــاع‌نـ اطـ
وی مــقــواهــایــی  ر
ــار  ــ ــی ــ ــت اخــ کــــــه در 
شـــرکـــت‌کـــنـــنـــدگـــان 
قــرار داده شد، ارائه 
شــــود. در نــهــایــت، 
کــارهــای  گـــروه‌هـــا از 
ــد  ــ ــازدی ــ یـــکـــدیـــگـــر ب

کردند.
بخش سوم: حیطه‌های یادگیری 

در ادامۀ این مبحث، فاطمه فلاح، از همکاران 
پسرانۀ ناحیۀ یک، حیطه‌های سه‌گانۀ دانش، 
ــارت و نــگــرش را مــعــرفــی و تــوضــیــح دادد.  ــه م
ایشان برای اینکه معلمان جدید بتوانند بهتر 
یاد بگیرند، مثالی از قـــراردادن هدفی مناسب 
در حیطۀ دانــش زد. بعد از آن، مجری برنامه 
اهدافی را که گروه‌های یک و دو در مرحلۀ قبل 
در حیطۀ دانش نوشته بودند، بررسی و اصلاح 
کرد. سپس گروه‌های دیگر با کمک تسهیلگران، 
ــداف نــوشــتــه‌شــدۀ خـــود را بــا تــوجــه بــه این  اهــ

حیطه‌ها اصلاح کردند.
همین روند برای شایسته‌سازی اهداف با توجه 
به حیطه‌های روانی‌حرکتی )مهارت‌های عملی( 
و نگرشی نیز انجام شد. »شایسته‌کردن هدف« 
به این معنی است که دانــش، مهارت و نگرش 

دانش‌آموزان تغییر کند و بهتر شود.

کارگاه با دقت و ظرافت خاصی حلقه‌  طراحان 
اتــصــالــی مــیــان حــیــطــه‌هــای ســه‌گــانــه و هــدف 
کردند. به ایــن ترتیب، نوشتن  شایسته ایجاد 
هــدف‌هــای شایسته در بستر ایــن حیطه‌ها 

شکل گرفت.
ک‌هــای سنجش و شــروع  بخش چــهــارم: مــا

خوب
در ادامه، اطلاع‌نگاشت گروه‌ها بررسی و از آن‌ها 
خواسته شد به اثری که به نظرشان بهتر است، 
ــواری بود.  کــار دشـ از یک تا سه ستاره بدهند. 
در عین حــال رقــابــت پــررنــگ شــده بـــود؛ پــس از 
آرام‌شـــدن حــاضــران، مجری ایــن بخش مرتضی 
کریم‌آبادی، مسئول پایۀ پنجم دبستان پسرانۀ 
ناحیۀ یــک، بــا شــمــارش ســتــاره‌هــای داده‌شـــده 
به هر اثــر، گروهی را که بیشترین ستاره را گرفته 
گیرندگان خواست  بــود، مدنظر قــرار داد و از فرا
بــه ایــن ســـؤال پاسخ دهــنــد: »چـــرا بــه ایــن گــروه 
ک‎هــای سنجش خــود را  ســتــاره داده‌ایـــــد؟ مــا
ک‎های  ــارۀ ملا کنید.« سپس مجری دربـ بیان 
گــروه‎هــا خواست  سنجش توضیحاتی داد و از 
بــرای هدف‌های شایسته‌ای که در مرحلۀ قبل 
ک سنجش هم بنویسند و در گروه  نوشتند، ملا
ک‌ها بررسی  مجازی ارسال کنند. سپس این ملا

شد. 
حال نوبت یک فعالیت بدنی شاد بود. وقت آن 
رسیده بود که شرکت‌کنندگان با بازی نور و رنگ 
به وجد بیایند و درک کنند که چگونه می‌توان 
با موضوع و محتوای درســی لــذت یادگیری را 
ــرد. موسیقی در فضا  ک گیرندگان ایجاد  در فرا
پخش شد و حاضران متناسب با هر نور رنگی 
که قبلاً به آن‌ها  کدهایی  که می‌دیدند و طبق 
گفته شده بود، حرکاتی انجام دادنــد. همراهی 
کارگاه با شرکت کنندگان،تداعی‌کنندۀ  مجریان 
کــاس درس تسهیلگری  کــه در  معلمانی بــود 

می‌کردند و هم‌قد بچه‌ها می‎شدند.
ــروع خـــوب« از مقالۀ  ــ ــه، قسمت »ش ــ در ادامـ
گــروه‌هــا قــرار  یادگیری رشــددهــنــده1 در اختیار 
کنند. سپس  ــارۀ آن هم‌اندیشی  ــ گرفت تــا درب
مــجــری مــفــهــوم شـــروع خـــوب را تــوضــیــح داد. 
شرکت‌کنندگان هم تجربه‌ای از شروع خوب در 
کردند و این بخش با بررسی آن  کلاس را بیان 

تجربه‌ها توسط مجری به پایان رسید. 
بخش پنجم: یادگیری فعال 

کــارگــاه، ابتدا بخش‌هایی از  در ایــن قسمت از 
فیلم »رادیکال« پخش شد. مجری این بخش 
ــوم، با  ســمــیــراســادات خــالــویــی، معلم پــایــۀ سـ
گیرندگان حول موضوعاتی چون فعال‌بودن  فرا
دانــش‌آمــوز در یادگیری و تولید مفهوم توسط 
یادگیرنده، نظریۀ سازنده‌گرایی، الگوی آموزشیِ 
ــرم یادگیری  ‌هــای‌اســکــوپ2 و نسخۀ جــدیــد ه

1. مقالۀ یادگیری رشد دهنده نوشتۀ دکتر محمود امانی 
طهرانی که در سال 1396 در مجله رشد آموزش ابتدایی 

چاپ شده است.
– High ( در لغت به معنای   Scope ( 2. های-اسکوپ

بلوم3 به‌منظور شناخت سطوح 
ــرد. سپس بخش دیگری  ک گفت‌وگو  یادگیری 
از مقاله دربــــارۀ »یــادگــیــری فــعــال« مطالعه و 
گـــروه بررسی  ــراد در هــر  گفت‌وگوهای میان افـ
شد. سپس با پخش تکه‌فیلم جذاب »آدمک« 

مطالب جمع‌بندی و تکمیل شد.
در ادامــــــه، مــجــری ســـاحـــت‌هـــای شــش‌گــانــۀ 
تعلیم‌و‌تربیت را توضیح داد و پــس از پخش 
گیرندگان خواست تا با  نماهنگ »ایــران«، از فرا
توجه به موضوع ایران ‎فعالیتی را طراحی کنند و 

در گروه‌ها قرار دهند.
روز دوم 

روز دوم جمعه بــود و بــا چسباندن برچسب 
احساسات بر روی تابلو آغــاز شــد. برچسب‌ها 
گیرندگان امــروز نسبت به  نشان مــی‌داد که فرا

دیروز با اشتیاق و انگیزۀ بیشتری آمده‌اند.
بخش اول: ارزشیابی و انواع آن

افسانه اصلانی، مسئول پایۀ چهارم دبستان 
ح پرسشی در مورد  دخترانۀ ناحیۀ دو، با طــر
مفاهیم ارزیــابــی و ارزشــیــابــی، بــه بــیــان انــواع 
ارزشیابی و کاربرد آن‌ها پرداخت. سپس با این 
ک‌های سنجش به‌منظور ارزیابی  توضیح که ملا
میزان یادگیری و عملکرد دانش‌آموزان در طول 
ک‌ها  تدریس استفاده می‌شوند، گفت: »این ملا
ــداف آموزشی هماهنگ باشند و به  باید با اه
کنند تــا مــیــزان تحقق اهــداف  کمک  معلمان 
درســـی و اثــر‌بــخــشــی روش‌هــــا و فعالیت‌های 

طراحی‌شده حین تدریس را بسنجند.« 
ــا تــوضــیــح روش »م.م.ی4« از  در ادامـــــــه، بـ
گیرندگان خواسته شد آنچه در مورد ارزشیابی  فرا
)م( می‌دانند و آنچه می‌خواهند بدانند )م( را 
بالاترین نقطۀ توجه یا بالاترین هدف اســت. اما معنای 
آموزشی این عبارت یک رویکرد یادگیری فعال و پویا است 
که در آن بچه‌ها به‌‌طور مستقیم با افراد، اشیاء، حوادث، 
عقاید و وسایل مختلف مواجه می‌شوند و شخصاً آن‌ها را 

تجربه می‌کنند.
ــرای  ــه بـ ــت کـ ــدل هـــرمـــی اســ ــه‌ای از ســـه مــ ــوع ــم ــج 3. م
گی  طبقه‌بندی اهداف آموزشی به سطوح پیچیدگی و ویژ
استفاده می‌شود. این سه فهرست، اهــداف یادگیری را 
در حوزه‌های شناختی، عاطفی و روانــی حرکتی پوشش 

می‌دهند.
گیرندگان آنچه می‌دانند، می‌خواهند  4. روشی که در آن فرا
کــه به  بدانند و آنچه یادگرفته‌اند را مشخص می‌کنند 

»م.م.ی« معروف است.
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بنویسند و به ریسمانی که به دیوار نصب شده 
بود، آویزان کنند. همه از مطالب نوشته‌شده، 

مثل نمایشگاهی، دیدن کردند. 
در ایـــــن بـــخـــش، دو مـــفـــهـــوم »ارزیـــــابـــــی« 
و »ارزشــیــابــی« هــم مقایسه شــدنــد؛ ارزیــابــی 
کــه بیشتر بــه معلم مــربــوط  ــنــدی اســـت  فــرای
مــی‌شــود تــا دانـــش‌آمـــوز و ارزشــیــابــی مــربــوط به 
مــیــزان دستیابی دانــش‌آمــوز بــه مفهوم اســت. 
جلسه با پرسش در مــورد شیوۀ ارزشیابی‌های 
سنتی و نوین ادامـــه یافت و طــی آن، بــه معرفی 

ــابــی  ــای انــجــام آن و بـــررســـی ارزشــی توصیفی و اثربخشی آن و روش‌هــ
ــورد‌دادن پــرداخــتــه شــد. در ارزشــیــابــی توصیفی،  ــازخـ و نقش حیاتی بـ
بــر اســـاس مــشــاهــدات خــود و ثبت و تحلیل رفــتــارهــا و پیشرفت‌های 
دانش‌آموزان بازخوردهایی مناسب به آن‌ها می‌دهیم. باید توجه داشته 
که می‌دهیم ســازنــده، مشخص و دقیق، قابل فهم،  باشیم بــازخــوردی 
راهنمایی‌کننده و در زمــان مناسب باشد. این نوع بازخورد دانش‌آموز 
را به‌سمت یادگیری مستقل و فهم نقاط ضعف و قــوت خــود و رشــد و 
پیشرفت رهنمون می‌سازد. برای ثبت مشاهدات، در جریان ارزشیابی 
، ثبت  کار توصیفی، از ابزارهایی چون بازبینه‌ها )چک‌لیست‌ها(، پوشۀ 
رویداد، ارزشیابی‌های مستمر و خودارزیابی و... می‌توانیم بهره ببریم. بعد 
از پرداختن به این موضوعات، گروه‌ها مقالۀ »نمره لال است1« را خواندند 

و پس از هم‌اندیشی، پرسش‌هایی مطرح شد. 
که در آن زهــراســادات دعــایــی، یکی از  در ادامـــه، تکه‌فیلمی پخش شد 
کارگاه و معلم پایۀ چهارم، مبحث سنگ‌ها را به بچه‌ها آموزش  همکاران 
گیرندگان خواست برای این تدریس  می‌داد. اصلانی در این مرحله از فرا
گــروه‌هــا، ستون »یاد  ک‌هــای سنجش بنویسند. در آخرین بخش،  مــا

گرفتم« را کامل کردند. 
کــارگــاه در روز دوم، باغ‌گلشنی جـــدول چــهــارده مؤلفۀ  در بخش ســوم 
گیرندگان مرور کرد. پس از گفت‌وگو در  یادگیری را با همکاری و مشارکت فرا

این زمینه، گروه‌ها برای بخش پرهیجان کار ایستگاهی آماده شدند.
ایستگاه‌ها در هفت بخش با موضوع »نور« طراحی شده بود. هر گروه آزاد 
بود، از هر ایستگاهی که مایل است آغاز کند. آن‌ها نه مجبور بودند ترتیب 

خاصی را رعایت کنند و نه زمان مشخصی را.
کاربردی در آمــوزش مباحث مرتبط با  ایستگاه اول: ساخت وسیله‌ای 
، زیبابین،  کارایی وسیله را نشان دهد )منشور نور و طراحی آزمایشی که 

آب‌گرمکن خورشیدی، عدسی محدب، پریسکوپ یا جعبۀ نور(.
ایستگاه دوم: نوشتن داستانی با کلمات مربوط به نور و نقاشی، ساخت 

کتابچه و شعر.
کاریکلماتور(،  ایستگاه سوم: تهیۀ پوستری با جمع‌آوری اطلاعات عکس)

آیه، حدیث و نقاشی.
ایستگاه چهارم: اجرای نمایش با سایه.

ایستگاه پنجم: پاسخ به پنج ســؤال. در این ایستگاه بــه‌ازای هر جواب 
درست یک لامپ روشن و با پاسخ به همۀ سؤال‌ها یک مدار متوالی با پنج 

لامپ تشکیل می‌شد.
ایستگاه ششم: بیان روش‌های پیشنهادی در خصوص انرژی جایگزین و 
راه‌های جلوگیری از هدررفت انرژی. این ایستگاه با توجه به مشکلات مصرف 

سوخت‌های فسیلی و پرکاربرد امروزی و نیاز روز کشور شکل گرفت.
ــان بــــرای انــجــام  ــدگ ــرن ــی گ ــکــاپــوی بــســیــار فــرا پـــس از ت
فعالیت‌های ایستگاهی که با شور و خنده و انــرژی بالا 
همراه بود، آثار خلق‌شده در ایستگاه‌هایی که خروجی 

قابل مشاهده داشت، روی دیوار نصب شدند.
در پایان حلقه‌ای تشکیل شد و مخاطبان نظرات خود 

1. رشد معلم، آبان ماه 1398.

کارگاه در انتها با سخنانی از آقای  کارگاه اعلام کردند. این  را دربارۀ دو روز 
گلدانساز پایان یافت که خلاصه‌ای از آن را می‌خوانید: 

آیا از دیــروز که به کارگاه آمدید، یک قدم تغییر کردید؟ کتابی است با 
عنوان »مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی«؛ این کتاب را آقای 
»ماتسوشیتا«، به‌عنوان یکی از کارآفرین‌های موفق دنیا نوشته است. 
در جلسه‌ای از ایشان دعوت شد تا دستاوردش را بگوید. ایشان دو نکتۀ 
خیلی برجسته گفت؛ یکی اینکه من در کارم عمل به بدیهیات کردم؛ 
یعنی هر کار لازم و درســت بــود، انجام دادم. نکتۀ دوم اینکه من فکر 
کردم به‌جای هر چیزی، باید انسان تربیت کنم. کجا این حرف را زد؟ در 

کارخانه. 
گر معلمی  دیروز در ابتدای جلسه گفتیم معلم باید عاشق کارش باشد و ا
عاشق کارش نباشد، وقت خودش، بچه‌ها و جامعه را تلف کرده است. 
بچه‌ها حقوقی دارند که بر عهدۀ ماست. ما در قبال جامعه مسئولیتی 
گر  داریم و با هر درآمدی مسئولیت اجتماعی این شغل را پذیرفته‌ایم. ا
ناراضی هستیم، برویم تغییر شغل بدهیم؛ اما حالا که پذیرفته‌ایم، باید 
مسئولیت اجتماعی این شغل را بر عهده بگیریم و در قبالش باید به 
بدیهیات و اخلاق حرفه‌ای عمل کنیم. باید این نگاه را داشته باشیم که 
جامعه با انسان‌های آینده تغییر می‌کند. این نگاه ما را حرکت می‌دهد 
و ما را بر آن مــی‌دارد که در این دستاورد سهمی داشته باشیم. ما در 
تعلیم‌و‌تربیت باید به هدف‌ها و قله‌ها نگاه کنیم. برای رسیدن به قله‌ها 
سختی‌های راه را هم ببینیم. یکی از شما گفتید: »کار سختی است!« و 
یکی از دوستان گفت: »مگر معلمی کار سختی نیست!« معلمی واقعاً کار 

سختی است. یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست.
 حضور شما در اینجا برای ما این فرض را ایجاد می‌کند که شما عاشق 
این کار هستید. این دوستان هم عاشقانه پنج‌شش ماه است که برای 
این دو روز وقت گذاشته‌اند. شما هم در سال‎های آینده باید بیایید 
روی همین پله‌ها بایستید. نگاهی به آینده داشته باشید که به‌عنوان 
معلم باید کجا بایستید، وگرنه همین بچه‌ها چند سال آینده از شما جلو 
خواهند زد. کار معلم چیست؟ صحنه‌پردازی یادگیری است. شما باید 
در کلاس کارگردانی کنید. به چه کسی می‌گویند صحنه‌پرداز؟ کارگردان 
صحنه‌پردازی می‌کند و اثری را می‌سازد. بقیه در صحنه بازی می‌کنند. 
بچه‌ها هم در کلاس شما بــازی می‌کنند. بــازی از مهم‌ترین روش‌هــا و 
الگوهای یادگیری است. ما در دورۀ ابتدایی »یادگیری« داریم. آن‌وقت 
گر  که سراغ آموزش می‌روید و می‌خواهید بودجه‌بندی را تمام کنید، ا

آموزشتان به یادگیری منجر نشود، چه فایده دارد!
آیا فعالیت‌های ایستگاهی را که انجام دادید، به‌نوعی صحنه‌پردازی بود 
گر بخواهم سنگ‌ها  یا نه؟! در مبحث سنگ‌ها یکی از شما گفت: »من ا
را درس بدهم، سنگ‌ها را جمع می‌کنم و به کــاس مـــی‌آورم. بعد از 
بچه‌ها می‌خواهم که با موسیقی، سنگ‌ها را جای خود بگذارند.« این 
همان تلفیق است؛ یعنی جایی است که فضا را عوض کــردی، آستانۀ 
توجه را هم شکستی. بچه حرکتی می‌کند و می‌آید سنگ را سر جایش 
گر اشتباهی هم کرد، نباید به رخش بکشیم. باید کمک  بگذارد. حالا ا
کنیم تا درستش را بیاموزد. هیچ بچه‌ای را نسبت به بچه‌ای دیگر برتر 

نینگاریم. در دورۀ ابتدایی هیچ‌گونه دسته‌بندی و امتیازدادی نداریم. 
بچه‌ها در زمینه‌های متعدد می‌توانند استعدادهایشان را بروز دهند. 
آیا ما می‌توانیم تفاوت‌های کودکان را بسنجیم و زمینۀ‌ مناسب آن‌ها را 

فراهم کنیم؟ 
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مــــــرتــــــضــــــی کــــــــریــــــــم‌آبــــــــادی 
کارشناسی‌ارشد مدیریت دارد و از 
سال 1389 ووارد مجتمع آموزشی 
جــوادالائــمــه )ع( شــده اســت. در 
کــارنــامــۀ فعالیت‌های او دوازده 
ــال ســابــقــۀ معلمی )دو ســال  سـ
پنجم و دَه ســال ششم( و سه ســال سابقۀ معاونت 

دیده می‌‌شود. 
کــه آمـــوزش بــا چــالــش‌هــای متعددی  در دنــیــای امـــروز 
روبه‌روست، طراحی آموزشی می‌تواند راهکاری مؤثر برای 
کیفیت فرایند یادگیری باشد. طراحی آموزشی  بهبود 
ــی بــر اســاس  ــوزش ــای آم ــدادهـ پیش‌بینی و تنظیم رویـ
گی‌های  اهداف، محتوا و امکانات موجود با توجه به ویژ
دانش‌آموزان است. این رویکرد نه‌تنها در سازمان‌دهی 
بهتر محتوا و صحنه‌پردازی یادگیری معلمان را یاری 
می‌رساند، بلکه بر انگیزه، درک بهتر و عمیق‌تر و یادگیری 
کودکان نیز می‌افزاید. با توجه به تغییر نیازهای  مؤثرتر 
آموزشی و نیز تنوع شیوه‌های یاددهی‌یادگیری، طراحی 
آمــوزشــی می‌تواند در بهبود، اثربخشی و دستیابی به 

اهداف یادگیری نقشی کلیدی داشته باشد. 
کارگاه طراحی آموزشی و ایجاد نگرشی  برگزاری چندین 
جدید در مبحث آموزش، انگیزۀ بیشتری به وجود آورد تا 
بتوانیم به‌مدد صحنه‌پردازی، قسمت‌هایی از درس‌ها را 

شیرین‌تر و ماندگارتر به کودکانمان آموزش دهیم.
در این فرایند با توجه به قابلیت‌های موردانتظار باید 
مجموعه‌ای از موارد مؤثر بر یادگیری دانش‌آموزان را در 
نظر گرفت. در این راستا و بر اساس نیازی که در »مبحث 
کسر« احساس شد، در پایۀ پنجم ابتدایی پسرانۀ حضرت 
جوادالائمه )ع( ناحیۀ یک، نمونه‌ای از طراحی آموزشی 
در شش ایستگاه و با توجه به ساحت‌های شش‌گانه، با 

این مراحل به انجام رسید:
الـــف( تحلیل و تنظیم هــدف‌هــای آمــوزشــی بــر اســاس 

ساحت‌های شش‌گانه؛
ب( تحلیل موقعیت‌های یادگیری؛

ــیـــن  ــیـ ــعـ تـ  ) ج
محتوا و ساخت 
ــای  ــه‌هــ ــ ــل ــ ــی وســ

کمک آموزشی؛
ــورت  ــ ــه‌ص ــ د( اجـــــــرا ب

ایستگاهی و کار گروهی.
ایستگاه اول )نــوع کسرها(: 
ــر از واحــد  ــزرگ‌ت ــدادی کسر ب ــع ت
کــه  ــد  ــ ــ کـــوچـــک‌تـــر از واحـ کـــســـر  و 
نوشته  وی حــلــقــه‌هــایــی پلاستیکی  ر
گرفت.  گـــروه قـــرار  شــده اســـت، در اختیار 
کــدام از حلقه‌های  دانــش‌آمــوزان باید هر 
پلاستیکی را هم‌زمان با دو دست در میلۀ 
ــه خــــودش )مــیــلــۀ کسرهای  مــخــصــوص ب
کسرهای بــزرگ‌تــر از  کوچک‌تر از واحـــد و 
واحــد( می‌انداختند. این تمرین عــاوه بر 
شناسایی نوع کسرها، باعث حفظ تعادل 
دســت و فعال‌کردن هر دو نیمکرۀ چپ و 

راست بچه‌ها نیز می‌شود. 
کــســرهــا(: در  ایستگاه دوم )دومــیــنــوی 
این ایستگاه دانــش‌آمــوزان باید به‌صورت 
گروهی و با مشورت یکدیگر، کسرهای روی 
که متشکل از یک شکل و یک کسر  میز را 
بود، پیدا می‌کردند و به‌ترتیب کسر و شکل 
متناسب آن را روی تابلو به‌صورت دومینو و 

پشت‌ سر‌ هم می‌چسباندند.
(: در این  کسر ایستگاه ســوم )جورچین 
ایستگاه، دانــش‌آمــوزان با تلفیق مباحث 
کسرهای مساوی را پیدا  ریاضی و علوم، 
کــردنــد و روی تخته چسباندند. تصویر 
منشور و تجزیۀ نور سفید حاصل جورچین 

کسرهاست.

ایــســتــگــاه چــهــارم )مــهــمــانــی کــســرهــا(: 
کــســر و عــدد  ــوع  ــ ــا چــنــد نـ ــ صـــفـــحـــه‌ای ب
ــرفــت. دو عــدد  گ ــرار  ــ مــخــلــوط روی مــیــز ق
 ، تـــاس، یکی بــزرگ‌تــر و دیــگــری کوچک‌تر
ــد. بــچــه‌هــا هر  ــوزان داده شـ ــ ــش‌آم ــ ــه دان ب
بــار تــاس‌هــا را می‌‌انداختند و بــا توجه به 

کــه حــاصــل مــی‌شــد، از روی  عــددهــایــی 
کسر موردنظر را پیدا می‌کردند و  صفحه، 
یک بــار جمع، یک بــار تفریق و دفعۀ بعد 
ــد و  ــی‌دادن ــدد را انــجــام م ــن دو ع ــرب ای ض

حاصل را به دست می‌آوردند. 
به دانش‌آموزان گفته می‌شود که ابتدا عدد 
تاس بزرگ‌تر را در نظر بگیرید. علت این امر 
آن است که اهمیت احترام به بزرگ‌تر نیز به 

بچه‌ها خاطر نشان شود.  

ایستگاه پنجم )مزرعۀ کسرها(: با توجه به 
ــای یادگیری ریاضی رسم  اینکه یکی از راه‌ه
شکل است، در این ایستگاه از دانش‌‌آموزان 
خواسته شد که با استفاده از چمن مصنوعی 
و چوب‌هایی که از شاخۀ درخت تهیه شده 
بود، یکی از مسائل ریاضی را حل کنند. آن‌ها 
باید روی چمن مصنوعی را با چوب‌هایی که 
در اختیار داشتند، تقسیم‌بندی می‌کردند 

وبه سؤالات پاسخ می‌دادند.
ــر در مــفــاهــیــم  ایــســتــگــاه شــشــم )کـــسـ
اعـــتـــقـــادی(: بـــا تــوجــه بـــه ایــنــکــه در ایــن 
طــراحــی بــه تــمــام ســاحــت‌هــا تــوجــه شــده 
ــادی هـــم در  ــق ــت بــــود، مــبــحــث ســاحــت اع
گرفته شــد. به این  کــار  ایستگاه ششم به 
صــورت کــه دانـــش‌آمـــوزان در مــورد آیــات و 
کــه در بـــارۀ خمس آمـــده اســت،  احــادیــثــی 
بحث و گفت‌وگو کردند و کاربرگی هم در این 

ایستگاه به‌صورت گروهی حل شد.
ــی آمــــوزشــــی بــــــرای چـــهـــل نـــفـــر از  ــراحــ طــ
کــاس، در پایۀ پنجم،  دانـــش‌آمـــوزان پنج 
ــوزان  انــجــام شـــد. ایـــن کـــار بـــرای دانـــش‌آمـ
هم یادگیری مؤثر را به همراه داشت و هم 
ســراســر نشاط و شــادابــی بــود. بــا توجه به 
راهبردهای جدید و رهیافت مجتمع، انجام 
ح‌ها  و استمرار و پایبندی به این‌گونه طر
آثار مثبتی را برای یادگیری دانــش‌آمــوزان و 

همکاران به همراه خواهد داشت.

مرتضی کریم‌آبادی
معاون پایۀ پنجم، دبستان پسرانۀ ناحیۀ یک

صحنه‌پردازی یادگیری
گزارش
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ویدا سپهری، دانش‌آموختۀ کارشناسی مترجمی 
زبــان انگلیسی از دانشگاه پیام نــور رضوانشهر 
ــان انگلیسی از  ــوزش زبـ ــد آمــ کــارشــنــاســی ارشـ و 
دانشگاه آزاد اسلامی یزد است که با چهار سال 
سابقۀ آموزشی از سال 1401 به عنوان آموزگار پایه 

چهارم با این مجتمع همکاری دارد.
که پایۀ چهارم ابتدایی را تدریس می‎کردم. در  پارسال اولین سالی بود 
کلاسم، دانش‌آموزانی داشتم که به‌دلیل وضعیت خانوادگی‌‌‌‌‌‌، پدرانشان 
بر روند درسی آن‌ها نظارت می‌کردند. من به این موضوع پی بردم که 
این دانــش‌آمــوزان نسبت به دیگر دانــش‌آمــوزان کلاسم اعتمادبه‌نفس 
ــا بیشتر از سایرین است.  بیشتری دارنـــد و توانایی حل مسئلۀ آن‌ه
می‌دانستم این توانایی به‌خاطر حمایت‌های پدر در آن‌ها تقویت شده 
است. دلم می‌خواست سایر دانش‌آموزان کلاس هم این حس را تجربه 

کنند. به همین دلیل در نظر داشتم که برای بهبود رابطۀ پدردختری 
دانش‌آموزانم، هر چند جزئی، قدمی بردارم.

وقــتــی بــه فصل چــهــارم عــلــوم رســیــدیــم، بچه‌ها 
ــا مــفــهــوم مـــدار الــکــتــریــکــی، انــــواع مــدارهــا  ب

ــا و همچنین  و نــحــوۀ ســاخــت مـــدارهـ
تــفــاوت مـــدار مـــوازی و مــتــوالــی آشنا 

گرفته بودند  شده بودند. آن‌ها یاد 
ــم هـــم مـــی‌تـــوان  ــی کـــه بـــا یـــک س
مـــداری الکتریکی تشکیل داد. 
ــه بـــرای قــطــع و  مــی‌دانــســتــنــد ک
وصل جریان الکتریسیته باید از 
کلید استفاده کنند و همچنین 
که بــرای افزایش  آموخته بودند 

قدرت انرژی الکتریکی باید از دو 
گر  کنند و ا یا چند باتری استفاده 

چند بــاتــری را بــه‌صــورت متوالی و 
پشت سر هم قرار دهند، قدرت انرژی 

الکتریکی افزایش پیدا می‌کند و نور لامپ 
یا لامپ‌ها بیشتر می‌شود. تمام این‌ها دانشی 

بود که فقط به‌صورت نظری در حافظه‌شان جای 
گرفته بود؛ اما وقتی نوبت به کار عملی رسید، فقط دو نفر 

ــد. بقیه به این باور  از دختران کلاس مــدار را ساختند و به کلاس آوردن
رسیده بودند که نمی‌توانند این قبیل کارها را انجام دهند.

بعد از مشورت با مدیر محترم مدرسه و هم‌پایه‌های دبستان، برنامۀ 
گرفتم این  کردیم؛ اما من تصمیم  کارگاه پدردختری را طراحی  برگزاری 
که تلفیقی از علم و هنر باشد  کارگاهی  کنم؛  تجربه را متفاوت‌تر برگزار 
کنار دخترانشان قــرار دهــد. بنابراین  و مهم‌تر از همه، پدرها را هم در 
کارگاه کلاس من تلفیق علم و هنر بود. در نظر داشتم در این  موضوع 

کمک پدرانشان ابتدا یک مــدار الکتریکی  کارگاه دانــش‌آمــوزان با 
ساده، سپس مداری موازی و پس از آن مداری متوالی 

کــه بــه شــب یلدا نزدیک  ببندند و از آنجایی 
بــودیــم، می‌خواستم آن را با هنر تلفیق 

کنم.
کـــــارگـــــاه، از  پـــیـــش از بـــــرگـــــزاری 

دانــــــش‌آمــــــوزانــــــم خـــواســـتـــم 
دعوت‌نامه‌ای را با دستخط 

ــان بــنــویــســنــد و به  ــودشـ خـ
کنند.  ــدران خــود تقدیم  پـ
آن‌هــا  از  همچنین 
خواستم که هنگام 

حضور در کارگاه، این وسایل را به همراه داشته باشند: سه عدد 
باتری قلمی، سه عدد لامپ کوچک، چند رشته سیم، کلید، دو 
عدد پایۀ لامپ، نگهدارندۀ باتری، سیم‌چین، پیچ‌گوشتی، چسب 

برق و یک عدد کدو حلوایی تزیین‌شده. 
کــارگــاه، فضای نمازخانه حــال و هــوای دیــگــری داشـــت. پــدرهــا که  روز 
معمولاً کمتر در محیط مدرسه حضور داشتند، این بار کدوبه‌دست و با 
چهره‌هایی پر از کنجکاوی و شاید کمی اضطراب به همراه دخترانشان، 
یکی بعد از دیگری وارد سالن نمازخانه شدند. بعد از خوشامدگویی 
گــروه ســرود دانــش‌آمــوزان، دربــارۀ نحوۀ بستن انواع  و پذیرایی و اجــرای 
مدارهای الکتریکی برای مهمانان صحبت کردم و از آن‌ها خواستم که 
هر سه نوع مدار را با کمک هم ببندند. دخترها با شور و اشتیاق آنچه را 
آموخته بودند، برای پدرانشان توضیح می‌دادند و این تعامل، لحظات 

شیرینی را رقم می‌زد.
من هم با نظارت بر کار آن‌ها و حرکت در بین میزهای مهمانان، اشکالات 
و ایرادهای احتمالی را برطرف می‌کردم و به گروه‌هایی که وسایل کافی 
ــودم،  کــه خـــودم بــه هــمــراه آورده ب نداشتند، از وسایلی 

می‌دادم. 

نوبت به ساخت مدارها رسید. 
کــوچــک و بـــزرگ  ســیــم‌هــا در مــیــان دســـتـــان 

کــه در  ــدل مــی‌شــد. بــرخــی از پـــدران بــا مهارتی  ــ ردوب
کارهای فنی داشتند، راهنمایی می‌کردند و برخی دیگر 

خودشان نیز همراه با دخترانشان یاد می‌گرفتند. در این میان، 
لحظه‌ای که یکی از دانش‌آموزان با هیجان فریاد زد: »بابا، نگاه کن، چراغ 
روشن شد!« بی‌شک زیباترین صحنۀ روز بود. چهرۀ آن پدر پر از غرور و 

لبخند شد.
هدف من هم این بود که دانش‌آموزانم از تجربه و مهارت پــدران خود 
کنند و به‌طور عملی انــواع مدارهای الکتریکی را  استفاده 
بسازند. از آنجایی که آقایان در امور فنی از مهارت 
ــوردار هستند، می‌دانستم  ــرخـ بـ بیشتری 
می‌توانند دختران خــود را در این‌گونه 
ــا نقش  ــ ــرای آن‌ه ــ ــور حــمــایــت و ب ــ ام
تسهیلگر را ایفا کنند. هدف دیگرم 
این بود که دانش‌آموزان بتوانند 
از آموخته‌های خود در زندگی 

روزمره استفاده کنند. 
گــــروه‌هــــای  ــه  ــکــ ــ پــــس از آن
ــواع  ــ ــری هـــمـــۀ انـ ــ ــت ــــدردخــ پ
مــدارهــا را بستند، از آن‌هــا 

بابا، 
نـــگاه کـن، 

چراغ روشن شد!
کارگاه پدر دختری، تلفیق دانش و هنر

ویدا سپهری
گار پایۀ چهارم دبستان دخترانۀ ناحیۀ یک آموز
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ــم  ــ ــتـ ــ ــواسـ ــ خـ
یکی از انواع 
ــا را  مـــدارهـ
به انتخاب 
خـــــــــــــــــود 
کدو  درون 
حـــــلـــــوایـــــی 
ــد.  ــنـ قـــــــرار دهـ
سپس آن را روشن 
کنند و از دیدن آن لذت 
کــار فقط آزمایشی علمی نبود؛  ببرند. ایــن 
کــار  ــن لــحــظــه‌ای از خــلــق‌کــردن، تــجــربــۀ  ایـ
تیمی و البته پیوندی عمیق‌تر بین پدرها و 
دخترها بود و دقیقاً همان چیزی بود که من 

می‌خواستم.
ــای گــروهــی  ــازی‌هـ ــا مــســابــقــه‌هــا و بـ کـــارگـــاه ب
ــرد. پدرها همراه دخترانشان  ک ادامـــه پیدا 
ســـازه‌هـــای ســفــالــی ســاخــتــنــد، تـــوپ پــرتــاب 
ــا خــاطــراتــی  ــد و در پـــایـــان، هــمــه ب ــردن ک
شیرین از مدرسه خارج شدند؛ اما 
کارگاه  مهم‌ترین دستاورد این 
برای من، لبخندهایی بود که 
بر لبان دختران و پدرانشان 
نقش بسته بــود. شاید این 
کــوتــاه، دریــچــه‌ای  لحظات 
باشد بــرای تقویت رابطه‌ای 
ــا  ــی‌ه ــرگ کـــه در پــیــچ‌وخــم روزم

کمرنگ شده است. 
، نه‌فقط چراغ مدارهای الکتریکی  آن روز
که چراغی در دل‌هـــای ما نیز روشــن شد؛ 

چراغی از جنس علم، همراهی و عشق.
ــاری بی‌عیب و  کـ کــه هیچ  همه مــی‌دانــیــم 
نــقــص نــیــســت. کــارگــاه مــن هــم ایــرادهــایــی 
ــا پی  کــه تــا قبل از بــرگــزاری بــه آن‌هـ داشـــت 
ــودم. بــرخــی از ایــن ایــرادهــا عبارت  نــبــرده بـ
ــامــنــاســب‌بــودن، نــاقــص‌بــودن  : ن بــودنــد از
ــه‌هــمــراه‌‌نــداشــتــن وســـایـــل مــوردنــیــاز،  یـــا ب
همکاری‌نکردن برخی پــدرهــا بـــرای حضور 
کارگاه و حضور مادر به جای پدر و ایجاد  در 
، احساس  ــوز حــس نــارضــایــتــی در دانـــش‌آمـ
کــافــی‌بــودن و نــداشــتــن اعتمادبه‌نفس  نــا
مادرها به‌دلیل اختلاف جنسیتی با پدرهای 
کدوهای ساده‌تر  کارگاه، مقایسۀ  حاضر در 
با کدوهای تزیین‌شدۀ پرکار توسط برخی از 

دانش‌آموزان و کاهش اعتماد‌به‌نفس آن‌ها.
حضور مادران به‌جای پدران وسیله‌نداشتن 

برخی از مهمانان 

ــی  ــائ زهـــــرا ســــــادات دع
ــی  ــاسـ ــنـ ــارشـ مــــــــدرک کـ
فیزیک را از دانشگاه یزد 
و کارشناسی ارشــد را در 
همان رشته از دانشگاه 
گرفته است.  آزاد تهران 
وی از ســال 1392 وارد مجتمع آموزشی 
جــوادالائــمــه )ع( شــده اســت. کارنامۀ وی 
ــت: چهار سال  در ایــن مجتمع چنین اس
متصدی آزمایشگاه، کارورز پایۀ دوم و شش 
سال آموزگار پایۀ دوم. وی در حال حاضر 
ــاری در پــایــۀ چهارم  ــوزگـ سومین ســـال آمـ
دبستان دخترانۀ ناحیۀ دو را تجربه می‌کند.

در دنیای امــروز و در بحث آمــوزش کودکان، در 
کنار ضرورت به‌کارگیری روش‌های نوین و خلاق و 
مؤثر آموزشی، نیازمند شیوه‌های نوین و با‌کیفیت 
ارزشیابی هم هستیم تا بتوانیم یادگیری را برای 
کــودکــان‌مــان آســان‌تــر و کارآمدتر کنیم و آنها را 

متناسب با نیازهای زمانه‌شان پرورش دهیم. 
از نظر من یکی از مهم‌ترین اهــداف مدرسه، 
ایــجــاد مسیری بـــرای دانـــش‌آمـــوزان اســت که 
آن‌ها، حین تجربه‌کردن، مفاهیم درسی را یاد 
بگیرند؛ مسیری که معلم و دانش‌آموز بتوانند 
همراه با هم آن را بپیمایند. در همین راستا و با 
تأثیرگرفتن از کارگاه‌های آموزشی که در تابستان 
گذشته و در ابــتــدای ســال تحصیلی برایمان 
برگزار شده بود، به این نتیجه رسیدم که علاوه 
که در نحوۀ تدریس ما ‌معلمان  بر اشکالاتی 
وجود دارد، ارزشیابی‌هایمان هم با مشکلات 
اساسی از جمله تک‌بعدی‌بودن مواجه است. 

ــش، نــگــرش و مهارت  علم در ســه حیطۀ دانـ
کلیشه‌ای و با  تعریف مــی‌شــود. ما با ســؤالات 
آزمــون‌هــای مــدادکــاغــذی فقط سطح دانــش 
دانـــش‌آمـــوزان را می‌سنجیم و بــا ســؤال‌هــای 
گزیر به حفظ برخی  تــکــراری، دانــش‌آمــوز را نا
مفاهیم می‌کنیم و این‌چنین فقط محفوظات 
او را مــورد ارزیــابــی قــرار می‌دهیم؛ محفوظاتی 
کــه شاید در ســال‌هــای آیــنــدۀ زنــدگــی او هیچ 

کاربردی نداشته باشد.

ــوزش،  کــنــار تغییر شــیــوۀ آمـ گـــر در  بــنــابــرایــن ا
ارزشیابی‌هایمان هم هدفمند و در راستای 
ــگــرش و  ــش و ن ــ ســنــجــش هـــر ســـه حــیــطــۀ دان
کــارآمــدتــر بــه نتیجه  مــهــارت بــاشــد، بهتر و 

می‌رسیم و یادگیری محقق می‌شود.
یکی از فعالیت‌هایی که در سال تحصیلی گذشته 
برای این هدف در کلاس انجام گرفت، برگزاری 
ارزشیابی ایستگاهی و در عین حــال عملی در 

درس علوم در اواسط سال تحصیلی بود.
بــرای انجام این ارزشیابی، روز قبل از آزمــون، 
کــه بـــرای پــاســخ بــه آن نــیــاز به  هفت ‌ســـؤال را 
کــار با وسیله‌های لازم ‌بود،  انجام آزمــایــش و 
ــردم. وســیــلــه‌هــای مـــربـــوط بـــه هر  ــ طـــراحـــی کـ
‌ســؤال را هم روی هر یک از میزهای موجود 
در آزمایشگاه چیدم. فــردای آن روز بچه‌های 
گروه‌های چهار نفری تنظیم شدند  کلاس در 
ــۀ قــاعــده‌هــایــی در  ــ ــا ارائ و فــرایــنــد ارزشــیــابــی ب
گــروه شروع  راستای درگیرشدن همۀ اعضای 
شد. هر ‌سؤال مربوط به یک میز بود و هر گروه 
که  باید بعد از دیــدن ‌ســؤال مربوط به میزی 
جلوی آن قرار داشت، با انجام آزمایش و کار با 
وسیله‌های مرتبط، نتیجۀ به‌دست‌آمده را در 
برگۀ سؤالات می‌نوشت و نحوۀ کار خود را نیز به 
معلم توضیح می‌داد. سپس با چیدن وسایل 
به‌صورت اولیه، به ســراغ میز دیگر و آزمایشی 
دیگر می‌رفت. کار به همین ترتیب در دو زنگ 
ــراغ هر  گــروه‌هــا س متوالی ادامـــه یافت تــا همۀ 
هفت میز رفتند و بــه هــر هفت ‌ســـؤال پاسخ 

دادند. همۀ آزمایش‌ها را نیز انجام دادند.
بچه‌ها، در این ارزشیابی، پاسخ پرسش‌ها را با 
همکاری و کار گروهی یافتند و در پایان، وقتی 
نظر آن‌ها را جویا شدم، همگی با اتفاق‌نظر به 
این مورد اشاره کردند که با انجام آزمایش و کار 
گون، به صورت واقعی مشاهده  با وسایل گونا
کنار  که چه اتفاقی می‌افتد. آن‌هــا در  کرده‌اند 
هم و با کار گروهی و هم‌فکری، پاسخ ‌سؤالات را 
آسان‌تر و جذاب‌تر یافته و درک کرده بودند که 
این نشان‌دهندۀ یادگیری همراه با لذت برای 

آن‌هاست.

آزمون‌های مداد کاغذیآزمون‌های مداد کاغذی
مهارت و  نگرش  دانش،  حیطۀ  سه  برای  ایستگاهی  ارزشیابی 

زهرا سادات دعائی
گار پایۀ چهارم دبستان دخترانۀ دورۀ دوم ناحیۀ دو آموز
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نرگس دهقانی کارشناسی صنایع از دانشگاه 
کارشناسی‌ارشد خــود را نیز از  یــزد دارد و 
گرفته اســت. وی با سابقۀ  همان دانشگاه 
شش سال تدریس در پایۀ پنجم و دو سال 
فعالیت در سمت معاونت پرورشی، به‌مدت 
که با مجتمع جوادالائمه  چهار سال است 

)ع( همکاری می‌کند. 
شاید صحبت در مورد استرس بحثی تخصصی باشد و در حیطۀ 
دانش معلمیِ بسیاری از ما قرار نگیرد، ولی همواره دغدغۀ همۀ ما 
معلمان بوده است. اینکه چه بخشی از این فشار روانی مربوط به 
معلم و کلاس درس و چه بخشی مربوط به خانوده‌هاست، جای 
بحث دارد. انتظارات بالای معلم از یک طرف و فشار والدین از طرف 
، ترس‌هایی را بر دانــش‌آمــوزان تحمیل می‌کند. ترس‌هایی  دیگر
« در کتاب خــود بــه نــام شهامت تــدریــس از  کــه »پــارکــر جــی. پالمر
کــرده اســت؛ تــرس از نمره نــیــاوردن، تــرس از درگیرشدن با  آن یــاد 
موضوعاتی که دانش‌آموزان از آن اجتناب می‌کنند، ترس از اینکه 
نادانی‌شان بر ملا شود یا با تعصب‌هایشان مواجه شوند یا مقابل 

همکلاسی‌هایشان احمق جلوه کنند. 
بــرای مدتی طولانی نگرانی و دغدغۀ من نه‌فقط به عنوان معلم 
بلکه مربی و کسی که هدفش یاددادن و یادگیری است، این بود که 

بستری فراهم بیاورم که نگرانی‌ها و فشارهای روانی دانش‌آموزان در 
هنگام ارزشیابی کم شود. 

شاید لازم باشد پیش از آنکه راهکارهایی برای رفع فشار روانی ارائه 
کوتاه دربــارۀ تفاوت استرس، نگرانی و اضطراب و  دهم، توضیحی 

ترس بیان کنم.
کنش احساسی و طبیعی ما به خطرها و تهدیدهای اطراف  ترس: وا
غ از دسته‌بندی ترس به دو نوع بجا و نابجا، ترس‌های  است. فار

بجا ما را از خطرات محافظت می‌کنند و لازمۀ زندگی ما هستند.
اضطراب: معمولی‌ترین پاسخی است که می‌توانیم به یک محرک 
که با  تنش‌زا بدهیم و منبع اصلی آن نیز مشخص نیست. زمانی 
اضطراب روبه‌رو می‌شویم، علائم جسمانی زیادی شامل بالارفتن 
ضربان قلب، عرق‌کردن کف دست، سوزش معده، ســردرد، حالت 

تهوع و لرزش در دست و پا را تجربه می‌کنیم.
کنشی به فشارهای بیرونی و عواملی است که نمی‌توانیم  استرس: وا

آن‌ها را مدیریت کنیم.
ــا اســتــرس و اضــطــراب تــفــاوت‌هــایــی نیز بــا هــم دارنـــد کــه شاید  ام

پرداختن به آن‌ها خالی از لطف نباشد.
1.استرس منبع بیرونی مشخصی دارد؛ اما اضطراب منبع بیرونی ندارد 
و مبهم است؛ یعنی در استرس ما از آنچه باعث به‌وجودآمدن استرس 

گاهیم؛ اما در اضطراب نمی‌دانیم علت نگرانی ما چیست. شده است، آ

نرگس دهقانیمدیریت استرس در ارزشیابی‌ها
گار پایۀ پنجم، دبستان دخترانۀ ناحیۀ دو آموز

تجربه
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ج‌شــدن از موقعیت  2.اســتــرس بعد از خــار
گیر  استرس‌زا از بین مــی‌رود؛ اما اضطراب فرا

است و مدام ما را درگیر می‌کند.
کــه آن  3.اســتــرس درک مــا از واقعیتی اســت 
را تحت مدیریت نــداریــم؛ امــا اضــطــراب درک 
فاجعه‌آمیز از موقعیت است. پس در استرس 
روشــی بــرای حــل مشکل پیدا می‌کنیم؛ اما 
در اضطراب احساس ناتوانی می‌کنیم و فکر 
می‌کنیم راهــی بــرای مقابله با مشکل وجود 

ندارد.
برای درک تفاوت این دو واژه مثالی می‌زنم. 
دانش‌آموزی که برای ارائه در کلاس احساس 
که شاید نتواند به‌خوبی دربــارۀ  نگرانی دارد 
کند، استرس دارد؛ زیــرا در  موضوع صحبت 
ــت و  ــن شــرایــط منبع نگرانی مشخص اس ای
ــــه، احــســاس آرامـــش بــه فرد  بعد از پــایــان ارائ
برمی‌گردد؛ اما دانش‌آموزی که مدام در حال 
ــای خـــودش را تکان  نــاخــن‌جــویــدن اســـت، پ
می‌دهد، ضربان قلبش تند می‌زند، احساس 
سوزش در معده دارد، کف دست‌هایش عرق 
می‌کند و در طــول روز مــدام ایــن حالت‌ها را 
تجربه می‌کند، اضطراب دارد؛ زیرا منبع نگرانی 

او مشخص نیست. 
گفته شــد، راهکارهایی در  بــا توجه بــه آنچه 
کــه شاید به‌ظاهر ســـاده ولی  اینجا مـــی‌آورم 
در بیشتر مواقع اجراشدنی و البته تأثیرگذار 
ــازخــوردهــایــی کــه از طـــرف خــود  ــد. ب ــوده‌انـ بـ

گواه  کــرده‌‌ام،  دانش‌آموزان و والدین دریافت 
این مطلب است.

کــه انــجــام مــی‌دهــم، این   {  کــارهــایــی  یکی از 
ــی، به  ــابـ ــیـ ــروع ارزشـ ــ کـــه بــعــد از شـ ــت  اســ
دانـــش‌آمـــوزان خــود اعــام می‌کنم هرکس 
اجازه دارد تا پایان ارزشیابی، یک سؤال را 
کامل از من بپرسد. بدین ترتیب  به‌طور 
دانش‌آموزانی که مطالعۀ کافی داشته‌اند و 
در اندک مطلبی مشکل دارنــد، می‌توانند 
کــامــل بنویسند؛ چـــون امــکــان  آزمــــون را 
پرسیدن فقط یک سؤال وجود دارد، پس 
ــفــاوت آشـــکـــاری بـــرای دانـــش‌آمـــوزی که  ت
مطالعه نداشته یا یادگیری در او حاصل 
نــشــده اســـت، پیش نــخــواهــد آمـــد. ضمناً 
کم  نگرانی از نتوانستن در دانــش‌آمــوزان 
می‌شود و بخشی از استرس‌ها که منبع آن 
درون خانواده است، با پاسخ‌دادن کامل به 

سؤالات مرتفع می‌شود.1
گاهی اوقات که متوجه ناتوانی دانش‌آموزانم   { 

ــؤالات مــی‌شــوم، از آن‌هــا  ــ در پــاســخ بــه س
گروهی، به سؤالات  می‌خواهم، به‌صورت 
پاسخ دهند؛ ولــی نمرۀ آن‌هــا را به‌صورت 

فردی لحاظ می‌کنم.

1. بازخورد ولی یک دانش‌آموز در بالای برگۀ ریاضی که 
نمرۀ کامل توسط دانش‌آموز گرفته شده بود: دخترم 
کمترین وظیفۀ شما این است که نمرۀ کامل کسب کنید. 

یک بار که متوجۀ مطالعۀ کم دانش‌آموزان   { 
برای ارزشیابی شده بــودم، ارزشیابی را به 
خودارزیابی تغییر دادم و از آن‌ها خواستم 
برگه‌ها را به منزل ببرند، صادقانه تصحیح 
کنند، اشتباهات خود را بنویسند و خود را 
کار بیشتر شبیه بازی  بسنجند. شاید این 
ــدف از ارزشــیــابــی،  ــا زمــانــی کــه ه بــاشــد، ام
یادگیری تعریف شود، هر بازی می‌تواند به 

یادگیری منتهی شود.
کــار اعــتــراض عــده‌ای  جالب ایــن بــود که ایــن 
که متوجه  از والدین را در برداشت. آنجا بود 
شدم، ترس‌های دانش‌آموزان تمامی نخواهد 
ــت، مگر آنــکــه نــگــاه والــدیــن بــه موضوع  داشـ

یادگیری و ارزشیابی تغییر کند.
و در آخر یکی از ساده‌ترین کارهایی که برای   { 

که  رفــع استرس انجام می‌دهم، آن اســت 
کید می‌کنم، تلاش  مدام به دانش‌آموزان تأ
آن‌هاست که بسیار ارزشمند و قابل احترام 
اســـت و نتیجه بـــه‌انـــدازۀ تـــاش اهمیت 
ــدارد و وظــیــفــۀ آن‌هــــا تـــاش مستمر و  ــ نـ
همیشگی برای رسیدن به هدف است، نه 
نگرانی دربارۀ نتیجه‌هایی که گاهی شرایط 
محیطی هــم مــی‌تــوانــد روی آن تأثیرگذار 

باشد.
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  تجربه‌ای خلاق در کلاس هنر

فاطمه خیاط سرکار 
مربی هنر دبستان دخترانۀ دورۀ دوم ناحیۀ دو

کی چی می‌بینه؟کی چی می‌بینه؟

کارشناسی  غ‌التحصیل  فاطمه خیاط سرکار فار
کــارگــردانــی تئاتر از  ــد  کــارشــنــاســی ارشـ نقاشی و 
دانشگاه هنر تهران اســت. وی مهرماه ۱۴۰۳ در 
دبستان دخترانه دورۀ دوم حضرت جوادالائمه 
)ع( در سمت مربی هنر فعالیت خود را آغاز کرده 

است.
که یادگیری با لــذت، خلاقیت و آزادی همراه  در فرایند آمــوزش، زمانی 
می‌شود، عمیق‌ترین شکل درک و تجربۀ مفاهیم رقم می‌خورد. در این 
صورت، کلاس‌های درس دیگر فقط مکانی برای انتقال دانش نیستند؛ 
بلکه فرصتی هستند برای کشف، خلق و درک تجربه‌های فردی و گروهی. 
یکی از مسیرهای رسیدن به این سبک یادگیری‌ استفاده از بازی، تصویر 
و خــوانــدن خــاق اســت. در همین راســتــا، فعالیتی با عنوان »کــی چی 
می‌بینه؟« در کلاس هنر دورۀ ابتدایی طراحی و اجرا کردم؛ فعالیتی ساده 
اما تأثیرگذار که به‌خوبی توانست پیوند میان آموزش، بازی، تخیل و لذت 

را برقرار کند.
کــاس آغــاز شــد. ابتدا  اجــرای ایــن فعالیت با گفت‌وگویی صمیمی در 
دربـــارۀ تجربۀ دیــدن شکل‌های خیالی در پدیده‌هایی مانند ابرها یا 
کــردیــم. از دانـــش‌آمـــوزان خواستم به  نقش‌مایه‌های اطـــراف صحبت 
تجربه‌های شخصی‌شان فکر کنند؛ آیا تا به حال در طرح‌های موزاییک، 
نقش‌های روی دیوارها یا بافت‌های اطرافشان شکل خاصی دیده‌اند؟ 
برخی از دانـــش‌آمـــوزان تجربه‌های جالبی را بــا هم‌کلاسی‌هایشان به 
کلاس شکل‌هایی را پیدا  گذاشتند و برخی در همان فضای  ک  اشترا

کردند و با دوستانشان به گفت‌وگو نشستند.
ــا اســتــفــاده از همین زمــیــنــه‌ســازی ذهــنــی، مــجــمــوعــه‌ای از  ســپــس، ب
تصویرهای ناقص و نامشخص به آن‌هــا نشان داده شد؛ تصویرهایی 
که در نگاه اول معنا یا شکل واضحی نداشتند. از آن‌هــا خواستم تا با 
دقت به این تصویرها نگاه کنند و از هر زاویه‌ای که مایل‌اند، بدون هیچ 
محدودیتی شکل‌هایی را که می‌بینند، با طراحی و نقاشی کامل کنند. 
کید شد که در این فعالیت هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد و هر  تأ

دیدگاه شخصی ارزشمند و محترم است.
هدف اصلی این فعالیت، پیوند میان مهارت خواندن تصویر، تفسیر آزاد 
و بازی خلاقانه با خطوط و اشکال بود. دانش‌آموزان با نگاه شخصی و 

متفاوت به هر تصویر، توانستند جهان ذهنی خود را به نمایش بگذارند.
نتیجۀ این فعالیت شگفت‌انگیز بود. هر کودک دنیای ذهنی خودش 
کاغذ آورد؛ یکی تصویر را به‌شکل خرچنگ دیــد، دیگری یک  را روی 
هواپیما، یکی دیگر آن را تبدیل به شاهزاده‌ا‌ی فضایی کرد و برخی هم 
کلاس تبدیل به صحنه‌ای  کردند.  داستان‌هایی را بــرای تصویر خلق 
از نمایش تخیل‌های رنگارنگ و متنوع شــد. در پایان، هر دانش‌آموز 

نقاشی‌اش را معرفی کرد و درباره‌اش توضیح داد.

این گفت‌وگوها نه‌تنها مهارت گفتاری و اعتماد‌به‌نفس بچه‌ها را تقویت 
که هیچ دیدگاهی اشتباه  می‌کند، بلکه به دانــش‌آمــوزان یــاد می‌دهد 

نیست و هر ذهنی می‌تواند زاویۀ نگاه خاص خودش را داشته باشد.
از نکات قابل توجه ایــن فعالیت، مشارکت فعال همۀ دانــش‌آمــوزان، 
تنوع بی‌نظیر در بــرداشــت‌هــا و اشتیاق آن‌هـــا بـــرای شنیدن دیدگاه 
کــه چگونه مــی‌تــوان از  هم‌کلاسی‌هایشان بــود. ایــن تجربه نشان داد 
بسترهایی مانند بازی با تصویر و خواندنِ خلاق به درک عمیق‌تری از 
، تفکر و ارتباط رسید. دانش‌آموزان در محیطی همراه با احترام به  هنر

تفاوت‌ها، نه‌تنها یاد می‌گیرند، بلکه یادگیری را زندگی می‌کنند.
در این‌گونه فعالیت‌ها، نقش معلم فقط انتقال‌دهندۀ دانــش نیست؛ 
بلکه تسهیلگرِ فرایند یادگیری، ایجادکنندۀ فضا بــرای بــروز خلاقیت و 
مشوقِ تجربه‌های نو است. معلم با طراحی فعالیتی جذاب و هدفمند، 
بستری امــن و آزاد را فراهم می‌کند تا دانــش‌آمــوز بتواند بــدون تــرس از 
قضاوت، ذهن و دلش را به کار گیرد. لذت یادگیری زمانی متولد می‌شود 
که کودک احساس کند آزاد است، دیده می‌شود و آنچه می‌‌سازد، مهم و 

ارزشمند است.
کــردم به‌جای ارائــۀ  در جریان ایــن فعالیت، من به‌عنوان مربی، سعی 
کنم  ح  مسیرِ از پیش‌تعیین‌شده، تنها پرسش‌هایی الهام‌بخش مطر
تــا دانـــش‌آمـــوزان خــودشــان مسیرشان را بیابند. بــا ســؤالاتــی مثل »به 
نظرت این شکل شبیه چیه؟«، »چه چیزی دیدی؟« یا »دوست داری 
داستانش رو برامون تعریف کنی؟« دانش‌آموزان را به تفکر و تخیل دعوت 
‌کردم. این کار باعث شد بچه‌ها احساس کنند دیده می‌شوند، ارزشمند 
کنند. معلم در چنین  هستند و مهم‌تر از همه، می‌توانند خلاقانه فکر 
فرایندی فقط آموزش‌دهنده نیست، بلکه او الهام‌بخش و فراهم‌کنندۀ 
فرصت برای شکوفایی ذهن‌های کوچک و خلاق هم هست. در پایان 
فعالیت، فضای کلاس پر از خنده، گفت‌وگو، کشف و شگفتی بود. طراحی 
چنین فعالیت‌هایی نه‌تنها در خدمت تبلور هنر اســت، بلکه لذت 

یادگیری را برای کودکان به خاطره‌ای به‌یادماندنی تبدیل می‌کند.
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ــنـــب مــطــلــبــی‌خــواه  زیـ
کارشناسی  ــا مــــدرک  ب
حـــــــــســـــــــابـــــــــداری از 
ــاه پـــیـــام نـــور  ــگــ ــــشــ دان
ــد  ــاســـی‌ارشـ ــنـ ــارشـ کـ و 
ــی  ــ ــدای ــ ــت ــ آمـــــــــــوزش اب
غ‌التحصیل شــد و  از دانــشــگــاه آزاد فار
همکاری خــود را از ســـال۱۴۰۲ با مجتمع 
آموزشی باعنوان معلم پایۀ اول دبستان 
کنون مشغول به فعالیت  کــرده و تا آغــاز 

است.
 یکی از چالش‌های آمــوزشــی مهم، در پایۀ 
ــت »مـــی«  ــ ــتـــدایـــی، تــشــخــیــص درسـ اول ابـ
فعلی )مــی‌کــاری( از »مــی« اسمی در کلمات 

ــت. بــســیــاری از دانـــش‌آمـــوزان  گــون اسـ گــونــا
هنگام خــوانــدن و نوشتن تفاوت ایــن دو را 
درک نمی‌کنند؛ مثلاً »می‌نشیند« را با »مینا« 
« اشتباه می‌گیرند. همین موضوع  یا »میز
ــدی در درک یا  ــن کُ خــطــاهــای نــوشــتــاری و 

اشتباه در درک مفاهیم جمله را در پی دارد.
آمــوزش ایــن تمایز ظریف بــرای معلمان نیز 
که توضیح مفهومی  کــار آسانی نیست؛ چرا
که تــازه با زبان  کودکانی  چنین موضوعی به 
نوشتاری آشنا شده‌اند، نیازمند روش‌هــای 
خــاقــانــه و تجربه‌محور اســـت. ازهــمــیــن‌رو، 
 تجربۀ حاضر با هدف ایجاد درک عمیق‌تر از 
کـــاری« و بــا اســتــفــاده از فعالیت‌های  ــی  »م
ــرا شده  گــروهــی و ایستگاهی طــراحــی و اجـ
است تا با به‌کارگیری حواس متعدد و ضمن 
یادگیری عملی، این مفهوم به‌صورت ماندگار 

در ذهن دانش‌آموزان نقش ببندد.
توضیح کار

این طرح برای دانش‌آموزان پایۀ اول پسرانه 
و در قالب فعالیت‌هایی ایستگاهی طراحی 
شـــد. ابــتــدا معلم مفاهیم ابــتــدایــی »مــی« 
کاری را آموزش داد. سپس دانش‌آموزان وارد 
فضای بـــازی و تجربه‌های عملی شدند تا 

درک عمیق‌تری از این مفهوم پیدا کنند.
که  گــام نخست، مجموعه‌ای از افعالی  در 
»می« کاری داشتند، انتخاب شدند؛ افعالی 
مانند می‌سازد، مــی‌دوزد، می‌ریزد، می‌بارد، 
می‌بیند، می‌نشیند، می‌راند، می‌تابد، می‌آمد 
و می‌ایستد. سپس برای هر فعل، ایستگاهی 
با فعالیتی متناسب طراحی شــد. جزئیات 

فعالیت‌ها به این شرح‌اند:
فعل »می‌سازد«: فعالیت طراحی‌شده برای این 

فعل ساختن خانه با مکعب‌های رنگی بود.
فعل »مــی‌دوزد«: فعالیت طراحی‌شده برای 
این فعل دوخت کارت مقوایی با نخ و سوزن 

پلاستیکی بود.
فعل »می‌ریزد«: فعالیت طراحی‌شده برای 

این فعل ریختن آب در گلدان با لیوان بود.
فعل »می‌بارد«: فعالیت طراحی‌شده برای 
ایــن فعل پاشیدن آب روی طــرح ابــر با 

آب‌پاش بود.
فــعــل »مــی‌بــیــنــد«: فعالیت 
طراحی‌شده برای این فعل 
نگاه‌کردن به اشیا از درون 

دوربین کودکان بود.
ــعــــل »مـــی‌نـــشـــیـــنـــد«:  ــ ف
فعالیت طراحی‌شده برای 

این فعل نشستن روی صندلی در ایستگاه 
مشخص‌شده بود.

فعل »مــی‌رانــد«: فعالیت طراحی‌شده برای 
ایـــن فــعــل چــرخــانــدن فــرمــان اســبــاب‌بــازی 

ماشین روی میز بود.
فعل »می‌تابد«: فعالیت طراحی‌شده برای 
این فعل روشن‌کردن چراغ قوه به‌عنوان نماد 

تابش نور بود.
فعل »مــی‌آمــد«: فعالیت طراحی‌شده برای 
ایـــن فعل حــرکــت‌کــردن بــه سمت ایستگاه 

مشخص با پای خود بود.
فعل »می‌ایستد«: فعالیت طراحی‌شده برای 
این فعل توقف در محل مشخص و ایستادن 

بدون حرکت بود.
ــگــاری  هــر فــعــل روی بـــرگـــه‌ای A4 حــروف‌ن
)تایپ( و تصویر متناسب با آن زیر کلمه درج 
شــد. ایــن بــرگــه‌هــا بـــالای هــر ایستگاه نصب 
ــرار  ــورد نــیــاز روی مــیــز ق ــل مــ ــای شــدنــد و وس
گروه‌های کوچک به  گرفت. دانش‌آموزان در 
کردند. آن‌ها ابتدا »می«  ایستگاه‌ها مراجعه 
کلمه را با ماژیک قرمز مشخص  موجود در 
مــی‌کــردنــد. سپس فعالیت مرتبط را انجام 

می‌دادند.
گروهی،  گفت‌وگو و مــرور  در پــایــان، معلم بــا 
( و  کار کاری )نشانۀ انجام  تفاوت بین »می« 
»می« اسمی را که در کلماتی مثل مینا، میز و 
مینو دیده می‌شود، برای دانش‌آموزان مرور 
کــرد. دانــش‌آمــوزان با ایــن فعالیت به‌صورت 
کاری را درک  ملموس و واقعی مفهوم »می« 

کردند.
نتیجه‌گیری

کــه یادگیری از  اجـــرای ایــن طــرح نشان داد 
گروهی  طریق تجربۀ عملی و فعالیت‌های 
تأثیر چشم‌گیری بر درک مفاهیم زبانی دارد. 
دانــش‌آمــوزان نه‌تنها توانستند تفاوت میان 
کــاری و اسمی را به‌درستی تشخیص  »مــی« 
دهند، بلکه در نوشتارهای بعدی خود نیز 
دقت بیشتری نشان دادنــد و اشتباهاتشان 

به میزان چشمگیری کاهش یافت.
علاوه بر آن، فضای شاد و مشارکتی و تعاملی، 
ایستگاهی، علاقه‌مندی  در فعالیت‌های 
دانش‌آموزان را به یادگیری افزایش داد. الان 
کـــاس شرکت  ــا بــا انــگــیــزۀ بیشتری در  آن‌هـ
کــه با  ــن تجربه نــشــان مــی‌دهــد  می‌کنند. ای
ــس، حتی  ــدری خلاقیت در طــراحــی روش ت
مفاهیم پیچیده برای کودکان می‌تواند ساده 

و جذاب و ماندگار شود.

زینب مطلبی‌خواهتجربه‌ای در آموزش »می«  فعلی »می‌کاری«
معلم پایه اول، دبستان پسرانۀ ناحیۀ یک

تجربه
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مرضیه خــواجــویــی متولد 1364، بــا مــدرک 
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، 
از ســال ۱۳۸۹، مشغول به تدریس اســت. وی 
مؤسس و دبیر انجمن شهروندان آینده‌ساز 
ــت و دوره‌هــــای آمــوزشــی و تخصصی  کــویــر اس
محیط‌زیست را نیز در رشتۀ تخصصی مدیریت 
پسماند گذرانده است. او از سال 1401 در سمت دبیر وارد مجتمع 
آمــوزشــی شــد و از ســال 1402 بــه عــنــوان مــعــاون تربیتی در این 

مجموعه فعالیت دارد.
محیط‌زیست بر هوش و استعداد و همچنین درایت و کفایت فردی 
اثر می‌گذارد. سلامتی عقل و روح و میانه‌روی در اعمال و رفتار هر 

انسان، در گرو محیط‌زیست است.
ــت از حــق حیات  درخـــت خشکیده در دل زمــســتــان تجسمی اس
طبیعت که در سکوت، فریاد حفاظت سر می‌دهد. هر شاخۀ شکسته 
گواهی است بر مسئولیت مدنی ما در قبال محیط‌زیست. هر برگ 

ریخته پرسشی است از عدالت ما در برابر زمین. 
در این بخش از نشریه و در ادامۀ مطلب شمارۀ گذشته در نظر دارم 
ضمن بیان تعریف‌های اساسی از محیط‌زیست و مسائل مربوط به 
آن، مباحث کاربردی و قابل استفادۀ عموم شهروندان را هم در مورد 

حفاظت از محیط‌زیست به رشتۀ تحریر در بیاورم.

محيط‌‌زيست مجموعهاي بسيار بزرگ و پيچيده از عوامل گوناگون 
است كه بر اثر روند و تكامل تدريجي موجودات زنده و اجزاي سازندۀ 
سطح زمين به وجود آمده ‌است و مدیریت پسماند مسئله‌ای است که 
به دنبال پیشرفت زندگی اجتماعی انسان‌ها و افزایش تعاملاتشان با 
محیط‌زیست شکل گرفت. امروزه به‌دلیل افزایش جمعیت و گسترش 
زندگی شهری و رواج فرهنگ مصرف‌گرایی، حجم زباله‌ها افزایش یافته 
است و به همان نسبت مسئلۀ جمع‌آوری و دفع زباله‌ها مشکل‌ساز 
شده است. انسان انواع مواد را به‌سختی از طبیعت به دست می‌آورد؛ 

اما به‌سادگی و در مدت کوتاهی تبدیل به زباله می‌کند.
کــوتــاه تجزیه مــی‌شــدنــد و از بین  گذشته زبــالــه‌هــا در دوره‌ای  در 
می‌رفتند؛ امــا دیگر امکان نــابــودی سریع آن‌هــا نیست؛ چــون هم 
مقدار این مواد زیاد شده است و هم نوع موادی که ایجاد می‌کنیم 

به‌گونه‌ای است که به‌سادگی تجزیه نمی‌شوند. 
انــداخــتــن زبــالــه در هــر فضایی بــه یــک عـــادت تبدیل شــده اســت. 
برخی مردم بدون احساس شرمندگی زباله‌هایشان را در هر جایی 
رها می‌کنند. جالب است بدانید که سالانه میلیون‌ها تومان هزینۀ 
که از زباله پر شده است و  کسازی معابر و پیاده‌روهایی می‌شود  پا
کثیف و پر از  چهرۀ شهر را تهدید می‌کند. آیا می‌توانید در محیطی 

زباله زندگی کنید؟ چطور در یک شهر کثیف و پر از زباله زندگی کنیم؟
انباشت زباله مکان مناسبی بــرای رشد میکروب‌ها و تولید و تکثیر 
حشرات و جانوران موذی است؛ زیرا عامل رشد و تکثیر این جانداران 
که هر سه عامل در زباله‌ها  مــواد غذایی، رطوبت و پناهگاه اســت 
مهیاست. تولید روزانه 350 تن زباله در شهر یزد چیز کمی نیست. این 
مقدار در کشور به بیش از 56 هزار تن در روز می‌رسد. هر ایرانی در روز 

بیش از 700 گرم زباله تولید می‌کند. 
سال‌هاست حاشیۀ شهرها به محل انباشت زباله تبدیل شده است 
و تا چشم کار می‌کند در بیابان و جنگل و کوهستان هم زباله‌ها دیده 
که طبیعت تــوان هضم این حجم از  می‌شوند. این در حالی است 

زباله‌های مخلوط را ندارد.
پسماند چیست

واژه‌ای که این روزهــا زیاد می‌شنویم، پسماند است. بر اساس تعریف 
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه1 پسماند عبارت اســت از مواد 
اجتناب‌ناپذیرِ ناشی از فعالیتهای انسانی که در حال حاضر و در آیندۀ 
نزدیک نیازی به آن نیست و پردازش یا دفع آن ضروری است. به اشیایی 
هم که مالکانشان آن‌ها را نمیخواهند یا نیازی به آن‌ها ندارند یا از آن‌ها 
استفاده نمی‌کنند و به پردازش و دفع نیاز دارند، پسماند گفته می‌شود.

پسماند خانگی همواره مسئله‌ای پیچیده در مدیریت شهرها بوده 
است. به‌علت دامنۀ گستردۀ مواد موجود در

، کاغذ، پلاستیک، مواد آلی و...( و اختلاط  این پسماند )شیشه، فلز
کامل این مواد، مشکلات متعددی در مدیریت

آن‌ها بروز می‌کند.
مدیریت پسماند

کــه بــه‌دنــبــال پیشرفت زندگی  ــت  مدیریت پسماند مسئله‌ای اس
اجتماعی انسان‌ها و افزایش تعاملاتشان با محیط‌زیست شکل گرفته 
است. محيط‌‌زيست مجموعهاي بسيار بزرگ و پيچيده از عوامل گوناگون 
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است كه بر اثر روند و تكامل تدريجي موجودات زنده و اجزاي سازندۀ 
سطح زمين به وجود آمده ‌است. بنابراين در فعاليتهاي انسان تأثير 

ميگذارد و از آن متأثر مي‌شود.
ضعف‌های اساسی در مدیریت پسماند ایران عبارت‌اند از:

همکاری‌نکردن شهروندان در تفکیک از مبدأ؛  { 
استقبال‌نکردن مردم از وسایل بازیافتی؛  { 
مصرف‌گرایی؛  { 
نبود نظام تشویق و تنبیه در مدیریت پسماند؛  { 
نبود زیرساخت‌های مناسب برای مدیریت یکپارچۀ پسماند؛  { 
نبود آمار صحیح از انواع پسماندها؛  { 
نبود شرکت‌های نوآفرین )استارتاپ‌های( مدیریت پسماند؛  { 
ضعف در قانون مدیریت پسماند.  { 

ــیــن اصــل،  ــه اول در ایـــن بــخــش از مــوضــوع مــدیــریــت پسماندها ب
یعنی تفکیک از مبدأ، می‌پردازیم. لازمــۀ این بحث شناخت انواع 
پــســمــانــدهــاســت. مــهــم‌تــریــن اصـــل مــدیــریــت پسماند جــداســازی 

پسماندها از یکدیگر است. 
فرایند ذخیره‌سازی در مبدأ

، در  به فاصلۀ زمانی تولید پسماند تا تحویل پسماندها به پیمانکار
محل تولید پسماندها، فرایند ذخیره‌سازی در مبدأ گفته می‌شود. 

این فرایند مراحلی دارد که عبارت‌اند از:
1.تولید پسماند؛  { 
2.آماده‌سازی پسماند؛  { 
3.تفکیک پسماندها؛  { 

4.نگهداری پسماندها؛  { 
5.تحویل به پیمانکار.  { 

مهم‌ترین فرایند ذخیره‌سازی در مبدأ تفکیک یا جداسازی پسماند 
که بسیاری از کشورهای جهان  تر و خشک اســت. یکی از مسائلی 
جزء برنامه‌های مدیریت زبالۀ خود قرار داده‌اند، تفکیک زباله از مبدأ 
کار منجر به سلامت کالاهای تولید‌شده از مواد بازیافتی  است. این 
و حذف بخش زیــادی از هزینه‌های جمع‌آوری و ساماندهی زباله 

می‌شود. برای شروع تفکیک باید انواع زباله‌ها را بشناسیم.
تقسیم‌بندی کلی انواع پسماندها

1. پسماند‌های تر یا زباله‌های آلی
که به آن پسماند آلی یا فسادپذیر نیز می‌گویند، شامل  پسماند تر 
پسماندهای مواد غذایی مثل پوست میوه و سبزیجات، روغن‌های 

کی سوخته و فاسدشده و تفالۀ چای می‌شود. خورا
پسماندهای غذایی مهم‌ترین قسمت تشکیل‌دهندۀ پسماندهای 
تــر هستند.  ایــن پسماند شیرابۀ مایع بدبویی بــه رنــگ قهوه‌ای 
ــراوش می‌کند و حاوی  تیره اســت که از داخــل مــواد زایــد به خــارج ت
مــواد محلول و معلق اســت. مهم‌ترین علت ایجاد شیرابه، مایعات 
ج می‌شود. شیرابه 118  که از پسماندهای تر خــار و رطوبتی اســت 
نــوع بیماری را انتقال می‌دهد و باعث خورندگی آسفالت معابر و 

ماشین‌آلات جمع‌آوری پسماند تر می‌شود. 
2. پسماند‌های خشک یا زباله‌های قابل بازیافت 

کاغذ، مقوا، پلاستیک، فلزات و شیشه  پسماندهای خشک به‌ویژه 
از ارزش اقتصادی برخوردارند و در صــورت تفکیک، در واحدها و 
کارخانجات بازیافت به محصولاتی با کاربردهای مشابه یا محصولاتی 

جدید تبدیل می‌شوند.
 زباله‌های خشک سه دسته‌اند:

۱. زباله‌های قابل بازیافت؛ 
۲. زباله‌های غیرقابل بازیافت؛ 

ک که در هر جایی وجود دارنــد و بسیار متنوع  ۳. زباله‌های خطرنا
هستند.

کــارتــن، شیشه،  کــاغــذ،   : زبــالــه‌هــای قابل بازیافت عــبــارت‌انــد از
پلاستیک، فلزات و... . 

: انـــواع پلاستیک‌های  زبــالــه‌هــای غیرقابل بــازیــافــت عــبــارت‌انــد از
اصطلاحاً خش‌خشی؛ مثل جلد چیپس و پفک و... .  شیشه‌ها هم 

در حال حاضر در کشور بسیار کمتر بازیافت می‌شوند. 
راهکارهایی برای اجرای تفکیک از مبدأ

استفاده از سطل‌های زبالۀ تفکیکی در خانه‌ها، یکی برای پسماند 
تر و یکی برای اختلاط پسماندهای خشک، راهکار خوبی است؛ اما 
راهکار اصولی برای جداسازی پسماند خشک، تعبیۀ چهار سطل 
یا کارتن‌پلاست شامل کاغذ، شیشه، پلاستیک و سایر پسماندهای 

خشک است.
که قبل از تفکیک از مبدأ برای پسماندهای تر باید انجام  کارهایی 

دهیم، عبارت‌اند از: 
کــه در  کــاری اســت  رطوبت‌گیری یــا آب‌گــیــری پسماندها مهم‌ترین 
ایــن زمینه می‌توان انجام داد. به‌طور متوسط 60 درصــد از حجم 
پسماندهای تر آب است؛ یعنی هر 100 کیلو پسماند حاوی 60 کیلوگرم 

آب است. بدین‌منظور توجه به این موارد کارساز است:
 پوست میوه و سبزیجات را نازک بگیریم.  { 
 آب خورشت و روغن مانده در ظرف را کاملاً تخلیه کنیم و بعد ظرف   { 

را بشوییم.
 پوست هندوانه حجیم است، تمام قسمت‌های قرمزرنگ میل شود.  { 
 تفالۀ چای رابا آب در سطل زباله نریزیم.  { 
 اضافات میوه‌ها و سبزیجات را در باغچه دفن و کود تولید کنیم.  { 
 زباله‌های تر را خشک کنیم؛ یعنی آن‌ها را در آفتاب قرار دهیم.   { 

کمپوست(: راحت‌ترین فرایند تولید پوساله برای  تولید پوساله )
شهروندان دفن پسماندهای تر در باغچه است.

سلسله‌مراتب مدیریت پسماندهای شهری

مدیریت صحیح
 زبالــــــه‌هـــای تــر:
 جلـــــــوگیــــــری از
 تولیــــــد شیـــرابـه
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مهین فلاحتی با مدرک کارشناسی تربیت بدنی، 
از ســال ۱۳۸۹، فعالیت خــود را در سمت مربی 
تربیت بــدنــی در مجتمع حــضــرت جــوادالائــمــه 
کنون در دورۀ  کــرده و هم‌ا )ع( ناحیۀ یک آغــاز 
پیش‌دبستانی و دبستان دخترانۀ دورۀ دوم 

مشغول به خدمت است .
ورزش به کودکان کمک می‌کند تا آن‌ها بتوانند انرژی خودشان را تخلیه 
کنند. عــاوه بر آن، رشــد بدنی آن‌هــا با ورزش بهبود می‌یابد و سلامت 
روانی‌شان نیز از این طریق تقویت می‌شود. كودكانی كه ورزش میك‌نند، 
ارتباط بهتری نیز با دوستانشان دارند و اعتماد‌به‌نفسشان افزایش پیدا 

کند.
ورزش نه‌تنها به تقویت بدن كودكان کمک می‌کند، بلکه بر مهارت‌های 
كار تیمی را به آن‌ها  اجتماعی و ذهنی آن‌ها نیز تأثیر مثبت می‌گذارد و 
كــه شکست‌ها و  كــودكــان یــاد می‌گیرند  مـــی‌آمـــوزد. در ضمن ورزش، 
پیروزی‌ها را بپذیرند و مسئولیت‌پذیری را تجربه کنند. همچنین، ورزش 
به تقویت تمرکز و هماهنگی بدن و ذهن کمک می‌کند. این مهارت‌ها در 

یادگیری‌های روزمره و حتی در مدرسه بسیار مفید خواهند بود.
با توجه به اینکه در دورۀ پیش‌دبستانی و دورۀ اول ابتدایی، مهارت‌های 
کودکان آمــوزش  ورزشــی و حرکات بنیادی از طریق بــازی و مسابقه به 
داده می‌شود، در این نوشتار، بازی هدفمند دیگری را با شما عزیزان به 

ک می‌گذارم . اشترا
هدف بازی

افزایش سرعت در عکس‌العمل بچه‌ها، ایجاد چابکی در آن‌ها و تقویت 
روحیۀ تیمی و همکاری بین آن‌ها. 

تجهیزات
توپ‌های کوچک رنگی )برای هر گروه: چهار عدد به بالا(

سوت
حلقۀ هولاهوپ )برای هر گروه به تعداد نفرات(

سبد کوچک )۲عدد(
چسب رنگی

محوطۀ بازی
ــان )زمــیــن  ــن ــک ــازی ــداد ب ــعـ ــا تـ ــدۀ مــتــنــاســب بـ ــی ــوش ــرپ ــا س ــاز یـ ــ فـــضـــای ب

مستطیل‌شکل ۱۸ در ۹(
شرح بازی

گردان را به دو گروه مساوی تقسیم می‌کنیم. بچه‌ها هر گروه  1. ابتدا شا
که با نوار رنگی کشیده شده است، به‌طور منظم قرار  پشت خط‌هایی 

می‌گیرند.

۱۰   ۹   ۸   ۷   ۶   ۵   ۴   ۳   ۲    ۱          
۱۰   ۹   ۸   ۷   ۶   ۵   ۴   ۳    ۲    ۱          

گــروه به تعداد نفرات آن، حلقۀ هولاهوپ )بــرای مثال  ۲. در مقابل هر 
کوچکی را قرار  گــروه ده نفره، ده حلقه( و در انتهای حلقه‌ها سبد  هر 

می‌دهیم.
۳. داخل حلقۀ اول که نزدیک‌ترین حلقه به نفر اول گروه است، تعدادی 

توپ رنگی قرار می‌دهیم )مثلاً هفت توپ(.
۴. با فرمان شروع مربی یا داور)صدای سوت(، نفر اول هر گروه به‌سمت 

اولین حلقه می‌رود و توپ‌های داخل آن را به حلقۀ دوم منتقل می‌کند.
۵. زمانی که تمام توپ‌ها به حلقۀ بعدی انتقال یافت، بازیکن باید سریع 
به‌سمت گروه خود بدود و با زدن دستش به دست نفر دوم اجازۀ حرکت 

نفر بعدی را بدهد.
۶. پس از آن، نفر دوم شروع به دویدن میك‌ند و توپ را از حلقۀ دوم به 
حلقۀ سوم می‌فرستد و با سرعت به‌سمت گروه خود برمی‌گردد و با زدن 

دست به دست نفر سوم اجازۀ حرکت را به او می‌دهد .
۷. بازی به همین ترتیب به پیش می‌رود. در پایان، گروهی که نفر آخر آن 

زودتر توپ‌ها را از آخرین حلقه به سبد بیندازد، برنده می‌شود .
۸. بازی می‌تواند به‌صورت رفت و برگشت هم انجام شود؛‌ یعنی در دور 
بعدی، نفر اول هر گروه باید توپ‌ها را از سبد بردارد و داخل آخرین حلقه 
بگذارد. سپس به‌سرعت خود را به نفر دوم برساند و با زدن دست به 
دستش اجازۀ حرکت را به او بدهد و نفر دوم توپ‌ها را از آخرین حلقه به 

حلقۀ قبلی برگرداند و تا آخر این روند ادامه یابد.
ملاحظات

۱. با هر دست فقط می‌توان دو عدد توپ را برداشت و جابه‌جا کرد .
گذاشت و از پرتاب آن  2. حتماً توپ‌ها را باید در داخــل حلقۀ بعدی 

خودداری كرد .
گر توپی از دست دانش‌آموز به بیرون افتاد، فرد  3. هنگام انتقال توپ، ا

باید توپ را بردارد و درست سر جای خودش قرار دهد.
که  ــوار رنگی و در محلی  ــروه باید در پشت ن گ ۴. دانــش‌آمــوزان هــر دو 
برایشان تعیین شــده اســت، قــرار بگیرند و تا پایان بــازی از آنجا خارج 

نشوند.
۵. شــروع حرکت هر دانــش‌آمــوز باید با برخورد دست نفر قبلی صورت 

بگیرد، در غیر این صورت خطاست.
6. از دانش‌آموزی که معافیت پزشکی دارد، می‌توانیم به‌عنوان داور بازی 

استفاده کنیم.

مهین فلاحتیبـازی هدفمنـد۲
گار پیش دبستان پسرانه ناحیۀ دو آموز تجربه
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سفری چندروزه به مجتمع آموزشی »نــور مبین« سمنان، در تابستان 
1403، شروعی بر اجرای پروژۀ »نشست‌کلاسی« در سال تحصیلی گذشته 
بــود. مدیران مدرسه‌های ابتدایی دخترانه و پسرانۀ دورۀ دوم ناحیۀ 
که از مسافران این سفر آموزشی بودند، بــرای اجــرای این پــروژه در  یک 
مدرسۀ خود اعلام آمادگی کردند. در مدرسه‌های نور مبین این نشست‌ها 
به‌صورت طرحی مستمر و جاافتاده در طول سال اجرا می‌شود؛ طرحی که 
نه‌تنها در این مجتمع که در برخی دیگر از مدرسه‌های کشور نیز به‌دلیل 

آثار مثبتش مورد استقبال واقع شده است. 
کتاب تربیت سالم در  ــارۀ چیست؟ نویسندگان  امــا نشست‌کلاسی دربـ
کلاسی را چنین  ، موضوع نشست‌های  مدرسه، به‌طور موجز و مختصر
عنوان می‌کنند: »چگونه می‌توان محیط مدرسه را به فضایی مملو از 

یادگیری و احترام متقابل تبدیل کرد.« )نلسن، 1396: ص 23(
کــاس درس مشکل دارنـــد، فکر می‌کنیم  گاهی وقتی دانــش‌آمــوزان در 
مشکل از اختلال در یادگیری یا رفتارشان است. بعضی مواقع هم خانواده 
را منشأ مشکل دانسته و مسئولان مدرسه خانواده‌ها را به‌سمت مشاوران 
ــوارد موضوع  و روان‌شــنــاســان ســوق می‌دهند؛ امــا به‌واقع در خیلی از م
که فکر می‌کنیم. بسیاری از ناهنجاری‌های رفتاری  ساده‌تر از آن است 
دانش‌آموزان را می‌توان با تقویت مهارت‌های »گفت‌وگو« و »شنیدن« و با 
مشارکت و همیاری و همدلی حل کرد؛ با اعتماد به خود دانش‌آموزان، در 

قالب روشی به اسم »نشست کلاسی«.
بدین‌ترتیب، نشست‌کلاسی از دریچه‌ای دیگر به مسائل دانش‎آموزان در 
مدرسه می‌نگرد که راهکاری راهگشا می‌نماید. آنچه خواندید مقدمه‌ای بود 
برای آشنایی اجمالی شما با مفهوم نشست‌کلاسی که نگاهی تربیت‌گونه به 
مدرسه و کلاس درس دارد و پیش‌درآمدی بر روایتی کوتاه از اجرای نمونه‌‌ای 
از نشست‌کلاسی است که در سال تحصیلی گذشته، در دبستان دخترانۀ 

دورۀ دوم ناحیۀ یک، در حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.
 

کــاس به نمازخانه آمدند.  خانم امینی، معلم پایۀ پنجم، با بچه‌های 
حلقه‌ای تشکیل دادنــد و سپاسگزاری و تشکر از یکدیگر با این جملات 
که  ک‌کن دادی!« »سپاس از تو  که امــروز به من پا کردند: »سپاس از تو 
دیروز که به مدرسه نیامده بودم، با من تماس گرفتی و حالم را پرسیدی!« 
که  سپاس‌هایی که شنیدنش فضا را امن و دلنشین می‌کرد؛ اما آنجایی 
یکی از بچه‌ها گفت: »از دوستانم می‌خواهم از من سپاسگزاری کنند.«، 
کــرد. او نیازش را به راحتی بیان ‌کــرده بود و  نگاه‌ها برگشت و لنزها تغییر 
که به‌سویش سرازیر می‌شد، لبخند بر لب‌ها‌ ‌می‌نشاند. پس از  جملاتی 
این مکالمات اثرگذار که گویی صمیمیت میان بچه‌ها را دوچندان می‌‎کرد، 
معلم از بچه‌‌ها پرسید: »عزیزانم، به نظرتان امروز کدام مشکل را بررسی 
کنیم؟« توپی در دست بچه‌ها می‌چرخید که مجوزی برای صحبت‌کردن 
کــدام مورد  بــود. نظر بچه‌ها پــای تخته نوشته ‌شد سپس دربــارۀ این‌که 

کثریت برای بررسی  ضروری‌تر است، رأی‌گیری کردند و مسئلۀ مورد توافق ا
بیشتر مشخص شد. سپس علت‌هایی که آن مشکل را ایجاد کرده بودند، 
مورد بررسی قرار گرفت. توپ در دست بچه‌ها می‌چرخید و هرکس نظرش 
را بیان می‌کرد. برخی هم نظری نداشتند. اشکالی نداشت. داوطلبان 

صحبت می‌کردند؛ ولی در طول نشست کسی نبود که حرفی نزده باشد. 
بعد از آن، نوبت به بیان و تحلیل راهکارها و رأی‌گیری از آن‌ها رسید. قرار 
شد راهکارهای منتخب در کلاس اجرا شوند. چند نفر به‌عنوان ناظر و 
مسئول انتخاب شدند. باید راستی‌آزمایی صورت می‌گرفت و پس از دو 
هفته، در نشستی دیگر، همۀ بچه‌ها دربارۀ مؤثر بودن یا نبودن آن راهکار 

آزمایشی گفت‌وگو می‌کردند. 
پس از رفتن بچه‌ها به کلاس، معلمان اجرا‌کنندۀ طرح از دو مدرسۀ مذکور 

نظرات خود را بیان کردند.
نظرات معلمان مدرسۀ پسرانه

»بزرگ‌ترین حسن نشست‌های کلاسی این است که بچه‌ها به قانون‌هایی 
که در جامعه وجود دارد و کارکردهای قانون واقف می‌شوند.«

گاه سخت‌گیرانه‌ترین قوانین توسط خود خاطیان گذاشته می‎شود.«
 »قانون‌ها در مدرسۀ پسرانه بیشتر حکم جریمه را دارنــد. شاید بچه‌ها 

این‌گونه بیشتر نتیجه می‌گیرند.«
 »با توجه به تجربه‌ای که بچه‌ها به دست آوردند، آن‌ها هر یکشنبه منتظر 
اجرای این نشست هستند. شاید به این دلیل که نظراتشان مورد توجه 

قرار می‌گیرد.«
 »آن‌ها در این نشست‌ها مهارت حل مسئله پیدا کردند و آموختند از خطای 

یکدیگر بگذرند و به قوانینی که خودشان می‌گذارند پایبندتر باشند.«
 »بچه‌ها بعد از ایــن نشست‌ها احــســاس نزدیکی بیشتری بــا یکدیگر 

داشتند. آن‌ها مثل یک خانواده شده بودند.«
 »اجرای این طرح به آن‌ها حس بزرگ‌بودن می‌داد.«

 »بچه‌ها اوایل وقتی نظرات را می‌شنیدند، یکدیگر را مسخره می‌کردند؛ اما 
به‌تدریج این روحیه در کلاس از بین رفت.«

گاهانه‌تر رفتار می‌کردند.«  »بچه‌ها به تصمیمات زندگی خود به‌نوعی آ
نظرات معلمان مدرسۀ دخترانه

کم باشد،   »این نشست‌ها در برخی که می‌خواستند فقط نظرخودشان حا
اثر مثبتی داشته است.«

 »احــتــرام به نظر دیگری و شنیدن آن در بین بچه‌ها تقویت و همدلی 
میانشان بیشتر شد.«

کردند؛ چــون می‌دیدند به   »خجالتی‌ها اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا 
نظرشان توجه می‌شود.«

 »بچه‌ها سعی می‌کردند نظرات منطقی بدهند.«
کردند و این   »آن‌هـــا مهارت اجتماعی و ارتباطی و قــدردانــی را تمرین 

تمرین‌ها به بهبود در رفتارشان انجامید. این نتیجه مشهود است.«
گلدانساز نیز در پــایــان جلسه جمع‌بندی‌ای داشتند و اجــرای  آقـــای 
نشست‌کلاسی را توجه به تفاوت‌های فردی دانسته و گفتند: »نباید هیچ 
اجباری در نظردادن باشد. معلم نباید کسی را خطاب قرار دهد که حتماً 
کلمۀ قانون استفاده  صحبت کند. بهتر است در نشست‌های کلاسی از 
نشود؛ چون آنچه در کلاس با عنوان قانون می‌خوانید با آنچه در جامعه 

به‌عنوان قانون شناخته می‌شود، متفاوت است.« 
ــادی از معلمان  ــاج‌آبـ در بــخــش بــعــدی، خــانــم مــریــم امــیــنــی و امــیــنــه تـ
شرکت‌کننده در این طرح، روایت‌های خود را از برگزاری نشست‌کلاسی در 

کلاسشان را بازگو می‌کنند.

ع  مرجان زار

گره‎هایی که
با دست باز می‌شوند
گزارشی از جلسۀ جمع‌بندی نشست‌کلاسی در مدرسـه‌ 

گزارش
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ــادات  ــ ــس ــ مـــریـــم ال
ــنــــی، دارای  ــ ــی امــ
مــــدرک مهندسی 
مـــواد از دانــشــگــاه 
کارشناسی  یـــزد و 
ارشــــد شــنــاســایــی 
و انـــتـــخـــاب مـــواد 
مــــــهــــــنــــــدســــــی، 
ــود را  هــمــکــاری خـ
۱۳۹۴ با  ــال  از ســ
مــؤســســۀ‌ حضرت 
جـــوادالائـــمـــه )ع( 
تحت‌عنوان مربی 
ــاه آغـــاز  ــایـــشـــگـ آزمـ
ــرده و از ســـال  ــ ــ کـ
کنون در  ۱۳۹۵ تا
سمت آموزگار پایۀ 
ــول  ــغ ــش پـــنـــجـــم م

فعالیت است.

کلاس درس فقط به کتاب‌های درسی محدود نمی‌شود. 
یکی از مهم‌ترین بخش‌های فرایند تربیت، فراهم‌کردن 
گــفــت‌وگــو، شــنــیــدن، درک متقابل و حل  فرصتی بـــرای 
مسئله است. معلمان با مسائل متعددی مواجه‌ هستند، 
گــرفــتــه تا  ــوزان  ــ ــش‌آم ــ از بی‌نظمی و فـــرامـــوش‌کـــاری دان
اختلافات میان آن‌ها و احساس نادیده‌گرفته‌شدنشان. 
ــری  کــــاس پــنــجــم ایــــن چــالــش‌هــا بـــه‌طـــور پــررنــگ‌ت در 
که  کــه دانـــش‌آمـــوزان در سنی هستند  ــد؛ چــرا نمود دارنـ
ــال، شــنــیــده‌شــدن و مــشــارکــت در  ــق ــت مــی‌خــواهــنــد اس

تصمیم‌گیری را به‌طور جدی تجربه ‌کنند.  
در تجربۀ معلمی خود به این نتیجه رسیده‌ام که بسیاری 
گفت‌وگو،  ، بلکه با  از مشکلات بچه‌ها نه با تنبیه یا تذکر
همدلی و مشارکت با آن‌ها ‌حل‌شدنی است. همین شد 
گرفتم »نشست‌های کلاسی« را در فعالیت‌ها  که تصمیم 
که نه بــرای انتقال محتوا، بلکه برای  کنم؛ نشستی  وارد 
کار مــی‌رود.  گفت‌وگو، تحلیل و حل مسئله به‌  شنیدن، 
گر به  گفت‌وگو ا گفت‌و‌گوی بچه‌ها و ایجاد فضایی بــرای 
فرهنگ کلاس و مدرسه تبدیل شود، بسیاری از مشکلات 

از کلاس و مدرسه رخت برمی‌بندد.
روش اجرا 

گفت‌وگوی  کلاسی به‌عنوان بستری بــرای  نشست‌های 
بچه‌ها به‌صورت منظم و در زمانی مشخص از هفته برگزار 
می‌شود. ساختار کلی این نشست‌ها از سه بخش اصلی 

تشکیل شده است:
1. سپاسگزاری

نشست با فضایی مثبت و دلگرم‌کننده آغــاز می‌شود. هر 
دانش‌آموز می‌تواند از یک نفر بابت رفتاری مثبت تشکر کند 

یا از جمع بخواهد که هرکس دوســت دارد از او تشکر کند، 
داوطلب شود. از بین داوطلبان یک نفر انتخاب می‌شود. 
این بخش نه‌تنها همدلی که دقت به رفتارهای مثبت دیگران 

و روحیۀ قدردانی را هم در میان بچه‌ها تقویت می‌کند.
2. مطرح‌کردن مسئله

کــاس یا  در ایــن نشست‌ها، یکی از مسائل مرتبط بــا 
مدرسه یا روابــط بین دانــش‌آمــوزان مطرح می‌شود. این 
ــود دانـــش‌آمـــوزان  ــوی خ مــوضــوعــات بیشتر اوقـــات از س

پیشنهاد می‌شوند.
3. تحلیل و راه‌حل‌یابی

ــارۀ دلایــل بــروز مسئله گفت‌وگو  - ابتدا دانــش‌آمــوزان درب
می‌کنند.  

- سپس از آن‌ها خواسته می‌شود راهکارهایی ارائه دهند، 
مشروط بر آن‌کــه منطقی، محترمانه، مرتبط و مشخص 

باشد.  
- همۀ راهکارها روی تخته نوشته و پس از آن رأی‌گیری 

انجام می‌شود.  
- راهکار برگزیده به‌مدت دو هفته اجرا می‌شود. 

ــوزان، بـــاز هــم بــا رأی‌گــیــری  ــــش‌آمــ - دو نــاظــر از بین دان
ــرای آن راهــکــار انتخاب  خــودشــان، بـــرای نــظــارت بــر اجـ

می‌شوند.  
ــرگــذاری راهکار  ، اث - پــس از دو هفته، در نشستی دیــگــر
کلاس تبدیل  گر موفق بــود، به قانون  بررسی می‌شود. ا
می‌شود. در غیر این‌ صورت، راهکارهای تازه‌ای مطرح و 
روند از نو طی می‌شود. در نهایت، راهکارهایی که نتیجۀ 
مطلوب دارند و موجب کاهش مسئله شده‌اند، به قانون 

کلاس تبدیل خواهند شد.

مریم‌السادات امینی
معلم پایۀ پنجم دخترانۀ ناحیۀ یک

کلاس، جامعـــه‌ای کـــوچــک
تجربه‌ای از اجرای طرح نشست کلاسی

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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نمونه‌هایی از نشست‌ها
مثال اول: روابط دوستانه 

کلاسی روابــط  مــوضــوع یکی از نشست‌های 
دوستانه بود. برخی از دانــش‌آمــوزان از اینکه 
دوستشان با فرد دیگری رابطه‌ای دوستانه 
برقرار کند، ناراحت می‌شوند. به همین دلیل 
بــا او قهر می‌کنند. در ایــن نشست بچه‌ها 
احساسات خود را در مــورد این مسئله بیان 
کــه احساس  گفتند  ــا  ــد. بــرخــی از آن‌هـ ــردن ک
می‌کنند دوستشان دیگر به آن‌هــا اهمیتی 
نمی‌دهد. بعضی‌ دیگر گفتند که نمی‌دانستند 
ــت باعث  داشــتــن دوســـت جــدیــد ممکن اس

ناراحتی دیگران شود. 
راهکارهای پیشنهادی

با هم حرف بزنیم و احساساتمان را بدون   { 
قهر بیان کنیم، 

یــاد بگیریم داشتن چند دوســت هم‌زمان   { 
اشکالی ندارد،

بــرای حفظ دوستی، زمان‌هایی را با همۀ   { 
دوستانمان بگذرانیم،

ــه‌جــای قــهــرکــردن،   {  ــاراحــتــی، ب در صـــورت ن
احساسمان را محترمانه بگوییم.

راهکار نهایی
پس از گفت‌وگوها بچه‌ها به راهکار جدیدی 
یعنی »گفت‌وگو و احترام به تفاوت‌ها« رسیدند. 
آن‌ها تشویق شدند در صورت ناراحتی با هم 

حرف بزنند و سوءتفاهم را برطرف کنند.
به این ترتیب روابــط دوستانه در کلاس بهتر 
گرفتند همدلی کنند و قهر را  شد. بچه‌ها یاد 

جایگزین گفت‌وگو نکنند.
مثال دوم: کامل‌نبودن دفتر و کتاب بعضی 

از دانش‌آموزان 
ــوزان اظهار  در یکی از نشست‌ها، دانـــش‌آمـ
کــه بــرخــی از هــم‌کــاســی‌هــا مطالب را  کــردنــد 
کـــاس را مختل  نــاقــص می‌نویسند و نــظــم 
کــه عــنــوان شد،  می‌کنند. بعضی از دلایــلــی 
کندنویسی، انجام نــدادن   : عبارت بودند از

تکلیف‌ها در خانه.  
راهکارهای پیشنهادی

تمرین افزایش سرعت نوشتن،   { 

نوشتن تکلیف‌ها در زنگ تفریح،   { 
مراقبت هر دانش‌آموز از بغل‌دستی خود،   { 
تعیین دو ناظر برای نظارت بر دفترها.   { 

راهکار نهایی
ابتدا راهکارهای اولیه )مثل نوشتن در زنگ 
تفریح یا مراقبت هم‌کلاسی‌ها( اجــرا شــد؛ اما 
اثربخش نبود. پس از بازنگری، در نشست دوم، 
کــه بچه‌ها بــه گروه‌هایی  تصمیم بــر ایــن شــد 
تقسیم شوند و برای هر گروه سرگروهی انتخاب 
شود که مسئول نظارت بر نظم و کامل‌بودن 

دفتر و کتاب اعضای گروه باشد.
پس از اجــرای این روش، نظم دانــش‌آمــوزان 
بــه‌طــور چشمگیری افــزایــش یــافــت و قانون 
کلاس  منتخب به‌عنوان بخشی از مــقــررات 

تثبیت شد.
مثال سوم: شوخی‌های بیجا و آزاردهنده

کــه از  گفت  یکی از بچه‌ها در ایـــن نشست 
شوخی یکی از هم‌کلاسی‌ها نــاراحــت شــده؛ 
چون باعث تحقیر و خجالت او شده است. 
برخی بچه‌ها فکر می‌کنند هر شوخی موجب 
کــه برخی  ــا نمی‌دانند  ــت؛ امــا آن‌ه خنده اس
شوخی‌ها تأثیر منفی دارد. گاهی شوخی راهی 
بــرای تخلیۀ عصبانیت اســت. برخی متوجه 

ناراحتی دیگران نمی‌شوند.
راهکارهای پیشنهادی

 تذکر محترمانه در لحظۀ ناراحتی،   { 
درخواست از فرد مقابل برای تصور شرایط   { 

مشابه و همدلی، 
پذیرش تفاوت‌های فردی،   { 
تمرین عذرخواهی،   { 
گفت‌وگوی مستقیم بین دو طرف در صورت   { 

بروز مشکل.
راهکار نهایی

گفت‌وگو« به عنوان راهکار نهایی انتخاب  «
شد. فرد خاطی باید اشتباه خود را بپذیرد و 
کند. این رویکرد به‌عنوان قانون  عذرخواهی 

رسمی کلاس تصویب شد.

نتیجه‌ها
شوخی‌های آزاردهنده کمتر شد،   { 
عذرخواهی جای توجیه را گرفت،   { 
همدلی افزایش یافت،   { 
 فضای کلاس ایمن‌تر و صمیمی‌تر شد.   { 

ــشــســت‌هــا تــحــولــی  در مـــجـــمـــوع اجـــــــرای ن
چشمگیر در فضای کلاس ایجاد کرد. برخی از 

نتیجه‌های ملموس عبارت‌اند از:
- رشد مهارت گفت‌وگو، شنیدن و احترام به 

نظر دیگران؛  
- تقویت مسئولیت‌پذیری و خودنظارتی در 

دانش‌آموزان؛  
- افزایش روحیۀ همکاری، مشارکت و حس 

تعلق به کلاس؛  
- درونی‌شدن نظم و قوانین به جای تحمیل 

بیرونی آن‌ها؛  
کــاهــش رفــتــارهــای نــاســازگــارانــه و افــزایــش   -

همدلی.
کــه هــر مسئله‌ای راه‌حلی  بچه‌ها آموختند 
دارد، به‌شرط آنکه بتوان با آرامش درباره‌اش 
که چگونه  کردند  کــرد. آن‌هــا تمرین  صحبت 
ایــده بدهند، رأی بدهند، تصمیم جمعی را 

بپذیرند و در اجرای آن مشارکت کنند.
نکتۀ پایانی

ــر  ــاه ــای کــــاســــی، بــــرخــــاف ظ ــســـت‌هـ ــشـ نـ
ساده‌شان، بستری بسیار عمیق و مؤثر برای 
رشد تربیتی و اجتماعی دانــش‌آمــوزان فراهم 
می‌کند. فرهنگ گفت‌وگو نتیجۀ این فعالیت 
کــودکــان یــاد می‌دهد  کــه بــه  اســـت. فرهنگی 
، مسئول‌بودن و در  شنیده شــدن، اظهارنظر
کنار دیگران ساختن از مهارت‌های ضروری 

زندگی است. 
تجربۀ من در پایۀ پنجم نشان داد که با برگزاری 
نشست‌های گفت‌وگومحور می‌توان کلاس را از 
محیطی کاملاً آموزشی به »جامعه‌ای کوچک 

برای یادگیری زندگی« تبدیل کرد. 
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امینه تـــاج‌آبـــادی، دو 
مــدرک کارشناسی حقوق 

و آمـــوزش ابــتــدایــی و مــدرک 
کــارشــنــاســی ارشـــــد تــکــنــولــوژی 

آمـــوزشـــی از دانــشــگــاه آزاد اســامــی 
دارد. وی با یــازده سال سابقۀ آموزشی در 

پایه‌های اول و پنجم ابتدایی در  سال 1398 
کنون معلم پایۀ پنجم  وارد مجموعه جوادالائمه شد و ا

این مجتمع است.
بــه نظرم انــســان هــر قــدر هــم تحصیلات بــالایــی داشــتــه بــاشــد، اما 

مهارت‌هایی مثل اعتماد‌به‌نفس، احترام به خود و دیگران، عزت نفس، 
مدیریت احساسات و... را در خود تقویت نکرده باشد، نه خــودش از 

زندگی بهره‌ای می‌برد و نه دیگران از وجودش بهره‌ای خواهند برد.
تــازه معلم کلاس پنجم شده بــودم. دوســت داشتم کلاسم را با بهترین 
گــر دانــش‌آمــوزانــم خوش‌رفتار  کنم. احساس می‌کردم ا شیوه مدیریت 
و قانونمند باشند، من بهتر و راحت‌تر می‌توانم به آن‌ها آمــوزش دهم. 
کرده  کلاسم نصب  کلاسم را خیلی تروتمیز چاپ و روی دیــوار  قوانین 
کنند؛ اما متأسفانه  بــودم. انتظار داشتم دانش‌آموزانم آن‌هــا را رعایت 
ــه کــه مــی‌خــواســتــم، پیش  ــون ــاع آن‌گ چــنــدان هــم مــوفــق نــبــودم و اوضــ
نمی‌رفت. برای حل مشکلاتی که در کلاس ایجاد می‌شد، گاهی مجبور 
می‌شدم دانــش‌آمــوزی را به دفتر مدیر یا مشاور ارجــاع دهم و از آن‌ها 
کلاسی« در حل  کمک بگیرم. تا اینکه به اهمیت نقش »نشست‌های 
که کودکان  مسائل و مشکلات کلاس پی بــردم. در این میان، دانستم 
برای رشد توانایی‌های خود به محیطی امن نیاز دارند تا بتوانند بدون 
کــودکــان بــرای شنیدن  کنند.  قضاوت دیــگــران در حل مسائل شرکت 

حرف‌های یکدیگر مشتاق‌ترند تا شنیدن حرف ‌بزرگ‌ترها.
ــره‌وار نشستیم تا هر  گردانم دایـ بــرای برگزاری نشست کلاسی من و شا
کار گروهی با بیان نکته‌ای  کس بتواند دیگری را به‌راحتی ببیند. شروع 
مثبت اهمیت دارد. ازایــن‌‌رو، از بچه‌ها خواستم ابتدا جمله‌ای زیبا به 
یکدیگر بگویند. با این کار عزت‌نفس آن‌ها واقعاً تقویت می‌شود. معمولاً 
بچه‌ها به تشکرکردن هم عادت ندارند؛ اما بسیاری از آن‌ها با انجام این 
کار احساس خوبی به خودشان پیدا می‌کنند؛ پس از آن‌هــا خواستم 
گر  کنند. در بعضی مــوارد هم ا به‌ترتیب از یکدیگر با بیان دلیل تشکر 
دانش‌آموزی احساس می‌کرد دوست دارد از او تشکر شود، با بیان این 
ــروز دوســت دارم از من تشکر شــود.« از هم‌کلاسی‌هایش  جمله که »ام
کنند؛ مثلاً بهار از ســارا تشکر  که داوطلبانه از او قدردانی  می‌خواست 

می‌کرد؛ چون در حل مسائل ریاضی به او کمک کرده بود. 
کــارهــا، خــود بچه‌ها مشکلات و  در ایــن نشست‌ها، بعد از انــجــام ایــن 
ح می‌کردند. با رأی خــود بچه‌ها یکی از آن‌  کلاسی را مطر چالش‌های 

چالش‌ها برای بررسی در اولویت قرار می‌گرفت. 
دانش‌آموزان توپی را دست‌به‌دست می‌چرخاندند و فقط زمانی که توپ 
در دستشان بود، اجازۀ صحبت‌کردن داشتند. آن‌ها برای حل مسئله فکر 

می‌کردند. سپس با رعایت نوبت و احترام راه‌حل مفیدی را ارائه می‌دادند.
در آخر، راه‌حلی که با رأی‌گیری به تأیید جمع می‌رسید به مدت دو هفته 
در کلاس اجرا می‌شد تا بعداً نتیجۀ آن بررسی شود. نشست‌های کلاسی 
 طی چند ماه مشکلات انضباطی کلاس را به‌نحو چشمگیری کاهش داد. 

جالب آن بود که 
دانــش‌آمــوزانــم دریافتند برای 

حل بسیاری از مشکلات نیاز به مداخلۀ مدیر و 
مشاور نیست و آن‌ها می‌توانند محترمانه مسائل را بین خودشان مطرح 
کنند و راهکارهایی بدهند که به‌نفع کل کلاس باشد. آن‌ها همچنین یاد 
گرفتند چگونه احساسات یکدیگر را درک کنند و به هم احترام بگذارند. 
مهارت‌هایی مثل گوش‌دادن، همکاری، مسئولیت‌پذیری و قضاوت درست 
در آن‌ها تقویت شد. بچه‌ها تمرین کردند به این سؤالات با تفکر منطقی پاسخ 
دهند: چه اتفاقی افتاده است؟ چه چیزی باعث این اتفاق شده است؟ چه 

احساسی در آن‌ها وجود دارد؟ برای حل مشکل چه می‌توان کرد؟ 
نشست کلاسی در واقع کاری گروهی بود که دانش‌آموزانم را برای زندگی 
آمــاده می‌کرد و چه چیزی مهم‌تر از مهارت حل مسائل زندگی! وقتی 
بچه‌ها همه با هم و با مشارکت هم در محیطی امن برای حل چالش‌ها 
که  نظر مــی‌دادنــد، انگیزه‌ای قــوی پیدا می‌کردند تا پــای تصمیماتی 
گرفته‌اند، بایستند. در نتیجه، تنبیه و پیامدهای نامطلوب  خودشان 
گردانم دیگر از راه تنبیه کنترل نمی‌شد،  که رفتار شا آن از بین رفت؛ چرا
کرده بودند، آن‌ها را هدایت  بلکه قوانین و مقرراتی که خودشان وضع 
می‌کرد. نشست کلاسی نظم و ثبات به وجــود آورد؛ زیــرا دانش‌آموزانم 
می‌توانستند روی برنامه‎ای که خودشان تنظیم کرده بودند، تمرکز کنند 

و دیگر لازم نبود من آن را دیکته کنم.
که  ما معلمان باید بدانیم بــرای دانــش‌آمــوز بسیار لذت‌بخش‌تر است 
کار بعدی ما چیست؟« تا  این‌گونه بشنود: »چه کسی می‌تواند بگوید 

اینکه به آن‌ها گفته شود: »خب، حالا باید این کار را انجام دهیم.«
گر به دانش‌آموز بگوییم چه کاری باید انجام دهد، تمایل به سرپیچی  ا
پیدا می‌کند؛ ولی وقتی بپرسیم چه کاری لازم است انجام شود، شادمانه 
همکاری می‌کند.. معلمان باید بدانند با برگزاری نشست کلاسی به بسیاری 
از دغدغه‌های آن‌ها پاسخ مناسب داده خواهد شد. یک نشست کلاسی 
خوب دانش‌آموزان را در امر آموزش مشارکت می‌دهد و در ضمن، بسیاری 

از مسائل دانش‌آموزانِ چالش‌برانگیز و مشکل‌دار را نیز حل می‌کند .
کــرم و بــه خــود می‌بالم؛ زیــرا به‌واسطۀ اجــرای  از ایــن بابت خــدا را شــا
این طرح در کلاس این روزهــا تسلط بیشتری بــرای ادارۀ کلاسم دارم. 
ــا کــمــک خــودشــان حــل مــی‌کــنــم. مــن و  مــشــکــات دانـــش‌آمـــوزانـــم را ب
کافی هستیم و نیاز  کمک به یکدیگر  دانش‌آموزانم آموختیم ما بــرای 

نیست این کار را به گردن دیگران بیندازیم.

ما کافی هستیم
تجــربــه‌ای از اجـــرای طرح  نشســت کلاســی

امینه تاج‌ آبادی
معلم پایۀ پنجم دخترانۀ ناحیۀ یک

تجربه
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نویسنده: پیتر گری

مترجم: مهدی غلامی

: نشر نو ناشر
کودکان مــدام در چارچوب  که  در جهانی 
نــمــره، پــایــۀ تحصیلی و بــایــدهــا و نبایدها 
کــتــاب یــادگــیــری آزاد، اثــر  قـــرار مــی‌‌گــیــرنــد، 
گــری، همچون نسیمی تــازه از جنس  پیتر 
کــودکــی وارد مــی‌شــود و بــا صــدایــی آرام اما 
محکم می‌پرسد: »آیــا یادگیری را از مسیر 

طبیعی‌اش منحرف نکرده‌ایم؟«
پیتر گری باور دارد که کودکان برای یادگیری 
فقط به ابزارهایی ابتدایی و بنیادین نیاز 
ــازی. او به‌شکلی دقیق و  دارنـــد؛ آزادی و ب
پژوهش‌محور توضیح می‌دهد که کودکان 
در بازی آزاد نه‌تنها سرگرم می‌شوند، بلکه 
در حال تمرین زندگی‌اند. آن‌ها با دیگران 
تعامل می‌کنند، تفاوت‌ها را می‌فهمند، 
مسئولیت مــی‌پــذیــرنــد، قوانین را خلق و 
گاهی تغییر می‌دهند. یادگیری در بازی نه 
تکلیفی تحمیلی، بلکه اتفاقی خودجوش، 

لذت‌بخش و پایدار است.
گی  كتاب یادگیری آزاد، بــازی چهار ویژ در 

بنیادین دارد:
1. خودگردانی و انتخاب آزادانه: کودک بازی 
را خـــودش انتخاب می‌کند، نــه بــر اســاس 

برنامۀ دیگران.

کودک  ــی و لذت‌بخش:  2. انگیزۀ درون
بــرای بــازی‌کــردن به نمره، تأیید یا تشویق 

نیاز ندارد. بازی خودش پاداش است. 
ــازی  ــودک: ب ــ ک 3. ســاخــتــارآفــریــنــی تــوســط 
بی‌قانون نیست. کودک ساختار و قوانین را 

بر اساس شرایط خلق می‌کند. 
4. کشف علاقه‌ها و تمرین مهارت‌های زندگی: 
هر بــازی فرصتی بــرای کشف دنیای درون، 

توانایی‌ها و علاقه‌های شخصی ا‌ست.
گــری بــا لحنی طناز بــه نارضایتی همگانی 
ــاره می‌کند: روز اول  کــودکــان از مــدرســه اشـ
مدرسه، روز عزای بچه‌ها و شادی والدین و 
روز آخر مدرسه دقیقاً برعکس است. او این 
، بلکه نشانه‌ای جــدی از  موضوع را نه طنز
بیگانگی کــودک با ساختار آمــوزش اجباری 
مـــی‌دانـــد. خــطــاهــای بــنــیــادیــن ایـــن نظام 
آموزشی آن‌قدر اساسی‌ است که گری از آن‌ها 

به‌عنوان »هفت گناه کبیره« یاد می‌کند.
به بــاور نویسنده، مدرسه‌ها بیش از آنکه 
ــرای رشــد باشند، شباهت‌هایی  بستری ب
جدی با زندان دارنــد؛ فضاهایی محدود و 
کنترل‌شده که در آن‌ها، حس کنجکاوی و 
مسئولیت‌پذیری و انگیزۀ طبیعی کودکان 

برای یادگیری به‌مرور تضعیف می‌شود.
یــکــی از مــهــم‌تــریــن نــکــات پــژوهــشــی ایــن 
ــرای عملکرد  کــتــاب، تأثیر مــخــرب فــشــار بـ
بالاست. گری نشان می‌دهد که خلاقیت، 
حل مسئله و یادگیری نو در فضایی شکوفا 
کــه حــس بــازیــگــوشــی، آزادی و  مــی‌شــونــد 
کید  امنیت روانی در آن پررنگ باشد. او تأ
دارد که علاج بسیاری از مشکلات آموزشی، 

در قدرت بازی نهفته است.
در ایــن میان، بسیاری از بزرگ‌ترها وقتی 
گمان  تــکــرار عملی را در بـــازی می‌بینند، 
می‌کنند یادگیری متوقف شــده اســت؛ اما 
گری توضیح می‌دهد که تکرار در بازی نوعی 
تمرین خودانگیخته اســت. ایــن تكرار نه 
در جهت حفظ مطالب، بلکه برای تثبیت 
گــاهــی‌هــای جدید در بستر  توانایی‌ها و آ

تجربه است.
دغــدغــۀ نویسنده فــراتــر از آمـــوزش رسمی 
کــاهــش  ــد  ــ ــی‌دهـ ــ ــدار مـ ــ ــشـ ــ ا‌ســـــــت. او هـ
فرصت‌های بــازی آزاد می‌تواند با افزایش 
کاهش همدلی، بالارفتن  خودشیفتگی، 
کــارآمــدی  اضــطــراب، افــســردگــی و حــس نــا
همراه باشد. از نظر گری، بازی یعنی تمرین 

انسان‌بودن.

گــری  کـــتـــاب،  در بــخــش‌هــایــی از ایـــن 
که در آن، افراد  آینده‌ای را تصویر می‌کند 
زیادی بدون آموزش رسمی و مدرسه‌‌‌رفتن، 
زندگی موفقی خواهند داشت. با دسترسی 
گسترده به منابع آموزشی برخط، بسیاری از 
کودکان پیش از ورود به مدرسه، خواندن و 
نوشتن و مهارت‌های ارتباطی را می‌آموزند. 
بــا تغییر بـــاورهـــای اجتماعی و مشاهدۀ 
ــارج از نــظــام رســمــی،  ــ مــوفــقــیــت‌هــای خـ
ــرای تحول،  احتمالاً فشار بر مدرسه‌ها، ب

افزایش خواهد یافت.
كتاب یادگیری آزاد ما را با این  در نهایت، 
پرسش بنیادین روبه‌رو می‌کند: »آیا چیزی 
که به نام آموزش بر کودک تحمیل می‌کنیم، 
با ماهیت انسانی‌اش همخوانی دارد یا فقط 
سازوکاری ا‌ست برای نظم‌دهی، ارزیابی و 

کنترل؟«
که آمــوزش متوقف  گری پیشنهاد نمی‌کند 
شود، بلکه دعوت می‌کند تا بازنگری کنیم 
کــودک را در مرکز توجه قــرار دهیم، نه در  و 
كــه مــقــررات تعریف میك‌ند. او  حاشیه‌ای 
می‌گوید: »یادگیری واقعی همان لحظه‌ای 
ــازی غـــرق مــی‌شــود  ــ ــــودک در ب ک ــه  ا‌ســـت ک
و بــی ‌آنکه بفهمد، در حــال زنــدگــی‌کــردن، 
اندیشیدن و شدن است.« کتاب یادگیری 
آزاد، فراتر از اثری آموزشی، صدایی‌ برخاسته 
از ژرفــــای تــجــربــۀ انــســانــی اســــت. دعــوتــی 
صمیمانه به بازاندیشی در مفهوم یادگیری 
و بازگشت به سرچشمۀ کنج‌کاوی کودکانه 

است.
ــای  گــــاه بـــه ج کـــه آمـــــــوزش،  ــی  ــان ــه در ج
شکوفایی، به چهارچوبی محدودکننده 
بدل شده است، این کتاب دست خواننده 
را می‌گیرد تــا بــار دیگر آزادی را در فضای 

یادگیری تجربه کند.
مطالعۀ این كتاب برای والدینی که دغدغۀ 
رشد همه‌جانبۀ فرزندان خود را دارند، برای 
معلمانی که رسالتشان را در همراهی به‌جای 
تحمیل می‌بینند و برای هر اندیشمندی که 
بــاور دارد بــازی و تجربه، نخستین گام‌های 

یادگیری‌اند، توصیه می‌شود.
بــاشــد کــه ایـــن اثـــر دریـــچـــه‌ای نــو بــر شیوۀ 
که  ــود  ــادآور ش ــ اندیشیدن مــا بگشاید و ی
ــوزش پــیــش از آنــکــه وظــیــفــه‌ای بــاشــد،  ــ آم

فرصتی‌ است برای شکوفایی روح انسان.

معرفی

یــــادگیــــری آزاد
نجمه مسعودی
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نویسنده:کایل شوارتز

مترجم:حمیده عرب‌نژاد

:میلکان ناشر
کاش معلمــم می‌دانســت نوشــتۀ  کتــاب 
ــه‌ای  ــوم مدرس ــۀ س ــم پای ــوآرتز، معل ــل ش کای
ابتدایــی، در ایــالات متحــده اســت. ایــن 
کتــاب حاصــل ســال‌ها تجربــۀ نویســنده 
در کلاس درس و تعامــل بــا دانش‌آموزانــی 
کــه  بــا پیشــینه‌های متنــوع اســت؛ جایــی 
آمــوزش، چیــزی فراتــر از انتقــال مفاهیــم 
درســی اســت و بــه رشــد انســانی و اخلاقــی 

گــره خــورده اســت. دانش‌آمــوزان نیــز 
کتــاب از فعالیتــی ســاده آغــاز  ایــدۀ اصلــی 
نــش  ا ز مو نش‌آ ا د ز  ا تز  ر آ شــو ؛  د می‌شــو

یــن  ا بــا  ا  ر ی  جملــه‌ا هــد  ا می‌خو
معلمــم  ش  کا «  : کننــد مــل  کا ت  ر عبــا
کــه دریافــت  می‌دانســت...!« پاســخ‌هایی 
می‌کنــد، از فقــر و تنهایــی گرفتــه تــا انــدوه 
فقــدان، چشــمان او را بــه دنیــای ناپیــدای 
کــودکان بــاز می‌کنــد. ایــن تجربــه  زندگــی 
آغازگــر مســیری تــازه در نــگاه او بــه تدریــس 
می‌شــود؛ نگاهــی کــه »رابطــۀ انســانی« را در 

مرکــز یادگیــری قــرار می‌دهــد.
او معتقــد اســت بــرای اینکــه دانش‌آمــوزان 
بتواننــد بیاموزنــد، ابتــدا بایــد احســاس 
امنیــت، ارزشــمندی و درک‌شــدن داشــته 
کــه دکتــر جیمــز کومــر  باشــند. همان‌طــور 
می‌گویــد: »یادگیــری مؤثــر بــدون برقــراری 

رابطــۀ مؤثــر ممکــن نیســت.«
کیــد می‌کنــد  کتــاب تأ نویســنده در ایــن 
ختن  ســا تنهــا   ، ش ز مــو آ ف  هــد کــه 
یــد  با بلکــه  نیســت؛  ز  ممتــا گردانی  شــا
انســان‌هایی بــا وجــدان، مســئول، همــدل 
و مثبت‌اندیــش تربیــت كــرد. مفهومــی کــه 
وزارت آموز‌ش‌وپــرورش آمریــکا از »پــرورش 
شــخصیت« ارائــه می‌دهــد، شــامل آمــوزش 
کــه  عادت‌هایــی فکــری و رفتــاری‌ اســت 
نقش‌هایــی  در  یســتن  ز بــرای  ا  ر فــراد  ا
ماننــد دوســت، همســایه، شــهروند و عضــو 
خانــواده آمــاده می‌کنــد. نویســنده درایــن 
کیــد دارد و  کتــاب بــر پــرورش شــخصیت تأ

کنــد. راهکارهایــی بــرای آن ارائــه مــی 
کتــاب،  یکــی دیگــر از محورهــای اصلــی 
مفهــوم خودکارآمــدی اســت. شــوآرتز معتقد 
ــوزان  ــرفت دانش‌آم ــد پیش ــم نبای ــت معل اس
را بــا یکدیگــر مقایســه کنــد، بلکــه بایــد هــر 
دانش‌آمــوز را بــا خــودش بســنجد. ایــن نــگاه 
، بــه دانش‌آمــوز کمــک می‌کنــد  رشــد‌محور
تا بــه جــای رقابت بــا دیگــران در مســیر رشــد 
فــردی گام بــردارد. در همیــن راســتا، او بــه 
گفت‌وگــوی  کارول دوک« دربــارۀ  نظریــۀ »
درونــی و تأثیــر آن بــر ذهنیــت رشــد اشــاره 
می‌کنــد؛ اینکــه معلــم بایــد بــه دانش‌آمــوز 
بیامــوزد چگونــه بــا خــودش حــرف بزنــد 

تــا بــه جــای ناامیــدی، انگیــزه و اراده 
درونــی پیــدا کنــد.

نجــا  آ ت  تحقیقــا ز  ا همچنیــن  ب  کتــا
کــورث نیــز بهــره می‌بــرد و نشــان می‌دهــد  دا
کــه مهم‌تریــن عامــل موفقیــت تحصیلــی، نه 
بهــرۀ‌ هوشــی، بلکــه پشــتکار و سخت‌کوشــی 
اســت. بنابرایــن، آمــوزش مهارت‌هایــی 
ماننــد اراده، اســتمرار و ایســتادگی بایــد 
بخشــی جــدی از آمــوزش در کلاس درس 
ی  لیت‌هــا فعا یــق  طر ز  ا حتــی   ، شــد با
بــا  وزانــه  ســاده‌ای مثــل خداحافظــی ر
ــا بازتــاب نــکات مثبــت  جمــات انگیزشــی ی

. س کلا
هنگامــی کــه دانــش آمــوزان در مدرســه بــا 
مشــکلی روبــه‌رو می‌شــوند، بایــد ریشــۀ ایــن 
کنیــم. اولیــن قــدم بــرای  مشــکل را پیــدا 
انجــام ایــن کار بیشــتر اوقــات طــرح ســؤالات 
ــه اســت. کودکــی را در نظــر بگیریــد  صمیمان
بــه مدرســه می‌رســد. ســام و  کــه دیــر 
احوال‌پرســی بــا ایــن کــودک، آن هــم بــا یأس 
کــودک  و انزجــار و طعنــه، باعــث می‌شــود 

احســاس کنــد مشــکل از اوســت. 
در ادامــه، نویســنده بــه اهمیــت مشــارکت 
فعــال دانش‌آمــوزان در فراینــد یادگیــری 
می‌پــردازد. ایجــاد انگیــزه، حــس تعلــق و 
نقش‌داشــتن در یادگیــری از عوامــل کلیدی 
موفقیــت تحصیلی‌انــد؛ هرچنــد رســیدن بــه 

آن‌هــا نیــاز بــه تــاش و صبــر دارد.
ک‌گذاری  در نهایــت، شــوآرتز بــر به‌اشــترا
تجربه‌هــا و دیدگاه‌هــای معلمــان بــا یکدیگــر 
گفت‌وگــو و  کیــد می‌کنــد. او بــاور دارد  تأ
تبــادل نظــر میــان معلمــان نه‌تنهــا موجــب 
رشــد حرفــه‌ای آن‌هــا می‌شــود، بلکــه فضــای 
آموزشــی را انســانی‌تر و کارآمدتــر می‌ســازد.

کاش معلمـم می‌دانسـت کتابـی صمیمـی، 
کاربـردی و الهام‌بخـش اسـت، بـرای همـۀ 
کـه بـه دنبـال آمـوزش بـا قلـب،  معلمانـی 
گاهی‌انـد. سـه فصـل پایانـی کتـاب  ذهـن و آ
نیز بسـیار عمل‌گرایانه‌ و الهام‌بخش اسـت و 

مطالعـۀ دقیـق آن‌هـا توصیـه می‌شـود.

کــاش
معلـــمـم

می‌دانست 

معرفی
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کنند. محوطۀ معبد  کــار  گــذار می‌کرد که چه  »پــدرم ایــن را به معلمان وا
کوهون بوتسو بــرای مطالعۀ تاریخ بسیار بهتر از کلاس درس بــود. در راه 
ع آشنا می‌شدیم و او همه‌چیز را به ما می‌گفت، از یک  گیاهان در مــزار با 
(، مزرعۀ برنج، جغرافیای ژاپــن، حساب، درصــد، محاسبات  باغ )1000 متر
کاشت و... . او کلاس‌ها را خیلی خوب تدریس می‌کرد. می‌گفت: من معلمی 
کند. معلمان باید قــادر به انجام هر  که بتواند با بچه‌ها بــازی  می‌خواهم 
کاری باشند و بازی واقعی تنها زمانی حاصل می‌شود که شما بتوانید هر 
گر معلمی قلبی بازیگوش نداشته باشد،  ، ا کاری انجام دهید. از این نظر
نمی‌تواند به هر کودکی به‌طور انعطاف‌پذیر پاسخ دهد. به همین دلیل 

مدت زیادی را به دنبال معلمی بودم که بتواند با بچه‌ها بازی کند.
گرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد که بچه‌ها هر كار که می‌خواهند انجام  ا
می‌دهند، اما آن‌ها هرگز به حال خود رها نشدند. آن‌ها با دقت زیادی مورد 
حمایت قرار گرفتند و برای کمک به توسعۀ پتانسیل خود پرورش یافتند. 
نحوۀ پرورش این پتانسیل و نحوۀ تعامل با هر کودک به ایده‌ها و توانایی 

تدریس هر معلم بستگی دارد.« 
https://kotaenonai.org/blog/satolog/8069/
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